
















































مقدمه: 
    اکثر انسان‌ها نمی‌توانند رنج انسانی را که به‌دست انسان دیگر پدید آمده، بی‌آنکه در فضای واقعی آن رنج زیسته باشند، درک کنند. هنر، اما، پدیده‌ای‌ست که پرده‌ها را پس می‌زند؛ مصیبت را عریان می‌کند و انسان را آن‌چنان که هست نشان می‌دهد. در آینه‌ی هنر، زشتی‌ها بی‌پروا رخ می‌نمایند و چهره‌ی عاملان اصلی این مصیبت‌ها برهنه می‌شود.

در مسیر زندگی با پدیده‌های گوناگونِ زشت و زیبا روبه‌رو می‌شویم. گاه زشتی را زیبا می‌پنداریم و زیبایی را زشت؛ زیرا معناهای زشت و زیبا همان‌اند که ذهن ما می‌سازد. برخی معناها در حافظه‌ی جمعی ما حک شده‌اند و برخی زشتی‌ها نیز چنین‌اند. بااین‌همه، هیچ قطعیتی در کار نیست: چه چیزی زیباست و چه چیزی نیست؟
از این‌رو، باید جرأت کنیم و برای زشتی و زیبایی‌هایی که در قالب سنت و عادت به ما آموخته‌اند، معناهای تازه بیافرینیم. آن زشتی که انسان را از فلاکت می‌رهاند، زیبایی‌ست؛ و آن زیبایی که انسان را به فلاکت می‌کشاند، زشتی محض.

داستانی که در دست دارید، روایتی‌ست از مصیبت‌های خانواده‌ای که برای گریختن از زشتی‌ها و به امید دستیابی به زیبایی، وطن خود را ترک کرده‌اند. خواننده درمی‌یابد که دردهای بشری گرچه در شکل و ظاهر متفاوت‌اند، اما در ژرفا از بینش‌هایی سرچشمه می‌گیرند که بر جوامع مختلف حاکم‌اند. این بینش‌ها قدرت را در دست دارند و قدرت‌های حاکم نیز غالباً با وارونه‌نماییِ زشتی و زیبایی، فرهنگی می‌سازند که ادامه‌ی سلطه‌شان را تضمین کند.

سنت‌ها و آداب هر جامعه اندازه و جنس مصیبت‌های آن را تعیین می‌کنند. قدرت فرهنگ در جوامع یکسان نیست: در جایی کشتن مورچه عملی غیرانسانی قلمداد می‌شود اما فقر انسان، ناتوانی شخصی او شمرده می‌شود؛ و در جایی دیگر کشتن انسان بخشی از «مبارزه با شر» به‌شمار می‌آید، اما گرسنگی‌اش به گناهان خودش نسبت داده می‌شود.

سنت‌ها، شخصیت انسان‌ها را در چارچوب‌های دلخواه خود شکل می‌دهند و این تربیت، در سطوح کوچکتر اجتماعی، ساختار جامعه را دگرگون می‌کند. برخی جوامع حتی توان آن را دارند که آگاهی و خواست پیشرفت را به ناآگاهی و ضدپیشرفت بدل کنند. چنین است که گروهی از انسان‌ها می‌توانند انسان‌های دیگر را اسیر و تحقیر کنند؛ و برخی قدرت‌مداران تا آنجا پیش می‌روند که انسان‌های آگاه را در چشم عموم بزهکار و پوچ جلوه دهند.
ر.باقری
    




















































در راه زیبائی!


وحشت دیده نمی‌شود؛ حس می‌شود، در رگ‌ها می‌دود، بر تپش قلب می‌افزاید. انگار رنگ از پوست می‌گریزد و اختیار از دست می‌رود. پاها ــ همین دو ستون لرزان ــ ناگهان فرمانده تمام تن می‌شوند، می‌دوند، می‌گریزند، دنبال جایی می‌گردند که نامش را نمی‌دانند: پناه، سایه، هرچیز جز جهانِ پشت‌سر.

آن سه، در میانه‌ی این بی‌اختیاری، از مرز گذشته بودند. هنوز چندصد متر بیشتر فاصله نگرفته بودند که پارسِ سگ‌ها، وحشی، گرسنه، بی‌رحم، از تاریکی جهید. دویدند؛ نه با اراده، بلکه با ترسی که صاحب تن شده بود. و بعد، مثل سقوطی ناگهانی، خود را در خانه‌ای یافتند: غریبه‌ها، چهره‌ها، نگاه‌هایی که هنوز نمی‌دانستند قرار است نجاتشان باشند یا ادامه‌ی کابوس.

سولماز چشم‌هایش را پشت پلک‌ها پنهان کرده بود. انگار اگر نگاه می‌کرد، دندان سگ‌ها از دل همین اتاق بیرون می‌پرید. اما نور چراغ نئون، بی‌دعوت و خشن، بر چهره‌اش نشست. ناگهان چشم گشود؛ گریه، تاریکی، دویدن، کتف پدر، سقوط... همه مثل دود کنار رفت و جایش را به اتاقی پر از نور و لباس‌های رنگی و چهره‌های خندان داد. زنانی زیبا، مردانی مهربان. زبانشان را نمی‌فهمید، اما دست‌هایی که بر سرش کشیده می‌شدند زبان دیگری داشتند: زبان آرامش.
عجیب بود؛ این آدم‌ها نه شبیه مردم دیروز بودند، نه حتی شبیه پدر و مادرش. چرا چنین دنیای تازه‌ای ناگهان پیدایش شد؟ نمی‌دانست. فقط می‌دانست که حضورشان ضربان وحشتش را کندتر می‌کند. شرمگین اشکش را با آستین پُلوور قرمزش ــ یادگار دخترعمه ــ پاک کرد و در آغوش لرزان پدر ماند. پدری که با هر تپش قلبش، انگار او را از لبه‌ی جهان پس می‌کشید.

دست حسن هنوز بر پشت مریم بود. همین چند دقیقه پیش سوسوی چراغ‌ها امیدی کوتاه در دلش روشن کرده بود؛ با همان نور توانسته بود از دندان‌های سگ‌ها بگریزد. اما نور خاموش شد و کوچه‌های خاکی، خانه‌های گِلی و جمعیتی بی‌چهره پیش رویشان سبز شد. صدای آن جمع، ترسناک‌تر از پارس سگ‌ها. قاچاقچی سرعت گرفت و آنها را به این خانه کشاند.
حال، مریم دیگر فغان نمی‌کرد. خودش را در میان زنانی می‌دید که آزادتر از زن‌های ایران بودند. به نظرش می‌آمد در جهانی تازه افتاده است. با خودش گفت شاید زندگی این‌ها زیباتر است؛ شاید همین هم کافی‌ست. چرا باید زندگی را تغییر داد وقتی همین زندگی می‌تواند خوشبختی باشد؟ رنج هست، همیشه هست؛ اما مگر نه اینکه می‌شود با کمی سختی، باقی را به خوشی گذراند؟ چرا باید سهم بیشتری از رنج را برداشت؟

به دیوارهای گچ‌سفید خانه نگاه کرد. نمی‌دانست صاحبش کیست. نمی‌دانست چه دستی این سقف امن را بر فرازشان نگاه داشته. تنها می‌دانست از دست کفتارهای بسیجی، سگ‌های وحشی و آدم‌هایی که منتظر بودند در آخرین لحظه دستگیرشان کنند، رها شده‌اند. اینجا باید امن باشد ــ شاید.

در هرجای جهان راه‌هایی پیش پای مردهاست تا برتری خود را نشان دهند. همیشه امکانی هست برای قدرت. حسن هم، با همان قدرت بدنی، قهرمان این گریز شده بود؛ توانسته بود مریم و سولماز را از چنگ سگ‌ها بیرون بکشد. اکنون دستش بر پشت مریم بود. هیچ‌کس نمی‌دانست چرا، اما خودش می‌دانست: تنهاست. دست بر پشت کسی دارد که تمام رازهایش را می‌داند؛ کسی که بدون او شاید سرنوشتش تاریک‌تر بود. بااین‌همه، وانمود می‌کرد این اوست که به مریم قوت قلب می‌دهد، و زیر لب، با صدایی که انگار بیشتر خطابش به خودش بود تا به مریم، تکرار می‌کرد:

- نترس… من هستم. کنار تو. برای تو… هراسی ندارد… هیچ ندارد…

اما حقیقت این بود که ترس نخست از پاشنه‌ی پاهای حسن بالا آمده بود. او هم از همان دخمه‌ی بزرگِ وحشت گریخته بود و حالا، همین‌که پا به اتاق گذاشت و با جمعیتی رنگارنگ، بی‌خبر از گذشته‌اش، روبه‌رو شد، نفسش برگشت. آرامشی مصنوعی، مثل صدایی که از دور شنیده شود.

حسن میان نگاه‌ها دنبال چهره‌ای می‌گشت که نشانی از «مسئول قاچاق» داشته باشد؛ اما حتی اگر او را می‌یافت، جز سرزنشی گله‌مند چیزی برای گفتن نداشت. فکر کرد: از مرز گذشتیم، زنده‌ایم، صدمه‌ای ندیده‌ایم… دیگر بهتر از این؟ نه، نیست.
در نگاهش به خنده‌های حاضران چیزی شکل می‌گرفت:
به چی می‌خندند؟ به من؟ به سرنوشت ما؟ یا فقط «می‌خندند» چون انسان‌ها همیشه وقتی تازه‌واردی می‌بینند، لبخند می‌زنند؛ یک خوشامدگوییِ مشروط. بعد، آرام‌آرام، شروع می‌کنند به کندوکاو در ظاهر، بعد در درون، بعد در افکار… و در نهایت اختلاف‌های بینشی، مثل مرزی جدید، میانشان کشیده می‌شود. تازه‌وارد، از آغوش گرم نخستین لحظه، دیر یا زود به دشمن بالقوه تبدیل می‌شود…

هیچ‌کس شباهتی به رئیس نداشت. حسن کفش‌هایش را کنار در گذاشت، سولماز را روی زمین نشاند. مریم، با دعوت زن‌ها، همراه با سولماز ــ که هنوز ساق پدر را ول نمی‌کرد ــ به بالای اتاق رفت. هرکس چیزی می‌گفت. صداها مثل موج می‌آمد و می‌رفت. حسن گمان کرد:

پس کجاست؟ مردی با اقتدار، چیزی شبیه به صاحب‌کار… این جوان‌هایی که دهان باز کرده‌اند و می‌خندند، نوکرمآب، نمی‌توانند رئیس باشند. زن‌ها هم… نه. این‌جا، مردانگی هنوز حکومت می‌کند.

مریم پرسید:
ــ چی می‌گن؟
ــ ترکی حرف می‌زنن. تو بهتر می‌فهمی!
ــ آره… درباره‌ی ما حرف می‌زنن. می‌گن: «کمونیستای بدبخت، ببین چه دربدر شدن.»
ــ جدی؟ یا داری مسخره می‌کنی؟
ــ نه، معلومه که می‌دونن… خب راست هم می‌گن. دربدر شدیم یا نه؟

در همین لحظه، مردی میانسال، قدبلند، با صورتی تراشیده و لبخندی مرموز وارد شد. مریم آرام در گوش حسن گفت:
ــ رئیسشه…

مرد نگاهی به جمع انداخت. جوان‌ها فهمیدند که باید بیرون بروند. زن‌ها را با اخمی کوتاه ساکت کرد. جوان‌هایی که هنوز در چهارچوب ایستاده بودند، مثل سگ‌هایی بیش‌ارزش، نه… بلکه کمتر از آن، از جلوی چشمش پراکنده شدند. بعد، با حالتی آمرانه به زن‌ها دستور داد و رو به حسن، با خنده‌ای زشت‌تر از قبل، گفت:

ــ آدمایی که بیرون داد می‌زنن، همه مأمور سپاهن. شما بهشون می‌گید مزدور! ولی همین مزدورا مردم عادی‌ان، تازه خیلی‌هاشون ایرانی هم نیستند. واسه یه لقمه نون سپاهو میارن تا اینجا. معلوم نیست کی حمله کنن. بهتره همین حالا بزنی به راه. اگه تو رو بگیرن ما رو هم می‌سوزونن. من دوست ندارم به‌خاطر تو کار و بارم بهم بریزه. باید همین الان حرکت کنی!

حسن حیران به او نگاه کرد. بعد به مریم.
ــ کجا برم تنها؟ اینجا ترکیه نیست؟

ــ چرا، ترکیه‌ست. اینجا «ده گوربولاغ»ـه. اولین روستای مرزی. خمینی اینجا خیلی هواخواه داره. خوار و مادر ما رو هم گاییده! ممکنه همینا با اسلحه بریزن اینجا، تحویلت بدن.

ــ عجب دنیای خرتوخریه…

ــ شما یه کم پول دادین، جونتونو برداشتین دارین می‌رید. سپاه با لباس کردی می‌آد، اینجا بهشون می‌گن جاش. می‌گیرنت، تا مرز با کتک می‌برنت، تحویلت میدن. برای منم دردسر درست میشه. هرچی پول گرفتم باید بدم به اونا. بهتره همین الان راه بیفتی. فردا زن و بچتو با لباس کردی می‌فرستیم وان. اونجا منتظرتیم.

حسن ناخشنود بود. مریم، که از تشنج افتاده بود و آرامشی موقتی پیدا کرده بود، محکم گفت:
ــ اینجا جای بحث نیست. هرچی میگه گوش کن. اینا بهتر از من و تو می‌دونن.

حسن با تردید، کولی‌پشتی را ــ چهار هزار تومان، دویست مارک، صد دلار ــ از پشت برداشت و به مریم داد. کفشش را پوشید.
اما مرد گفت:
ــ نه! این‌جوری نمی‌شه. راه خیلی خطریه. از کوه و رود باید رد شی. از جلو هفت‌تا پایگاه آمریکایی هم باید رد بشی. ممکنه کشته شی. باید اشهدتو بخونی…     حسن نمی‌دانست مرد شوخی می‌کند یا نه. نگاهش بین ترس و خنده معلق بود. مکثی کرد. اما مرد با لحنی جدی‌تر گفت:

ــ اگر نتونی اشهد خودت رو بخونی، ما تو رو نمی‌بریم.

این جمله مرزی بود میان تمسخر و تهدید؛ خنده و الزام. و درست همین مرز بود که حسن را واداشت اشهد را ــ با اکراه، با گسیختگی نفس ــ بخواند. وقتی صدایش تمام شد، مریم لبخندی زد، از آن لبخندهای خسته اما صادق:

ــ فکر نمی‌کردم بلد باشی اشهد بخونی.

خنده‌ی جمع. خنده‌ای که به عمق تن حسن نفوذ کرد و چیزی در او شکست. حس کرد تحقیر شده است، آن‌قدر که نتواند حتی به چشمان مریم نگاه کند. اما نگاه کرد و گفت:

ــ بچه که بودم یاد گرفتم… تو مدرسه، کلاس سوم ابتدایی، یه‌بار بلد نبودم اشهد بخونم، معلم شرعیات با خط‌کش ده بار زد کف دستم. مجبورم کرد جلسه‌ی بعد بیست بار بنویسمش. از بر بخونم…

مریم گفت:

ــ ناراحت‌کننده‌ست… ما هیچ‌وقت معلم تعلیمات دینی نداشتیم. حالا که میری، فکر ما رو نکن. اینجا کنار خانوم‌ها امنه. تو فقط مواظب خودت باش… مطمئنم فردا همه‌چی درست میشه.

اما چشم‌های مریم پرِ اشک بود. حسن فکر کرد:

اشک‌ها همیشه جایی پنهان می‌شوند؛ وقتی اتفاق بدی می‌افتد، از زندانشان فرار می‌کنند… نکنه اتفاقی بیفته؟

سولماز هنوز پای حسن را چسبیده بود. با مشت کوچک و لرزان، شلوارش را محکم گرفته بود. مریم او را بغل کرد و شلوار حسن به‌سختی از دست دخترک رها شد. حسن قدم برداشت، اما با هر قدم گویی چیزی از جانش جدا می‌شد. انگار هنوز در همان اتاق است، اما جسمش در حال دور شدن.

یکباره دید کنار جوانی با لباس کردی ایستاده. قدم‌هایش کند شد. مرد پیشاپیش او حرکت می‌کرد و خانه پشت‌سرشان دور می‌شد. حسن ناگهان از حرکت ایستاد و فکر کرد:

کجا دارم می‌رم؟ باید برگردم… باید برگردم پیش مریم، سولماز. تنها برم چی میشه؟

کلمات مثل رگبار در سرش می‌چرخیدند:

باید برگردم… هنوز دیر نشده… باید برگردم!

یکباره برگشت. شروع کرد به دویدن. صدای قاچاقچی چندبار بلند شد:

ــ کجا میری؟ کجا میری؟

اما حسن بی‌اعتنا، تندتر دوید. در خانه باز بود. وارد شد. مریم و سولماز در گوشه‌ای کز کرده بودند. تا او را دیدند، برخاستند. هراسان، اما خوشحال، با اشکی که همزمان می‌درخشید و می‌لرزید، به سویش آمدند.

حسن با صدایی بریده، بغض‌آلود، گفت:

ــ نتونستم همین‌جوری برم… می‌ترسم بلایی سرتون بیاد…

سه‌نفرشان به هم نزدیک شدند؛ شاید نخستین‌بار بود که این‌چنین «خانواده» می‌شدند. بوسه‌ها و اشک‌ها درهم آمیخته بود. مریم سعی می‌کرد لبخند بزند.

حسن گفت:

ــ گریه نکن… همه‌چیز درست می‌شه.

ــ نه… این اشک خوشحالیه. دو روز دیگه خلاص می‌شیم. برو، خیالت راحت باشه. من می‌تونم ازمون مراقبت کنم. نگران ما نباش.

حسن چندبار سولماز را بغل کرد، بوسید، قول داد زود می‌بیندش. زن‌ها که بازگشت او را دیده بودند، متأثر شده بودند. رئیس، با همان خنده‌ی مضحک، گفت:

ــ برو… خیالت جمع باشه.

حسن نگاه ناخشنودی به او انداخت، اما ترس از آنکه مبادا این نگاه، بعد از رفتنش، بلایی سر مریم بیاورد، نگاهش را به لبخندی سرد بدل کرد. با دلهره به قاچاقچی ــ که بیرون منتظر و غرولندکنان ایستاده بود ــ پیوست.

مرد چیزی گفت، و حسن فهمید:

ــ این دفعه هرکاری خواستی بکنی، باید به من خبر بدی. باید گوش کنی!

حسن بی‌اعتنا، دنبالش راه افتاد. هنوز ده دقیقه نگذشته بود که دو جوان دیگر به آنها رسیدند. هر دو فارسی‌زبان. یکی جوان‌تر، حدود هجده ساله؛ لاغر، با سر تراشیده، بی‌حرف و بی‌نگاه. فقط همراه شد.

دیگری مردی حدود سی ساله، تنومند، زرنگ، خوش‌خنده. تا رسید، سلام کرد، با قاچاقچی دست داد و با آن دو گرم گرفت. معلوم شد او هم قاچاقچی است؛ پرحرف، پرهیجان، و مدام در حال نسخه‌پیچی:

ــ هرچی می‌گم گوش کنید. راه پر از خطره. فقط راه‌پیمایی نیست… کوه‌پیمایی هم هست. از کوه‌های سنگلاخ باید بالا بریم. هرجا خطر بود، باید کمک هم باشیم. هیچ‌کس جز خودمون به دادمون نمی‌رسه. پس هوای همو داشته باشیم…

برخی حرف‌ها را دوباره تکرار می‌کرد، گاهی سه‌بار، گاهی بیشتر. اما چنان با آب‌وتاب، با دست‌وپا و خنده، که خنده‌آور می‌شد. آن‌قدر گفت و گفت تا نیمه‌شب گذشت. سپس ادامه داد:

ــ حالا… از اینجا به بعد خطر اصلی شروع میشه…:
 باید تندتر حرکت کنیم، قبل از اینکه هوا روشن شه باید از مسیر سختی رد بشیم.

صدای قاچاقچی مثل نفسِ بریده‌ی مردی بود که سال‌هاست میان کوه و مرگ در رفت‌وآمد است.
گفت عبور از جلوی پادگان «آمریکایی‌ها» مهم‌ترین مرحله است؛ و لحنش آمیخته‌ای از ترس و عادت داشت، انگار هزاربار از آن مسیر گذشته و هر بار مرگ را پشت شانه‌ی چپش حس کرده است.

حرکت کردند. قاچاقچی خاموش در جلو؛ جوانِ کم‌سن پشت او؛ حسن سوم؛ و قاچاقچی پرحرف در انتها. سکوتی سنگین جای پرگویی‌های قبل را گرفت. تنها صدای قدم‌ها بود که از دل تاریکی بیرون می‌آمد، گویی هر قدم، سایه‌ای را می‌کشت و قدم بعدی را به دنیا می‌آورد.

در هر فرودِ پا، جای پای نفر اول محو می‌شد و شکل پای نفر دوم شکل می‌گرفت؛ تکراری هزارباره، همچون آن چرخه‌ی وهم‌آلودی که انسان را از تولد تا مرگ می‌برد و باز می‌گرداند. هیچ‌کس نمی‌گفت چرا می‌رود؛ فقط می‌رفت. تنها زبان مشترک‌شان حرکت بود.

حسن نیم‌نگاهی به جوان انداخت. او زیادی جوان بود؛ آن‌قدر که فرار از خانه بیشتر به فرار از کودکی شبیه بود. فکر کرد:

حتماً از سربازی فرار کرده… این رژیم بچه‌هایی مثل او را می‌فرسته جبهه تا کشته بشن… کار خوبی کرده که فرار کرده… اما چرا باید بمیره؟ برای کی بمیره؟ کاش بشه باهاش حرف بزنم…

اما جوان همچون سایه‌ای سر به‌زیر داشت. در تمام مسیر حتی یک‌بار نگاهش را بالا نیاورد. گویی سال‌هاست در سکوت زندگی کرده، یا شاید سکوت تنها زبانی‌ست که امنیتش را تضمین می‌کند. حرکاتش محتاط بود؛ انگار هر لحظه انتظار داشت دستی از تاریکی بیرون بزند و گلویش را بفشارد. حسن حدس زد او از یکی از گروه‌های سیاسی فراری‌ست. از آن‌ها که رژیم حالا خون‌شان را مثل مُهری بر کف خیابان‌ها می‌خواهد.

نور ستاره‌ها روی پستی‌وبلندی‌ها راه می‌لغزید. آسمان سیاه بود و ستاره‌ها مثل چشم‌های خاموشِ مردگانی که هنوز در جایی از حافظه حسن زنده‌اند.
به ایران فکر کرد… به شب‌هایی که در کلکچال با رفقا زیر همین آسمان می‌خندیدند… به آن بی‌خیالی شیرین که حالا در زندگی‌اش جایی نداشت.
فکرش به کسانی کشیده شد که در چند سال اخیر کشته شدند؛ همان‌ها که بعدها نام‌شان «ستاره» شد. ستاره‌هایی که نه امن بودند، نه دور، اما جاودانه در ذهن او می‌درخشیدند. آن‌ها مرگ را نخواسته بودند، زندگی را می‌خواستند؛ ساده، روشن، انسانی. اما حالا هر کدام‌شان مثل نقطه‌ای سرد در آسمان بالا سرش آویزان بودند.

راه از میان درخت‌هایی بی‌نام و سنگ‌هایی خاموش می‌گذشت.
سوسوی چراغ‌هایی از دل شاخسارها پیدا بود؛ مبهم، لرزان. گاهی درختی و سنگی کنار هم دیده می‌شدند؛ انگار سال‌هاست با هم زندگی کرده‌اند، تکیه‌زنِ هم، بی‌صدا، بی‌ادعا.
حسن با خود گفت:
همزیستی… همین چیزی که الان هم بین ما چهار نفر هست. همه برای زندگی می‌جنگیم. یکی برای نجات، یکی برای نان… اما تهش همه دنبال زیبایی و آن زندگی‌ای هستیم که فکر می‌کنیم لایقشیم…

برف زیر پوتین‌ها له می‌شد. صدای خردشدنش همچون فریاد ریزی بود که در دلِ سکوت گیر کرده باشد.

چند ساعت بعد، به دامنه‌ی کوهی رسیدند. مسیری مسطح حدود پانصد متر، بی‌درخت، بی‌پوشش. و همه‌چیز در نور پروژکتورهایی عظیم غرق بود؛ نوری که مثل چشمان دشمنانِ نامرئی، تمام حرکت‌ها را می‌بلعید.

قاچاقچی ناگهان ایستاد. حسن و جوان را صدا زد. دست روی شانه‌شان گذاشت؛ شانه‌ای که سال‌هاست سنگینی ترس را حمل می‌کند.

اینجا خیلی خطرناکه! اون پروژوکتورها رو می‌بینی؟ اونجا پادگان آمریکایی‌هاست. این نور واسه اینه که ما رو خوب ببینن. از اینجا به بعد باید سینه‌خیز برید. سرتون پایین! اگه بلند شید، کارتون تمومه. اینجا هرآن ممکنه رگبار بزنن!

خودش و قاچاقچی خاموش بی‌درنگ روی زمین خوابیدند و حرکت کردند.
حسن هم پشت‌شان.
برف سردتر شد. زمین بوی آهن می‌داد.
به آن‌سوی مسیر که رسیدند، قاچاقچی‌ها ایستادند.
اما جوان نیامد.

چند دقیقه گذشت. هیچ صدایی، هیچ سایه‌ای…
اضطراب در چشمان قاچاقچی‌ها موج می‌زد؛ از آن اضطراب‌هایی که ربطی به جوان ندارد، به جان خودشان مربوط است. نمی‌خواستند زیاد معطل شوند. این‌جا مرزِ زنده ماندن و تیر خوردن، فاصله‌ای کمتر از یک اشتباه بود.

قاچاقچی فارس با صدای لرزان گفت:

تلف کردن وقته… اینجا خطرناکه…

حسن عصبی پرسید:

یعنی چی؟

مرد کرد چیزی در گوش او گفت و راهی را نشان داد. سپس قاچاقچی فارس آستین حسن را گرفت:

بهتره بری کمکش… دوستم می‌ترسه… منم می‌ترسم… سریع برو بیار‌تش… چند نفر رو همین‌جا با تیر زدن… برو، وقت تلف نکن!

حسن آستینش را کشید و آزاد کرد.

باشه… من می‌رم.

و در دلش مثل کسی که به اعماق تاریکی قدم می‌گذارد، صدایی آمد:



ای کاش برسم… ای کاش دیر نشده باشه…_مواظب باش سرو صدا نکنی، خودت هم تا می تونی بدنت رو برجسته نکن! ممکنه ما رو ببندند به رگبار!
آن دو به هم نگاه کردند.قاچاقچی ایرانی گفت:
_رئیس دستور داده هر وقت با یه همچین وضعیتی گیر می کنیم، فوری جون خودتون رو بردارید و در برید! حالا که تو میری دنبالش، تند باش،ما هم میریم تو اون قسمت  پشت درخت ها قایم میشیم، اگه اومدی بیا اونجا!
   حسن بی توجه به اونها، سینه خیز کنان به سوی جوان رفت. جوان نمی توانست حرکت کند، هم در وحشت بود و هم نمی توانست سینه خیز برود. او وقتی حسن را دید، خوشحال شد:
_بلد نیستم، بهم بگو چطور میری!
_ببین چی می گم، شنای کرال بلدی؟
_آره بلدم!
_پس مثل اینکه داری شنا می کنی حرکت کن، بهتره از قدرت دست ها استفاده کنی، هر پائی رو که میاری جلو، با پنجه پوتین فشار بده رو زمین، سعی کن حرکات دست راست با پای چپ، دست چپ با پای راست هماهنگ باشن! 
    جوان با کمی دقت توانست به دنبال حسن سینه خیز کنان به آن سو برود. پس پایان به سمت قاچاقچی ها که در قسمتی امن منتظر آنها نشسته بودند رسیدند. آنها برخاستند و به راه افتادند. هنوز چند قدمی از آن منطقه نگذشته بودند که با لاشه گرگ سفید رنگی مواجه شدند. قاچاقچی با اشاره به لاشه گفت:
_ این رو تازه زدن. اونو نزدن به خاطر اینکه گرگ بوده. اونا فکر کردن آدم بوده، شاید اگر می دونستند گرگه، تیر بی هوشی شلیک  می کردن تا اونو  بتونن زنده بگیرند و بفروشن. جون حیونات برای اینها ارزشش بیشتر از جان ماست!
  فضای ترس برای آنها خفقان آور بود. احساس اینکه تیری از تاریکی شلیک شود وبر قلبی اصابت نماید، زیاد تر بود.  آنها هر از چند گاهی به عقب می نگریستند، تا مرگ را که چون تیری عجولانه  به سویشان روان است، نگاه کنند. آنها به توجه به همه چیز، ماراتو وار به سمتی میرفتند تا آنن منطقه را ترک کنند، بلاخره به دامه کوه های آرارات رسیدند. آرامش در گروه بازگشت، اصابت پوتین هابا سنگلاخ موجب می شد آنها نیز تلو تلو بخورند. آنها در میانه شب به کسانی شبیه بودند که مستانه، تلو تلو خوران در بیابان سرگردانند و  از سوئی به سوئی می روند و انگار از سایه های خود می ترسند و می گریزند.  ساعتی بعد نفس زنان و عرق ریزان به کوره راه کوهستانی که براثر سرما برفین و یخ زده بود رسیدند. آنها  کوره راه را به سختی عبور کردند. در نقاطی از آن با افراد مسلحی مواجه شدند که گویا آنها را می شناختند. افراد مسلح  در نقطه ای به آنها دستور متوقف دادند، قاچاقچی کرد، توضیح مختصری داد و اجازه عبور گرفت. قاچاقچی فارس توضیح داد منطقه تحت نظارت پیشمرگه های "پ کا کا" است. پیشمرگه هائی که بعدا آنها را نگاه می داشتند، پس از سئوال ها و گرفتن پاسخ هائی، اجازه عبور می دادند. گروه پس از پیمودن راه های جنگلی به خانه های کردنشین رسیدند. خانه ها در بلوک های متعدد ساخته شده بودند. معلوم نبود چه کسانی در آنجا زندگی می کنند، اما صدای زن و بچه هائی نیز شنیده می شد. پیشمرگه ای سالخورده با کلاشینکوفی بر دوش، آنها را به حیاطی که هیچ نظم شهری نداشت و جز چند درخت و چاله چوله هائی  چیز دیگری در آن دیده نمی شد، برد آنجا حیاط یکی از خانه ها بود. او آنها را به پیشمرگه دیگری تحویل داد. آنها داخل حیاط شدند. از دودکش خانه ها ستون های دود خفیفی به بیرون جریان داشتند و در فضای  بالای درخت ها به سرعت محو می شدند. پیشمرگه آنها از حیاط به راهروی باریک و تاریکی بردکه هیچ پنجره و روزنی نداشت، از آنجا رد شدند و داخل اتاقی شدند که با پرده ای گونی مانند از راهرو جدا شده بود. اتاق نسبتا بزرگ و بدون  پنجره و تاریک بود. فضای اتاق را چراغی نفتی یک فتیله ای روشن کرده بود. چاله ای در گوشه دیوار اتاق خودنمائی می کرد، که پر از آتش سرخ بود. آتش بازمانده هیزم هائی بود که سوخته شده و حال حرارت مطبوعی از آن خارج می شد و فضای متعفن اتاق را گرم نگاه داشته بود. چراغ بر روی میز  میزکوچکی بود که  جلو پیشمرگه که روی زمین نشسته و مشغول چرت زدن بود،  خودنمائی می کرد. پیشمرگه وانمود کرد در انتظار آنها بوده است. با دست و سر و با گفتن:"چونی چاکی!" به آنها علامت داد تا در جائی بنشینند. پیشمرگه قبلی اتاق را ترک کرد  و برای نگهبانی بیرون رفت. همه روی زمین نشستند. بوی ماندگی فضا را پر کرده بود. پیشمرگه هر از چند گاهی بیرون می رفت و دوباره باز می گشت. زمانی خارج شدن و رد شدن از راهرو و با کنار رفتن پرده  مقداری هوای تازه وارد اتاق می شد. حرکت او در  راهرو  موجب  می شد هوا اتاق حرکت کند و  تغییری جزئی در هوای بوجود آید. قاچاقچی دستور داد:
_ هیچ کس اجازه نداره از اینجا بیرون بره، پیشمرگه ها شلیک می کنند، باید همین جا بمونیم تا شب بشه، بعد دوباره حرکت کنیم. 
     اتاق سکوتی امل بود. کسی جرات حرف زدن نداشت. چند ساعتی از ورودشان نگذشته بود که پیش مرگه ای مقداری نان لواش آورد. همه مشغول خوردن شدند. پس از خوردن نان، پیشمرگه برخاست از اتاق بیرون رفت. کُلتی با جلد چرمی قهوه ای رنگ زیر میزک جلب توجه می کرد. خفقانی عجیب گلوی حسن را می فشرد. دیگر امیدی برای دیدار زن و فرزندش نداشت،  فکر کرد کلت را بردارد و از آنجا فرار کند. اما مرگ را تجسم نمود، به گلوله هائی که پیشمرگه ها بر او شلیک خواهند کرد و او دیگر هرگز وجود نخواهد داشت و پیکر ناچیزش طعمه حیوانان وحشی خواهد شد، فکر کرد. بر خود لرزید. فرار از آنجا آینده اش را تیره تر می ساخت، سعی نمود با شرکت فعال در ادامه همین  وضعیت، خود را از پوچی برهاند. سعی نمود بر اراده اش چیره و از فشار روانی خود بکاهد. فکر کرد عشق بدون زندگی هیچ ارزشی ندارد، برای عاشق بودن باید زنده بود. زمزمه کرد:
_کاش من هم مثل همه این ها مجرد بودم تا دیگر  دلواپسی هیچ کس را نداشته باشم!
      به جوان همراه که اکنون چمباته زده و پشت بر دیوار، با شانه بر شانه او تکیه داده و چشم بر هم گذاشته و به خواب عمیقی فرو رفته بود، نگاه کرد. احساس نمود تکیه گاهی است برای او. فکر کرد وجودش می تواند به آن جوان نیز قوت و نیرو بخشد. دقیق تر به صورتش نگاه کرد. جوان رنگش پریده بود. لرزش خفیفی در پیکرش احساس می شد. جوان چشم باز کرد،  چشم در چشم حسن با شرمندگی خود را بیشتر به وی نزدیک نمود و سر به شانه اش گذاشت. با این حرکت نشان داد به حسن اعتماد دارد و پناهگاهی برای خود یافته است. حسن برایش دل سوزی کرد. سعی نمود همانگونه که نشسته، بنشیند تا او بتواند چرت بزند. قاچاقچی ها در حال چرت زدن بودند و همراه با پیشمرگه خرو پف می کردند. جوان سر برداشت و  حسن از موقعیت سود جست و گفت:
_ نگران نباش، هر اتفاقی که برای تو بیُفته  برا من هم میُفته. سعی کنیم با هم باشیم.
    هر دو از خستگی چشم بر هم گذاشتند و در خواب و بیداری منتظر پایان ترددشان در آن اتاق خفقان آور شدند. آتش اوجاق دیگر شعله ای نداشت، خاکستر شعله  را پوشانیده و دود داخل اتاق از راهرو خارج شده بود. حسن با اشاره به پیشمرگه که او نیز بیدار بود، تقاضای رفتن به مستراح را کرد. پیشمرگه برخاست و علامت داد تا به دنبالش برود. آن جوان نیز برخاست، هر سه بیرون رفتند. نشانی از آفتاب در هوای سرد اردیبهشت ماه  دیده نمی شد. دست ها و صورت ها در مقابل سرما واکنش نشان  دادند. صدای بچه ها هنوز از اتاق های دیگر شنیده می شد. کسی جرات نمی کرد بپرسد آنها چگونه در این کوهستان به مدرسه می روند و یا در بازی های کودکانه شرکت می کنند؟ حسن احساس کرد نیروهای سیاسی به جای اینکه با هم رفیق باشند، غریبه اند! این همه محصول سرکوبی بود که نه تنها در ایران بلکه در ترکیه نیز مردم را در اسارت خود داشت. 
   آنها توانستند از اکسیژن خالص نفسی تازه کنند.جوان آرام شده بود. لبخندی رضایت آمیزی بر لب داشت، خیلی آرام به حسن گفت:
_ فکر نکنم آدمای بدی باشند!
_ خب معلومه اینا مطمئن هستند، کرد هستند.
_ می شناسیشون؟
_ نه! ارتباط ندارم  ولی کُردن دیگه، مگه کُردها رو نمیشناسی؟ اینا با گروه اوجالان کار می کنند، مطمئن هستند!
_ می شناسم ولی نمی دونستم.
  آنها پس از پایان کار در جلو پیشمرگه روانه اتاق شده و دوباره بر جای خود نشستند. چشم بر هم گذاشته دمی به خواب رفتند. 
   چند ساعت از ظهر گذشت، پیشمرگه ای که صبح برایشان نان آورده بود، دوباره نان و پنیر وماست آورد. هر پنج نفر بدون اینکه کسی به کسی تعارف کند و یا صحبتی درباره کیفیت و کمیت غذا بکند، مقداری از آن خوردند و از دوغی که در کاسه نسبتا بزرگی بود، سر کشیدند. پس از خوردن و نوشیدن، هر یک به نقطه ای خیره شده و در فکر فرو رفتند. انگار چیزی را نمی دیدند، در مقابل حرکت به ندرت حاضرین هیچ عکس العملی از خود نشان نمی داند. آنها چون انسان های مسخ فقط به روبروی خود نگاه می کردند. نگاهشان از دیوارهای اتاق عبور می کرد و  بی توجه به مناظر زیبای کوه و دشت، رودخانه و جاده ها به محل اصلی زندگیشان می رسید. همان زندگی ای برای رهائی از آن، آنها  را به اینجا رسانیده بود. 
     نگهبان گاه گداری بلند می شد بیرون می رفت تا سرکشی کند. همه سعی می کردند از خیالات بیرون آمده و خود را به چیزی سرگرم کنند. حسن برای اینکه با اقاچاقچی صحبت کند گفت:
_ لهجه ات تهرانیه؟ 
_ آره، ولی چند ساله اینجا هستم، کردی خوب حرف میزنم. 
_ زن و بچه نداری؟ 
_ اونا تو تهرانند، باید یه کمی کار کنم، پول جمع کنم، بعد بگم بیان ترکیه! شما چی؟ با کسائی که فراری هستند
، نمیشه حرف زد، زود فکر می کنن طرف مامور رژیمه! 
    حسن خود را آماده مخفی کاری کرده بود و با دستپاچگی گفت:
_خب حق داریم، تازه خیلی چیزای دیگه باعث میشه اینجوری باشیم.
_یعنی چی؟ من الان دارم اینجا آدم قاچاق می برم، یعنی من نباید از رژیم بترسم، شما باید بترسی؟
_نه منظورم این نیست، چرا به خودت می گیری؟ تو هم می دونی که آدم قاچاق بردن آدم کار سیاسی نیستش، این یه نوع کاری که دست عوامل رژیم در اون نقش داره! یعنی خود رژیم باعثش شده!
_یعنی ما مامور رژیم هستیم، رژیم با ما کاری نداره؟
_با شما کار داره، ولی با رئیساتون کاری نداره، تاحالا چندتا از رئیساتون رو اعدام کردند؟
_سفسته نکن! نگفتم بگو با کدام سازمان کار می کنی؟ فرض کن که حرفات درسته، پس نمی پرسم با کدون سازمان کار می کنی؟ ولی می تونی بگی زن داری؟ بچه داری یا نه؟
_ آهان! آره، با زن و بچم از مرز گذشتیم، اومدیم با باند شما، اینجا، زن و بچم قراره با ماشین برن "وان"
_ یعنی زن و بچت رو گذاشتی پیش رئیس ما!؟ من بودم این کار رو نمی کردم. تو با چه اعتمادی زن و بچت رو سپردی دست اون جاکش؟
_چطور مگه؟
_خوب آدمی نیست؟ خیلی لجن هستش! خودم چیزی ندیدم، ولی خیلی کسا اینو می گن. تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها! البته خیلی ها میگند اگر زن قوی باشد او نمی تونه کاری انجام بده!                             
حسن با ناراحتی به او نگاه کرد، فکر کرد اگر لبخند برلب داشته باشد، با مشت بر دهانش می کوبد، اما او خیلی جدی مساله را مطرح کرده بود. حسن با ناراحتی پرسید:
_مدرکی داری؟        
_مدرک؟ من او چیزی رو که همه می گند، گفتم، می خوای از این همکارم بپرس.
    رو کرد به همکارش که چرت میزد تا از او سئوال کند، ولی حسن ممانعت کرد و به فکر فرو رفت. قاچاقچی وقتی ناراحتی او را دید، گفت:
     امیدوارم زنت قوی باشه. اون خیلی حقه بازه، حتما زنت قویه، اگه نبود اونجا وانمیستاد، ناراحت باش.
حسن به قدرت مریم اعتماد داشت ولی باوجود این نگران بود. برای اینکه نگرانی خود را پنهان کند، بحث را عوض کرد وپرسید:
_ راستی چرا پیشمرگه ها اینجا هستن؟
_ تو "پ کا کا" رو می شناسی؟ اونا اینجا مستقرهستن، مخصوصا بالای کوه ها، دولت از این ها می ترسه، اینجا دست اوناست، سربازا جرات نمی کنن تا این بالا بیان، مگه خبری بشه به اینجا حمله کنن، وقتی حمله کنن، اینا هم از خودشون دفاع می کنن، خیالت راحت باشه اینجا امن هستش. 
   آنها هنوز با هم صحبت می کردند که قاچاقچی دیگر از جای برخاست و به او اشاره کرد و گفت:
_ راه بیافتید، وقت می گذره، از اینجا به بعد راه سخت تره! 
   همه برخاستند و به دنبال او از در بیرون رفتند. سوز سرما بیشتر شده بود. از میان کوه و کمر عبور کردند. در پائین کوه سوسوی تک چراغ هائی جلب توجه می کردند. شهر و یا شهرکی در پایه و یا دامنه کوه قرار داشت. پس از طی مسافتی، از دامنه کوه به سمتی عبور کردند که به محوطه بسیار پهناوری می رسید.   پس از طی کیلومتر ها راه، صدای شرشر آب لحظه به لحظه بیشتر  می شد. ماه از پشت سر بر آنها می تابید و سایه های درازشان زودتر از آنها از پستی و بلندی ها بالا و پائین می رفتند.  صدای شرشر آب به تدریج قوی تر می شد و کم کم تبدیل به نعره ای دردناک که از گلوئی خارج می شود، گردید و در نهایت به تلاطمی دائمی تبدیل شد. رود پهناوری در محوطه بزرگی  میخزید و غرش کنان می رفت. آنها باید از آن رود می گذشتند. قاچاقچی کُرد با دیگری صحبتی کرد و با تکان دادن سر آنها را ترک کرد، قبل از ترک آنها گفت: 
_باید برید اونور آب!
قاچاقچی دیگر سه عدد کیسه پلاستیکی از جیب بیرون آورد و گفت:
_کاپشن ها و کفش ها را در بیارید، بپذارید تو کیسه، با یه دست نگه دارید، دست دیگه رو آزاد بگذارید تا هوای هم رو داشته باشیم. اگه به جاهای گود آب برسیم شدت آب می تونه ما رو ببره، با دستی که خالی هستش باید همدیگه رو نیگه داریم.
خودش کیسه به دست شروع به رفتن به آب کرد. آن دو نیز خود را آماده کرده به دنبالش حرکت کردند. او در نقطه ای ایستاد و دست چپش  را آزاد گذاشت و با دست دیگر کیسه را بالای سر برد. دیگران نیز چنین کردند و در کنار هم به راه افتادند. آب گرم تر از سرمای هوا بود، کمی آب بر پیکرهای خود ریختند، هرچه بیشتر جلو می رفتند عمق رودخانه بیشتر می شد و تن های آنها بیشتر در آب فرور می رفت. حسن کوتاه تر از دیگران بود، لذا  در وسط آن دو قرار گرفت. شدت  و گودی آب در میانه بیشتر و پیکرهای آنها نیز بیشتر در آب فرو رفته بود، تا آنجا که حسن قادر نبود پای بر زمین بگذارد، در لحظه ای که او دیگر قادر به راه رفتن نبود و شدت آب او را با خود می برد، قاچاقچی دست او را گرفت و جوان همراه نیز به کمک آمد و حسن توانست نفس بکشد.  آنها حسن را تا آنجا که توانست پای بر زمین بگذارد با خود بردند و پس از اینکه او احساس امنیت کرد، بقیه راه را در کنار آنها پیمود. حسن احساس کرد دوباره به زندگی بازگشته و  از آنها تشکر کرد، گفت.
_ آب داشت منو می برد، داشتم خفه می شدم. چه شانسی داشتم منو کمک کردید.
قاچاقچی گفت:
_اگه بارون میومد ما هم نمی تونستیم رد بشیم، باید همون طرف می موندیم. من این راهو می شناسم، خیلی ها اینجا جونشون رو از دست دادند. این تنها راهی هستش که میشه ازش رد شد. اون جلو تر گودی زیادتره، نظامی ها اینجا رو زیر نظر دارن، باید سریعتر دور شیم، کفش ها را به پا کردند، به سرعت به راه ادامه دادند. پس از چند ساعت پیاده روی به رودخانه ای دیگر رسیدند. هوا گرگ و میش بود، لباس ها بر اثر وزش باد و گرمای بدن خشک شده بودند. قاچاقچی گفت:
_اینجا مثل اون رودخونه زیاد خطرناک نیست، عمقش کمتره، تا زیر سینه بیشتر آب نداره، بازم باید لباس هارو در بیارید، هوای هم رو داشته باشیم.
    آنها از آن رودخانه با دردسر کمتری گذشتند و از آن به بعد راه همواری را از میان مزارع طی کردند. ساعتی بعد به جاده ای اسفاته رسیدند، تازمانی که هنوز هوا کاملا روشن نشده بود از کنار جاده حرکت کردند. ساعت شش صبح قاچاقچی دستور توقف داد و آنها را به زیر یکی از پل های جاده هدایت کرد و  گفت:
_برید زیر پل، بیرون نیاید، منتظر باشید تا ساعت سه بعد از ظهر یه ماشین سفید میآد دنبالتون، شما رو میبره به شهر "وان"، از زیر پل بیرون نیاید.
آن دو هاج و واج به سمت شرق و یا شمال خود نگاه کردند.
رشته کوهی جلو تابش خورشید را گرفته بود. عبور و مروری در جاده  دیده نمی شد.
 حسن گفت:
_گرسنه هستیم، شما کجا میرید؟
_من برمی گردم!
جوان گفت:
_این همه پول دادیم، همش گرسنگی و تشنگی کشیدیم! یعنی اینجا هم بایدگرسنه و تشنه بمونیم!
قاچاقچی نگاه تمسخرآمیزی به جوان کرد و گفت: 
_ هتل که نیومدی، خدا رو شکر کن که زنده هستی، پولائی که دادی تو جیب همون کسائی که شما علیه شون مبارزه می کنید میره، منم مثل شما هستم، کسی که مبارزه می کنه پیه همه این سختی ها رو به تن خودش می ماله!
هر دو سکوت کردند. قاچاقچی ادامه داد:
_من هم هیچکاره ام، چند ساله که هیچکاره ام، اگه منو بگیرن، زندگیم سیاه میشه، باید همون هائی رو لو بدم که منو دستگیر می کنند، یعنی شما با دشمن های خودتون معامله کردید، دشمن ها برای چاپیدن ما گاهی دوست ما میشند، اگه لازم باشه خیلی دوست میشند، اگه تشخیص بدن خیلی دشمن میشند. یعنی تو از قبل باید بدونی که اونها نقاب دارند، گاهی با این نقاب و گاهی با اون نقاب، هر جا که به صرفه باشه یک جوری خودشون رو نشون می دند. مردن یا نمردن ما هیچ تاثیری به حال اون ها نداره، یک جوری برنامه ریختند که مردن و زندگی اونا به ضرر ما باشه. ما می گیم با اونا مبارزه می کنیم، ولی در عمل متوجه می شیم که ما با اونا مبارزه نمی کنیم، ما اونا رو کمک می کنیم، من با پول کم شما رو اینجا آوردم، شما به اون ها پول دادید، این یعنی همه ما در خدمت اونها هستیم. اونها سعی می کنند به شما بگند کمکتون می کنند، ولی دروغ می گند، شما وقتی متوجه این قضیه می شید که کار از کار گذشته، یعنی یا مردید، یا در زندون هستید و یا بدترین شکنجه ها رو برای رسیدن به زندگی عادی تحمل می کنید. اون وقت هستش که  تازه متوجه می شدید دشمن کس هستند. مواظب خودتون باشید، از این به بعد هم فکر نکنید جونتون از خطر جسته! هنوز هم اون ها برای شما دام ها دارند، برایتان برنامه ها دارند، سعی می کنند گولتون بزنند.
   آن دو متوجه شدند به اندازه او دشمنان خودشان را نمی شناسند. حسن پرسید:
_حالا کجا میری؟ 
_دوباره همین راه رو بر می گردم. کارم همین هستش، میرم منتظر میشم تا نفرات بعدی بیان، بعضی وقتا تعداد زیادتر هستن، خب به من مزد بیشتر نمیدن، ولی اونا پول بیشتری به جیب میزنند. حتما ساعت سه میان دنبالتون، بیرون نیاید، اینجا محل رفت و آمد سربازا هستش، اگه دیده بشید، حتما دستگیرتون می کنن، ممکنه به ایران تحویلتون بدن. من میرم، دیگه خدا حافظ!
_ با اون حرف هائی که زدی داری بازم میری به دشمن کمک کنی؟
_ فرق من با شما اینه که من جونم را می گذارم از دشمن پول می گیرم ولی شما جونتون رو که می گذارید هیچی به  دشمن پول هم می دید!
این را گفت و در میان بهت و حیرت آندو به سرعت رفت. اصلا معلوم نشد از کدام سو رفت. آن دو نمی توانستند از زیر پل رفتن او را ببینند. 
      در دهانه نشستند، زیر پل برودت هوا کمتر بود، اما وزش باد رنجشان می داد. با گذشت زمان، آفتاب بر کشتزارهای وسیع و دامنه کوه تابید. دامنه کوهسار سرتاسر سبز و مملو از شقایق های وحشی وگل های  رنگارنگ بود. همه با وزش ملایم باد می رقصیدند.  آنها در سکوت دلهره آمیزی محو تماشای منظره زیبا بودند. هر یک از آنها در افکار خود شناور بودند و به آینده ای که انتظارشان را می کشید، می اندیشیدند. آنها برای ادامه حیات به همین زیبائی ها نیاز داشتند، زیبائی هائی که بتواند تمام زندگی را زیبا کند و برای همین زیبائی ها دل به امید های فراوانی بسته بودند و برای رسیدن به آنها نقشه های زیادی را طرح ریزی کرده بودند، تا به نتایج برسند و از زندگی لذت برند . اکثر مردم نیز چنین می باشند و چون آنها نمی توانند به آنچه که آرزویش را داشته اند، برسند، ناکام می شوند و برای دستیابی به آن زیبائی ها دست به تدوین برنامه ای دیگر می زنند.  در حقیقت شکست های بشر نتیجه تلاش های اوست. کسانی که برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش نمی کنند، با شکست مواجه نخواهند شد. در حقیقت انسان های بی عمل هرگز معنی شکست را نمی دانند، شکست همیشه نصیب کسانی می شود که برای پیروزی تلاش می کنند.
    حسن پس ازسکوتی طولانی رو به جوان کرد و گفت:
_ازت ممنون هستم، جونم رو نجات دادی!
_ تو رودخونه رو میگی؟ خب اگه نجات نمی دادیم، شاید خودمون دنبالت می آمدیم و ما هم ممکن بود غرق شیم.
_یعنی دنبالم می اومدید؟
_مگه تو نیومدی؟
_آره ولی اونجا جلو پادگان بود، ریسکش خیلی کم بود، تو رودخونه با اون شدت آب دیگه مسئله ریسک نبود، آب ریسک حالیش نمیشه!
_ولی ما یک کاری رو با هم شروع کرده بودیم و هدفمون این بود که با هم به آخر برسونیم، اگر تو غرق می شدی و من هیچ کاری نمی کردم، برا همیشه وجدانم ناراحت بود.  حالا دیگه فکرش رو نکنیم!
_امیدوارم همدیگه رو دوباره ببینیم. راستی بگذار قیافت رو درست ببینم، تا حالا نتونسته بودم درست ببینمت! اون کلاه کاپشنت رو وردار!
جوان با لبخندی کلاهش را برداشت، موهای کوتاه، بینی کوچک، سبیل های تازه رشد کرده، ریش های کم قوت، ابروهای کم پشت و مرتب، پیشانی بدون چروک و کشیده اش، توجه حسن را جلب کرد و گفت:
_باید قیافه ات رو تو مغزم حفظ کنم، شاید یک روزی ببینمت! کجا میری؟ اسمت چیه!
_بگو بهرام! ازبهرام خوشم میآد، از بهرام گور خوشم میآد، حتما تو هم اسم واقعیت رو به من نمی گی! اینجوری باید باشه، مگه نشنیدی قاچاقچی چی گفت؟ هنوز هم مطمئن نباش که جونمون هدر نمیره!
_فکر کردم یه دوست پیدا کردم!
جوان با تعجب به حسن نگاه و گفت:
_ تو مگه سیاسی نیستی؟ چه دوستی؟ ما همسفریم، به هم کمک کردیم، وضعیت ما رو فکر های ما مشخص می کنه، تا اونجا که همفکر هستیم، با هم هستیم. من نمی دونم تو چی فکر می کنی. تو هم نباید بگی چی فکر می کنی، به محض اینکه متوجه بشی من چی فکر می کنم همه چیز رو فراموش می کنی. این قانون انسان هاست، ما رو اینجوری تربیت کردند. من هم مایل هستم دوستی داشته باشم، اما فکر کن برای چی از ایران اومدیم بیرون؟ من به خاطر فکرم، به خاطر اینکه اون ها با فکر من مخالف بودند. به خاطر اینکه برادر، برادر خودش  رو لو می ده، به خاطر اینکه پدر پسرش رو اعدام می کنه، یعنی ما از یک پدر و پسر نزدیکتریم؟ بگذار این خاطره های خوش کمک کردن رو با خودمون ببریم و برای همیشه داشته باشیم. ما تا اینجا یک هدف مشترک داشتیم که از ایران خارج شیم، همین هدف مشترک موجب شده تو به من کمک کنی و من به تو. تا جائی که این هدف مشترک رو داریم با هم هستیم. بعد از اون معلوم نیست تو کجا میری و چه می کنی! و من به چه کسانی کمک می کنم! اگر یک روزی منو دیدی هیچ وقت ازم نپرس چی فکر می کنی؟ بگذار منم هیچ وقت از تو نپرسم چی فکر می کنی! کجا میری؟ هر وقت منو دیدی بگو "بهرام یادش به خیر"بعد سریع برو. چون ممکنه بدونی که من خلاف نظر تو فکر می کنم. ممکنه یکباره با هم دشمن بشیم!گریه داره ولی واقعیت داره.
    حسن به فکر فرو رفت، یاد برادرش افتاد، یاد خواهرش افتاد، یاد کسانی افتاد که قبلا با او دوست بوده اند، کسانی که برایشان فداکاری کرده بود، کسانی که آنها نیز به حسن همه چیز داده بودند، ولی اکنون هیچ کدامشان حاضر نبودند او را در آغوش گیرند. اگر دشمن او نبودند، دوست او نیز بشمار نمی آمدند. با غمی درونی  گفت:
_ شاید در موضع سیاسی حرف هایت درست باشه، ای کاش من هم هرگز از برادرم نمی پرسیدم  چگونه فکر می کند؟ ای کاش به برادرم هم نمی گفتم من چگونه فکر می کنم. اگر افکار ما یکدیگر را آزار ندهد، دشمن هم نمی شویم. مذهبی ها هم به خاطر ترویج افکار خودشان مورد نفرت قرار می گیرند، اگر افکار خود را برای خود نگاه دارند کسی از آنها نفرت پیدا نخواهد کرد. اما با دنیا چکار کنیم؟ افکار من برای نجات دنیاست، باید آن را ترویج کنم! با این چکار کنم؟ خاطرات این دو شب و روز را همیشه به یاد خواهم سپرد. این  یک مساله انسانی هست، چطور ممکنه مثلا به خاطر تغییر عقیده همسرم که الان با وضعیت سختی دست و پنجه نرم میکنه، تا از دست جنایتکارها خلاص بشه، ازش بدم بیاد؟ چطوری میشه همه این فداکاری هارو که می خواد کنار من باشه فراموش کنم؟ من ایده تو را قبول ندارم ولی برای اینکه راحت باشی دیگه هیچ سئوالی از تو نمی کنم، نکنه ازم بدت بیاد!
_ حسن تو خیلی آدم ساده ای هستی! اصلا سیاسی فکر نمی کنی! از ایران فرار کرده ای که چی؟ خب می تونستی اونجا زندگی کنی! مگه خیلی ها زندگی نکردند؟ مگه الان نیستند؟ چند درصد از مردم فرار می کنند؟ خیلی ها مجبور هستن بمونند! تو فرار کردی، چرا؟ برای اینکه میگی اینجوری که شما حکومت می کنید، غلط هستش! یعنی اینکه اگر حکومت دست تو بود، می تونستی طور دیگه ای حکومت بکنی! حکومت کردن یعنی قدرت گرفتن! این رو خودت هم می دونی! به روی خودمون نمیآریم، ولی واقعیت این هستش! درست هستش که این سیستم خیلی جنایت کار ه، بچه نه ساله رو می کشه، تو میگی بچه نه ساله رو نکش، جوان بیست ساله چی! اختلاف همین چیز هاست، انسان دوستی چی هستش؟ فکر کردی چون تو انسان دوست هستی پس بعد از اینکه قدرت گرفتی  از دادن آزادی های بی قید و شرط هم ابائی نداری؟ تو به تنهائی ممکنه آزادی هارا قبول کنی، تازه فکرم نمی کنم که معنی آزادی رو من و تو خوب بدونیم! ولی فرهنگ جاری در مملکت ما خوی حمایت از استالین ها، هیتلرها، خمینی ها، رضاشاه ها، اتاتورک ها وجود دارد. مردم  آزادی را نمی شناسند. بعد از سرنگونی سیستم،  احساس انساندوستی نمی تواند بر سیل خروشان ضد انسانی ای روان شود که به دنبال چنین افرادی روان هستند. تو نیز باید قبول کنی و روان شوی و مثل همه شناور شوی و یا از آن سیل خروشان خودت را نجات دهی. مثل الان، مثل انقلاب بهمن 57. من و تو داریم از این سیل خروشان ضد انسانی خودمان را نجات می دیم. اگر بتونیم به آن سوی رود برسیم، تازه باید راهی بیابیم تا بتونیم  مسیر رود دیگری را حفر کنیم. همان آبی که در رود کنونی روان است ما را با خود به سمت دیگری خواهد برد. پس این تلاش های انسانی بی نتیجه خواهد بود.  
        پس از آن تنها صدای وزش ملایم باد و نفس هایشان که چشم بر هم گذاشته بودند، شنیده می شد. 





































مریم و سولماز! 



      وقتی حسن رفت، سکوت برقرار شد، قاچاقچی به اتاق خود بازگشت، برخی از زن ها هنوز آنجا به سولماز و مریم که نگران رفتن حسن بودند، نگاه می کردند.
   سولماز پس از آن همه التهاب اکنون نمی دانست چه شد و چه برنامه ای او را از این همه رنج رها خواهد ساخت. هنوز به پدرش فکر می کرد و نمی دانست او کجا رفته و در چه زمانی باز خواهد گشت. او کنج دیوار در  کنار مریم  کز کرده و به صدای پارس سگ هایی که دنبالشان بودند و هنوز از بیرون شنیده می شد، گوش می کرد. آن احساس که پوزه سگ ها ممکن بود ساق پای  پدرش را گاز بگیرند، رنجش می داد. ترس از به زمین افتادن میان خارها و گِل ها و رفتن زیر پای سگ ها، او را در وحشتی تمام ناشدنی غرق کرده بود.
   بدون اینکه به کسی نگاه کند، ناگاه از مادرش پرسید:
_ حالا کجاست؟ مامان، بابا کجا رفت؟
_ رفت جائی که ما باید بریم، ما هم می ریم! 
_ کجا می ریم؟
_ خب دخترم داریم می ریم خارج؟
_ خارج کجاست مامان؟ 
     حاضرین کنجکاو، مایل بودند بدانند او چه می گوید، سعی می نمودند از حرکات صورت و چشم های  او معانی لغاتی را که از دهان وی خارج می شد، بفهمند. سولماز به نگاه های محبت آمیز آنها توجه کرد. هیچ نگاهی نتوانست اسرار درون آنها و خانه که با یک لامپ روشن شده بود را به او بگوید. سولماز از نگاه افراد حاضر نمی ترسید اما از پرده های زخیمی که بر پنجره آویزان بودندمی ترسید. پرده ها مثل دیوار ارتباط  اتاق را با بیرون قطع کرده بودند. 
     مریم هم به حسن فکر کرد. او را درحال راه رفتن بر کوهسارها و در بیابان یا خیابان و یا در حال استراحت دید. به نظرش آمد او نشسته است و نگران به آنها  می اندیشد. با خود گفت:
 _ اگر دستگیر بشه، یا  سربه نیست بشه، چی؟ به سرما چی میآد؟
   او از خطراتی که قاچاقچی مطرح کرده بود و از گفته ها و شنیده های دیگران رنج می برد و بر خود می لرزید. کمی مکث کرد و اندیشید:
_ اگر ازش خبری نشه نمیتونم تنهائی از مغلطه نجات پیدا کنم. زبان اینها را بلد نیستم، نمی تونم تنهائی جائی برم. نمی دونم چیکار کنم!
     همه راه ها را بر روی خود بسته دید!
به سولماز گفت:
_ما داریم کم کم به خارج می رسیم!
سولماز با کمی مکث پرسید:
_هی میگی داریم میریم خارج، مگه اینجا خارج نیست؟
_چرا دخترم، اینجام خارجه، ولی اونجائی که ما میخوایم بریم یه خارج دیگَست!
_چَنتا خارج هست؟
_خیلی دخترم! خیلی!
    مریم در همان گوشه اتاق تاریک که نشسته بودند شروع به گریه کرد. سولماز اشک های او را پاک و خود نیز هق هق می کرد. تاکنون با اتکا به حسن این راه را پیموده بود، این مدت طولانی رنج آور را در داخل ماشین و یا نزد کسانی که او تا آن زمان با آنها تماسی نداشت، گذرانیده بود، تا به حال زیر پوشش کمک های حسن سختی ها را کاهش داده و توانسته بود آنها را تحمل نماید. اکنون با دختر خردسالش در محیطی قرار گرفته بود که نمی دانست چه خواهد شد. به یاد زنانی افتاد که کودکان خود را در زندان به دنیا آورده بودند و اخبار موثق حاکی از آن بود که پاسدارها  بچه هایشان را گرفته بودند.
    او گریه می کرد و در اندوهی دلخراش به آینده اش و به دخترش می اندیشید. یکی از خانم های جوان که تقریبا هیجده ساله می نمود، با صورتی زیبا و پیکری لاغر و موهای سیاه دم اسبی ملبس به لباس کردی ، نزدش آمد و کنارش نشست. مریم با لبخند به او نگریست، فکر کرد کُرد است و زبانش را نمی داند، از اینکه گریه می کرد کمی شرمنده بود، با خود فکر کرد یک زن سیاسی نباید گریه کند، زنهای ضعیف گریه می کنند، خود را جمع و جور کرد، فکر کرد زن جوان حتما ترکی می فهمد، لذا تصمیم گرفت با زبان ترکی صحبت کند. برخلاف انتظارش، زن  فارسی صحبت کرد وگفت: 
_ چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ من اسمم عذراست، دیدم گریه می کنی! دلم سوخت، چرا گریه می کنی؟ حیف نیست این بچه کوچیک به تو نیگاه کنه اشکتو پاک کنه و خودشم گریه کنه؟
مریم با ناراحتی گفت:
_ نه دلم برای مادرم تنگ شده بود! ولی چه خوب که می تونم باهات حرف بزنم. شما دختر این آقا هستی؟ لباس کردی چقدر قشنگه، بهت میآد!
_نه، زنشم! یعنی یکی از زناش.
_یعنی چی؟ مگه چندتا زن داره؟ ولی تو خیلی  جوون هستی، اون که جای پدرتهِ!
زن جوان دستی به سر سولماز کشید و گفت:
_ چه دختر نازی داری، چشماش مثل چشمای آهواِ، چرا گریه می کنی دختر کوچولو؟ تو هم حتمابرای مادرت گریه نمی کنی، چون میدونی او وضعش از وضع شما خیلی بهتره! برای چی گریه می کنی؟ 
_چیزی نیست! ناراحت شوهرمم، دو شبه رفته،هیچ خبری ازش ندارم، نمی دونم چی شد؟ هیچ کی خبری به من نمیده!
_بعضی وقتا سه چهار روز طول می کشه، بستگی به وضع راه داره، ولی اگه از سه چهار روز طولانی تر باشه اون موقع باید یه کم بترسی، حالا خیلی زوده که از اون نظر نگران باشی، نگران خودت بیشتر باش!
مریم با چهره ای برافروخته و نگران، سولماز را به سمت خودکشید و پرسید:
_یعنی چی، نگران چی باشم؟
_ خیلی ترسیدی؟ نه ترسناک نیست!
خانم جوان به اطراف نگریست، کسی جز آنها در اتاق نبود، سرش را به گوش مریم نزدیک کرد و آهسته گفت! 
_ اونا مَردَن، برا مرد اگه اتفاقی ام بیوفته همه می گند مرد بود! یا مَردونه زندگی کرد! تو برای خودت ناراحت باش که زنی، هر کاری کنی، هنوز زنی، یعنی هیچی هستی، تازه این بچه هم وبال تو هستش! از همینجا نیگاه کن! بچه رو دست تو هستش، آقا رفته تنها!
 _ خب برای اینکه من با این بچه نمی تونم راه سخت رو برم.
_ می دونی همه این ها بهانه هستش، یعنی فرهنگ آدم ها این هست که بگند زن ضعیفه و نمی تونه کار سخت انجام بده، اگر یه فرهنگ دیگه ای بود شاید تو می تونستی بری مردت با این بچه اینجا بمونه، همین فرهنگ باعث شده که آقا مصطفا شوهر من، با چهل و هشت سال سن بیاد با من دختر که چهارده سالم بود ازدواج کنه. می دونی چند تا زن داره؟ پنج تا! همه تو این خونه زندگی می کنند، پیرترینشون بیست و هشت سالشه،یعنی بیست سال از او کم سن تره. اما از نظر آقا مصطفی او یک پیرزنه. باید کلفتی همه رو بکنه. آقا مصطفی خیلی اذیتش می کنه، فقط  ده سال از من بزرگتره. اینجا برای من حکم مادر رو داره. آقا مصطفی هر کجا که میره یکی دوتا ازما رو با خودش می بره! یکی رو برا کِیفش میبره، یکی رو برا کُلفتیش میبره! اون میتونه زن  و مردهایی رو که میآن اینجا، با هم بفرسته وان! ولی چرا این کار رو نمی کنه؟ برای اینکه وقتی مردها میرند، یه فرصت براش پیش میآد که با زانشون رو هم بریزه!
    مریم هاج و واج خودش را جمع و جور کرد و گفت:
_یعنی چی؟ یعنی میگی به منم نظر داره؟
_ فکر می کنی نداره؟ درسته که تو از من سه چهار سال بزرگتری، ولی زاغ سیاهشو چوب زدم، خیلی هواسش به تو هستش! خب جَوونی، شهری هستی! مردای اینجا از زنای شهری بیشتر خوششون میآد، می دونی چرا؟
_ چه حرف ها! برای چی؟
_ زنای شهری، مخصوصا سیاسی هاشون، مثل ما تو سری خور نیستند، آقا مصطفی دوست داره بزنه تو سر زنائی که چیزی حالیشونه، وقتی تو سر تو بزنه احساس غرور می کنه، براش افت داره تو سر ما بزنه! چون ما کاری از دستمون برنمیآد. بعضی وقتا سعی می کنه کمتر تو سرمون بزنه، مثل اون لاتها که وقتی میرن تو کوچه اگه یه آدم قلدر رو بزنند، خیلی براشون مهم هستش، تا یه بچه تو سری خور رو بزنند! این فقط مصطفی نیست، شوهر تو هم همین جوری هستش! همه مردا اینجوری هستن! حالا می فهمی؟
_ ولی فکر نمی کنم تو مثل خیلی از زن های شهری توسری خور باشی! خوشم میآد زرنگی، خیلی چیزا می دونی.
       در حقیقت او مسائلی را مطرح کرد که مریم  اعتقاد داشت، اما برای رسیدن به آنها در خود اراده درستی نمی یافت و یا فکر می کرد توانائی تغییر آنچه که در جریان می باشد را ندارد. او سعی کرد بر ترسی که از صحبت های عذرا در وی نفوذ کرده بود، چیره شود، به یاد آورد هنگام ورود آنها به این خانه، هیاهوی بسیاری در آنجا وجود داشت، بعداز این مدت عذرا تنها کسی بود که با وی صحبت می کرد، گرچه هنوز اعتمادی به صحبت های او نداشت، اما چون خود را در زندان احساس می نمود، سعی کرد برای رهائی از این زندان، اعتماد عذرا را جلب نماید. لذا ادامه داد:
_نه شوهرم اینجوری نیست، اما تو چرا خودت رو از دست این مرد آزاد نمی کنی؟
_تو می گی شوهرت اینجوری نیست؟ همه کاره تو شوهرت هستش! وقتی وارد اینجا شدید اون بود که با مصطفی حرف زد. تو داشتی میلرزیدی. خودت هم قبول کردی که اون همه کاره باشه.  میگی چرا خودم رو از دست این مرد آزاد نمی کنم؟ چطوری آزاد کنم؟ من اگه الان از این در برم بیرون همه میگند جنده هستم، می فهمی؟ جنده! نه پولی دارم، نه کسی رو دارم. وقتی چهارده سالم بود، آقا مصطفی منو از پدرم خرید. من اگه از این در برم بیرون، خونه پدرم تنها جائیه که باید برم . اونم تا بفهمه که من از خونه مصطفی فرار کردم، با یه لگد میزنه در کونم،  بیرونم میکنه، مادرمم تو خونه پدرم  اسیره. اینو گفتم که بگم فکر نکنی فقط تو بدبختی، همه  این قاچاقچیا که اینجا میآن و میرن، همه اینها که اون شب تو کوچه داد میزدن، همه زن هائی که اونحا بودن و زنهای همه مردای تو کوچه، مثل من و تو هستن. اون شب صدای زن ها رو می شنیدی؟  اونها هم با مردا داد میزدن؟ اونها شاید خودشون اصلا نمی خواستن داد بزنند، ولی این خواست مرداشون بود، یعنی ما رو طوری تربیت کردند که یا باید حرف مردها رو مثل طوطی تکرار کنیم یا باید از این هم بدبخت تر و تو سری خور تر باشیم.  خواستم این چیزارو بهت بگم فکر نکنی ما کُردا از شما خوشبخت تریم! دلم برات می سوزه، فقط به فکر خودت باش، اگه قوی باشی، مصطفی نمی تونه هیچ گوهی بخوره! از  اتفاقایِ اینجوری که گفتم، برا بعضی از فراری ها افتاده، گول حرف های آقا مصطفی رو خورده بودن، آقا مصطفی وقتی مطمئن می شه طرف رو رام کرده، مساله انتقال به وان رو چند روز بیشتر طول می ده، تا کیفش رو بکنه، سر آخر طرف رو با چشم گریان می فرسته بره!
    مریم کمی فکر کرد، همه کار ها رو حسن انجام داده بود و او هم قبول داشت، خودش را هیچکاره می دانست. ضمن اینکه از رک گوئی عذرا کمی دلگیر شده بود، با تاکید گفت:
_بیخود میکنه، مگه من دست و پا چلفتی هستم که بخواد با من رابطه گرم بگیره؟        حالا می تونی به من کمک کنی؟       فقط بگو باید چیکار کنم؟ کی شوهرم میرسه وان؟  کی ما حرکت می کنیم؟
_امروز قاچاقچی خبر آورده اونها از مسیرهای سخت رد شدن. با این حساب امروز  ساعت یک یا دو  حرکت می کنیم. نترس، اگه اومد اینجا داد بزن، اصلا بهش رو نده. اون مجبوره امروز شما رو ببره. تازه پول شما دست همون کسی هستش که تو رضائیه بود. اینا با هم کار می کنن! اگر اتفاقی بیوفته که دست این ها نباشه، مثلا یکی رو دستگیر کنند، یا دم راه تیر بخوره. البته اینا هوای هم رو دارن، فوقش کمتر مشتری می گیره. به زور نمیتونه باهات کاری بکنه، مگه خودت راضی باشی، خیلی چرب زبونه، از راه مهربونی وارد میشه! 
_ممنونم که این چیزا را گفتی، حالا برات درد سر درست نشه؟
_تا حالا خیلی منو کتک زده، مثلا منو از اونای دیگه بیشتر دوست داره!! من هر کی رو که ببینم خطری براش هست باهاش حرف میزنم، بعضی ها منو مسخره می کنن، آخرشم راضی میشن خودشون رو در اختیار این کثافت قرار بدن، خیلی احمقه.  ولی چیزی رو بگم؟ 
_خب بگو!
_همین، نترس بودنت، باعث می شه عقب نشینی کنه! اصلا گریه نکن، چون اون همیشه سراغ زنهائی که گریه می کنن میره. اگه دیدیش اصلا نخند، چون خنده زن رو اینجوری برداشت می کنه که با طرف میشه راحت حرف زد. چه دختر نازی داری، کاش منم یه بچه داشتم.
_خب چرا بچه دار نمیشی؟
_بچه دار؟ با این مرد هرجائی؟ حساب بکن پنجتا زن داره، از هر کدوم یه بچه بیاره میشه پنجتا بچه، کجا بزرگ بشن؟ هی به ما منت می گذاره میگه "من پنجتا زن می خوام چیکار کنم؟ یک زنم برا من کافی هستش! می خوام به شماها کمک کنم! باید برید خدا رو شکر کنید که من شما رو گرفتم! اگه نمی گرفتم تا حالا  تو خونه پدراتون ترشیده بودید، هیچکس محل سگ بهتون نمی گذاشت"  با این مرد بچه ها کجا مدرسه برن؟ ما خودمون اینجا زیادی هستیم. همین قدر که به قول خودش یه لقمه نون بهمون میده خودش خوبه. قرص ضد حاملگی رو خودش بهمون میده، هوای همه رو داره، خدا نکنه کسی بهش کلک بزنه، حتما میزنه از اینجا بیرونش می کنه. خودش می دونه که از پس بچه دار شدن بر نمیآد، همین قدر که اینو میدونه جای شکرش باقیه! من دیگه باید برم، الان میگه چی داشتی به اون می گفتی! وقتی میگه "اون" نیشش باز میشه، خاک بر سر خودشو خوب می تونه لو بده!
   عذرا  دستش رابه سر سولماز کشید، به چشم هایش نگاه کرد و باز  با مهربانی گفت"عاشق اون چشاتم!" سپس  و با عجله آنجا را ترک کرد. 
بعد از این گفت وگو، مریم آماده بود تا در صورت رو در رو شدن با مصطفی از خود دفاع کند. این انتظار همراه با ترس نتیجه ای نداشت و پس از خوردن سوپ آبکی ای  که بیشتر مزه رب و زردچوبه و روغن می داد، عذرا همراه با دو دست لباس کردی در رنگ آمیزی های مختلف صورتی، آبی متمایل به سرمه ای، و دیگر رنگ ها که خوشایند سولماز بودند وارد اتاق شد. 
_باید این لباس هارو بپوشید!
_از این لباس ها قبلا دیده بودم، سال پنجاه و هشت در مهاباد بودم، چقدر قشنگه، رفتیم کردها رو ببینیم، آخه هنوز کردستان دست آخوندها نبود. کلی با دخترهای کرد عکس گرفتم، یادش به خیر! اون همه زیبائی رو هنوز به خاطر دارم. از لباس کردی خیلی خیلی خوشم میاد. 
رو کرد به سولماز و گفت:
 _ سولماز، ما می خوایم مثل خاله لباس بپوشیم، خوشت میآد؟
سولماز به لباس عذرا نگاه کرد، عذرا بلند شد اینور اونور خودش را به نمایش گذاشت، یک دور کامل گشت، دامنش بر یال باد نشست و چین ها از هم دور شدند، شلوار سفید رنگش خوشآیند بود، سولماز خندید و با سر علامت رضایت داد.
    بلاخره لباس ها را به تن و خود را با آنها مزین کردند.    مریم به سوی آینه رفت، دلهره رفتن و مسائل جاری با شوق دیدن تصویرش او را از آن خانه بیرون برد، امید به آینده را در دل مریم تقویت کرد. در آینه با لباس کردی زیباتر شده بود. کسی در آنجا نبود تا بتواند فخر به او بفروشد. انگیزه دیگری در او وجود نداشت جز همان امید به رهائی. زیبائی لباس تبدیل شده بود به بهانه و محملی برای فرار از مخمصه و گریز از دست کسانی که چهره های مشخصی نداشتند. فکر کرد دسیسه و گره ها در همه جا وجود دارند. چنین به نظرش رسید که لباس کردی هم آنها را نمی تواند از میان این همه ریا نجات دهد. 
   آنها مشغول تماشای خود در آینه بودند که مصطفی وارد اتاق شد. 
_به به! چقدر زیبا شده اید!
مریم بدون توجه به او دست سولماز را گرفت و به همان گوشه اتاق رفت.
مصطفی گفت:
_چند روزی باید اینجا بمانید!
_مریم بدون اینکه به او نگاه کند گفت:
_من وقتی حسن اینجا بود، گفتم هر وقت به وان رسیدی و ما در آنجا نبودیم بدان که برایمان اتفاقی افتاده است، به او گفتم آدرس اینجا رو حفظ کنه که بره با دوستانم تماس بگیره و اون ها برای پیدا کردن ما اقدام کنند. برای حسن سلامتی ما بیشتر از جونش ارزش داره!
_آدرس رو از کجا نوشت؟
خود شما روز اول گفتید، بهش گفته بودم وقتی رفتی بیرون، حسابی کوچه و خانه رو به خاطر بسپاره، برای همین هم دوباره برگشت، می خواست ببینه میتونه اینجا رو پیدا کنه یا نه!
قاچاقچی کمی در هم رفت، او زمانی را به خاطر آورد که حسن بازگشت و دوباره از خانواده اش خداحافظی کرد. 
_ولی این درست نبود آدرس ما رو به خاطر بسپره!
_یه همچین قراری رو کسی نگذاشته بود!
   مصطفی کمی فکر کرد، شک و تردید داشت، اما مساله را  تهدیدی برای خود می دانست و گفت:
خیلی زرنگ هستی!
_کاری باهات نداریم! فقط نباید مشکلی پیش بیاد!
_چه مشکلی؟
_من هم فکر می کنم چیزی پیش نمیآد!
او با ناراحتی از اتاق خارج شد.
   پس از زمانی کوتاه، عذرا وارد اتاق شد و آهسته گفت:
_بعد بهم بگو چی بهش گفتی؟ خیلی ناراحت بود. حالا اگر چیز قیمتی در ساک داری حتما اون را بردار، گفته الان باید حرکت کنیم.
 مریم که خیلی خوشحال بود از قبل چهار هزار تومانی را در زیر لباس کردی پنهان کرده بود بیرون آورد و هزار تومان آن را به زن داد و گفت:
_ من مدیون تو هستم، اگر تونستی این پول را به مادرت برسان. من چیز دیگری ندارم.
   عذرا خوشحال شد و پول را زیر لباسش پنهان کرد، ساک را در دست گرفت و گفت:
 _ممنون هستم، آمبولانس آمد، باید بریم.
مریم با دیدن ماشین آمبولانس از عذرا پرسید:
_حتما بیمارستانی در این نزدیکی هست که آمبولانس فرستاده اند؟
 عذرا چیزی نگفت. 
   همه چیز طبق برنامه پیش رفته بود. عذرا قبل از سوار شدن آنها گفت:
_تو باید رو برانکاد دراز بکشی، یک شیشه سرم بالای سرت آویزونه، من لوله سرم را با نوار چسب روی دستت وصل می کنم، با سولماز کنارت هستیم، تو  مثلا بیهوشی، سولمازم اصلا نباید حرف بزنه، اگر کسی برای کنترل اومد، من حرف میزنم.
مریم روی برانکاد دراز کشید، عذرا طبق برنامه او را آماده کرد و با ملحفه سفیدی رویش را پوشانید، مصطفی کنار راننده نشست و ماشین به حرکت درآمد. عذرا با لبخندی مرموز پرسید:
_چی بهش گفتی؟
_خیلی ترسیدم، یکهو اومد تو، دستپاچه شدم، گفت بایدچند روز اینجا بمونی! خوب شد به من گفته بود، با خودم گفتم :"آها، همون حرف عذرا شد" فکر کردم او با رژیم ایران مشکل نداره، ولی با رژیم ترکیه حتما مشکل داره. از دهنم پرید گفتم حسن آدرس اینجا رو داره، بهش گفتم اگه ما دیر رسیدیم، بدون که حتما برامون اتفاقی افتاده، بای یک کاری بکنه!
 احساس کردم فکر میکنه دروغ می گم!
_چه خوب گفتی! 
_ همینجوری یک هو به ذهنم اومد!
_چند وقت پیش پلیس  اومد مدرکی ازش پیدا نکرد. حتما ترسیده؟
 _اول باور نکرد، گفت از کجا آدرس رو داره، گفتم خودت شب اول اسم دهات رو گفتی! قیافش هنوز جلو چشممه، دیدم رفت تو فکر، بهش وقت ندادم فکر کنه! گفتم"دیدی حسن رفت و دوباره برگشت؟ اومد تا خاطرجمع بشه آدرس رو یاد گرفته!"
_ واقعا برگشته بود برای اینکه آدرس رو به خاطر بسپاره؟ 
_نه بابا، الکی گفتم، خوب شد اون روز برگشت، همون باعث شد حرفم رو باور کنه.
هر دو خندیدند. ماشین از جاده ها عبورکرد. راننده در مناطقی که تحت کنترل بودند نگاه می داشت.  سختگیری های دشواری در کار نبود. پس از طی راه های کوهستانی، به جاده ای که از  کنار دریاچه وان می گذشت رسیدند. هوای نمناک همراه با بوی بهار و دریا از پنجره کوچک وارد آمبولانس می شد. شهر در قسمت شرقی دریاچه واقع شده بود، سیاه کوه در قسمت شمالی آن با قله سفیدش  خودنمائی می کرد . راننده به سمت قسمت های شرق شهر بر خیابان های خاکی می راند، گرد و خاکی که از شیشه کوچک وارد امبولانس می شد، جای هوای مطبوع خارج شهر پر کرد. هیچ ساختمان بلندی دیده نمی شد، خیابان های پیچ در پیچ یکی پس از دیگری طی می شدند. به محله ای فقیر نشین رسیدند. ساختمان ها یک طبقه و تو در تو بودند و هیچکدام  رنگ و روئی نداشتند. برخی به آلونک شبیه بودند. آمبولانس جلو منزل یک طبقه با دیوارهای آجری که نسبت به ساختمان های اطرافش برتری ای نسبی  داشت، ایستاد.
     عذرا مریم را کمک کرد تا از برانکاد پائین آید. همه از ماشین پیاده شدند. مصطفی بدون تاخیر پیاده  و با عجله داخل خانه شد. آن سه نیز آهسته به همان سو رفتند.  پسر ها پا برهنه و یا با کفش های فرسوده به این سو و آن سو می دویدند و با توپ های پلاستیکی فوتبال بازی می کردند. دخترهای خردسال با لباس کردی جلو خانه ای نشسته و با هم خاله بازی می کردند. حضور دخترها در کوچه برای مریم تعجب آورد بود، مدت ها بود که این حرکت در ایران منسوخ شده و دختر های باید در خانه های خود بازی می کردند. 
مریم  گفت:
_بالاخره اومدیم یه جایی مطمئن، اینجا دیگه ترسی ندارم. ولی چقدر مردم فقیرند.
   آنها با راهنمائی عذرا  وارد خانه شدند. راهرو خانه  نیمه روشن و کف آن با قالی های ارزان قیمت پوشانیده شده بود. دخترک مو بوری با اشاره به کفش ها به آنها تفهیم کرد کفش ها را از پای درآورند، به اتاق بزرگی وارد شدند. آن اتاق بر خلاف محل قبلی، روشنتر و مدرن تر بود. مریم که فکر کرد دیگر مصطفی را نخواهد دید، اما به محض وارد شدن به اتاق، او همراه  با چند زن دیگر در آنجا حضور داشت و با لبخندی مضحک به سوی مریم آمد، دستش را برای دست دادن دراز کرد. مریم ابتدا مردد بود، اما لباس کردی اش او را یاری داد تا با پوشش دستش، امکان تماس بدنی با وی را نداشته باشد. خنده از لبان مصطفا رخت بر بست. جائی به آنها نشان دادند تا بنشینند. دیگران اتاق را ترک کردند و پس از اندکی، عذرا  لباس های مریم و سولماز و ساکشان را  آورد، پستوئی را به آنها نشان داد و گفت می توانند در آنجا لباس عوض کنید. 
مریم پرسید:
_گفتی بچه نداره، ولی اون دختر مو بوره کی هستش؟
_دختر خواهرش هستش، حالا ما باید برای خواهرش هم چلومرغ درست کنیم!
_پس بگو کلفت خانوادگی آورده! حسن کی می آید؟
_یواش حرف بزن، ممکنه بشنوه!
_ولی نمی دونی حسن کی میآد؟
در همین زمان مصطقی وارد اتاق شد، معلوم بود حرف های اول مریم را نشنیده است اما در مقابل سئوال آخر  او با خنده ای طولانی گفت:
"فکر کردی رفته مغازه خرید کنه؟ معلوم نیست کی میآد، امروز، فردا؟ شایدم اصلا نیاد! اگه نیاد، چیکار می کنی؟ باید خودتو برای این پیشآمدا حاضر می کردی! داری مثلا از مملکت خودت فرار می کنی. آدم ممکن هستش کشته بشه، ممکن هستش دستگیر بشه، بره از نو شروع کنه یا شایدم شروع نکنه، بره به نقطه صفر برسه، اصلا بره زیر نقطه صفر. باید یه خورده مهربون باشی، آدما بعضی وقتا باید خیلی کوتاه بیان! تازه اگه اون نیاد چیکار می کنی؟ تنها می خوای بری؟ کجا؟ دست خالی؟ تو ساکتم گشتم هیچی توش نبود!"
    مریم مطمئن شد که محل جاسازی را نیافته است، قوت قلب گرفت صد دلاری و دویست مارک در ساک جاسازی شده بودند. 
با تاکید گفت:
_از حرفای شما سر در نمیآرم، بره به نقطه صفر یعنی چی؟ مطمئن باش دوستا دنبالم میآن، اگر حسن هم دستگیر هم بشه یا بمیره،  من دیگه نمی تونم به ایران برگردم. ساکم رو برمیدارم میرم یه باجه تلفن زنگ میزنم به دوستام.
    مصطفی از موضعی که داشت کوتاه آمد و با مهربانی سعی کرد او را دلداری دهد، اما مریم حاضر نبود با او هم صحبت و رودر رو شود. از رفتار و قیافه او چنین استنباط می شد که حیله هایش کارگر نبودند و نتوانسته بود  تغییری در رفتار مریم ایجاد کند، با ناراحتی زیر نگاه خشم آلود عذرا، اتاق را ترک کرد.
هنوز یک ساعت از ورود آنها نگذشته بود که عذرا با خوشحالی به مریم خبر داد:
_شوهرت اومد، الان راننده اومد، شوهرت تو ماشینه.
_خب چرا نمیاد؟
_مصطفی باید اجازه بده؟
مریم دست سولماز را گرفت و از راهرو خانه بیرون رفت، جلو در منتظر ماند تا او از ماشین پیاده شود. حسن پس از دو روز و دو شب راه پیمائی و تردد با موهای  ژولیده چهره ای خسته از ماشین پیاده شد. تا آنها را دید با سرعت به سویشان دوید، پرنده ای که بر شاخه خشکیده تکدرختی نشسته بود، با شنیدن فریاد شعف آلود سولماز به پرواز درآمد و گریخت. حسن با لباس های خاکی صورت رنگ پریده آنها را در آغوش گرفت. هنوز حسن با آنها حال و احوال نکرده بود که مصطفی، با تشر گفت:
_ شما بدون اجازه من نباید بیرون می آمدید، اینجا ممکنه پلیس های متوجه بشند.
او با ناراحتی ای که گمان می رفت ناشی از انتقامجوئی باشد، به آنها دستور داد داخل خانه شوند و در آنجا با نگاهی به مریم و سولماز که هنوز  لب هایشان تشنه خنده و شادی دیدار بود، چون برده داری که به برده های خود نگاه می کند نگریست و وقتی آنها وارد راهرو شدند، با عصبانیت در را به شدت بر هم کوبید و پسرکی که قبلا  بر گل در آویزان بود را با پس گردنی به کناری انداخت.
حسن با خود فکر کرد:
_چقدر عصبانیه، قاچاقچیه راست می گفت خیلی عوضی هستش.
    حسن هنوز مشغول تماشای فرش های اتاق نشیمن بود که مصطفا با در دست داشت بلیتی وارد شد. گفت:
_این بلیت دو نَفَرَست. بچه بلیت نمی خواد، شماره  صندلی یازده و دوازده هست. وارد اتوبوس که شدید، یه راست میرید طرف صندلی، با کسی حرف نمی زنید، اگه صحبت کنید، متوجه میشند ایرانی هستید. یا پیادتون می کنن، یا به پلیس تحویلتون میدن. اتوبوس شما رو میبره تا آنکارا. با همین ماشین که اومدی اینجا، الان میرید مرکز شهر "وان".  اونجا جلو گاراژ پیاده میشید، اتوبوس  مسافرا رو سوار می کنه، از اونجا به بعد ما دیگه با شما کاری نداریم. باید خودتون کارای خودتون رو انجام بدید.
حسن بلیت را گرفت. با نگاهی بر آن متوجه شد با حروف لاتین و با زبان ترکی نوشته شده اند. نتوانست  سر در بیاورد. طبق دستور مصطفا باید راه می افتادند. مریم ساکش را برداشت، سولماز را آماده کرد، به راه افتادند. قاچاقچی هنوز با تمسخر می خندید. مریم هرگز او را نگاه نمی کرد. با زن ها خداحافظی کرد. حسن متوجه رفتار مریم با قاچاقچی شده بود ولی فکر کرد در شرایط فعلی موقعیت بحث در این رابطه وجود ندارد، با او دست داد و خداحافظی کرد. نمی توانست غیر از این رفتاری داشته باشد. 
    واقعیت این است که دشمن در همه جا حضور دارد.  انسان فکر می کند دوستان زیادی دارد. برخی از افراد برای تهیه لقمه ای نان، انسان ها دیگر را با تیر و تفنگ نشانه می روند، با طمع کار ها همکاری می کنند و خود را در اختیار آنان قرار می دهند، تا بعنوان طعمه ای برای چپاول دیگران از وجودشان استفاده شود. مصطفا به دسته ای تعلق دارد که این طعمه ها را برای کلاهبرداری، استخدام می کنند. مصطفا ها با شناخت از وضعیت کسانی که برای نجات جان خود تلاش می کنند، می توانند به اسارتشان گیرند. وقتی سرکش ترین افراد اسیر چنین شارلاتان هائی شوند، برخی قادر نیستند از زنجیر حقارت و اسارت آنها خود را رها سازند.
























زندگی در قبرستان! 


    هر سه از خانه بیرون رفته و سوار ماشین  شدند. راننده اخم کرده بود. به نظر می رسید مصطفا به او هم دستور داده با این سه چنین رفتاری داشته باشد. وی هرگز کلامی به زبان نیاورد. او پس از پیمودن راه های منتهی به مرکز شهر، جلو گاراژ  نگاه داشت و بدون اینکه هیچ کمکی به آنهاکند، دستور داد از ماشین پیاده شوند.  
    آنها پس از رفتن او، اتوبوس مورد نظرشان را یافتند. مسافر ها سوار می شدند، آنها نیز چون دیگران داخل اتوبوس رفتند. بدون کلامی جلو صندلی یازده و دوازده ایستادند. همه چیز به خوبی پیش میرفت، مریم به یاد اتوبوسی افتاد که آنها را از تهران به سمت رضائیه آورده بود. هرسه در شادی رهائی به دیگران لبخند میزدند، سولماز با شادی جلوتر از همه حرکت می کرد، دوست داشت شادی پدر و مادرش را افزون کند، جلو صندلی یازده و دوازده ایستاد، با شعف گفت:
_بابا یازده!
گوش ها متوجه صدای غریبی شد، زبان! این غیر ممکن بود که مردم متوجه صدای یک بچه شوند که عدد یازده را تکلم کرده است. اما همین یک کلام، منجر شد تا زنی میانسال با زبان ترکی بگوید:
_این ها فارس هستند!
   خب مگر فارس بودن جرم است؟ یعنی هرکس که فارس است اجازه ورود به شهر وان را ندارد؟ معلوم بود که این برنامه از قبل تدوین شده است. با هم همه ای که در اتوبوس بوجود آمده بود، مسافر ها راه را برای پیاده آن سه باز کردند تا زود تر پیاده شوند. راننده نیز  به آنها  دستور داد تا از اتوبوس پیاده شوند. مریم سعی کرد راننده را متقاعد کند، اما نه راننده و نه دیگران به حرف او توجه نکردند و به ناچار پیاده شدند. در هنگام پیاده شدن از اتوبوس فردی توجه آنها را به خود جلب کرد. او از ابتدا در پیاده رو ایستاده و آنها را زیر نظر داشت و زمانی که آنها در اتوبوس بودند، با علامت هائی نشان می داد که برنامه پیاده شدن آنها را از اتوبوس تدوین کرده است. وی با خوشحالی پیاده شدن آنها را مشاهده کرد. حسن حدس میزد این شخص از وضعیت آنها کاملا باخبر بوده است، با این وجود در جستجوی شرکت دیگری بودند تا با اتوبوس دیگری خود را به استانبول برسانند. گاراژ دیگر فاصله زیادی با گاراژ اولی نداشت، با دلهره وارد گاراژ شدند و به سمت دفتر گاراژ که محل تهیه بلیت بود رفتند. حسن به پشت سر خود نگاه کرد، به جای یک نفر اولیه، اکنون دو نفر در پشت سرشان بودند و آنها را زیر نظر داشتند. 
     با تردید وارد دفتر شدند. خانمی جوان و زیبا نشسته و بلیت می فروخت. وقتی تقاضای بلیت استانبول را کردند، او بدون سئوال و جواب و با مهربانی بلیت مورد نظر را به آنها فروخت و راهنمائی های ضروری را کرد. اتوبوس در حال حرکت بود.آنها سوار اتوبوس شدند و هنگامی که راننده بلیت را کنترل می کرد، یکی از آن دونفر با خنده ای مشمئز کننده، خطاب به راننده گفت:
_اینها ایرانی فراری هستند!
    راننده اتوبوس با شنیدن این خبر، به آنها دستور داد تا از اتوبوس پیاده شوند.
هرسه ناامید و شکست خورده، تصمیم گرفتند ابتدا وضعیت خود را با آن دو نفر روشن نمایند. از گاراژ بیرون آمدند و از خیابانی به خیابان دیگر، از کوچه ای به کوچه دیگر رفتند. یکی از آن دو نفر به دلیلی که برای آنها روشن نبود، از تعقیب دست برداشت. شخص دوم بسیار سمج بود و دست بردار نبود. یک پای او می لنگید، اما هرگز خسته نم شد، آنقدر به دنبال آنها رفت تا هر سه خسته شدند و تصمیم گرفتند با او صحبت کنند، لذا ایستادند تا او به آنها برسد. مریم عرق کرده و نفس نفس زنان، با ترسی که در کلامش برجسته بود، از او پرسید:
 _از ما چی می خوای؟ 
مرد جوان که هنوز لبخند زشت خود را بر لب داشت، دست از جیب کت سیاهش بیرون آورد، بدون ترس و شرم گفت:
_استانبول؟
   مریم وقتی کلمه استانبول را شنید، بر ترس خود غلبه کرد و پنداشت دیگر نمی توانند این موش و گربه بازی ها را ادامه دهند و بهتر است از او کمک بگیرند. با کمی صحبت مشخص شد او قاچاقچی است و می خواهد آنها را تا استانبول ببرد. مریم به حسن گفت: 
_می خواد مارو تا استانبول ببره، من دیگه خسته شدم، دیدی که اتوبوس ها هم ما رو نمیبرن، حتما دم راه هم کنترل می کنند، چاره ای نداریم، کار دیگه ای از دستمون بر نمیآد.
   آنها در شهر وان کسی را نمی شناختند، به فکرشان هم نرسید تا به دوستان خود تلفن کنند و از آنها راه و چاره ای بجویند. زیر فشار جو موجود و فشار جو امنیتی ای که تازه از آن فرار کرده بودند و فکر اینکه هردم ممکن است کسی آنها را به پلیس مرزی ایران تحویل دهد، به آن مرد اعتماد کردند. حسن گفت: 
_یعنی فکر می کنی افسار خودمون رو بدیم دست این؟
_مگه تا حالا افسار خودمون دست کی بوده؟
_من که اینو نمی شناسم، نمی دونم کی هستش، هدفش چی هست؟ 
مریم دست سولماز را در دست داشت و باناراحتی گفت:
_دیگه اتوبوس نمیره طرف استانبول و آنکارا، اینجام پره قاچاقچی هستش، تو خیابون هم نمی تونیم پرسه بزنیم، ممکنه وضع ما از این هم که هست بدتر بشه، الانم شب میشه باید یه جائی بخوابیم، هتل هم حتما ما رو راه نمیدن!
    حسن سکوت کرد، مرد که سکوت حسن را دید، دست بر گلوی خود نهاد و به آنها تفهیم کرد که اگر پلیس  شمارو بگیرد، یکسره تحویل مرزبانی  ایران میدهد. آنها سکوت کردند. قاچاقچی خطاب به آنها گفت می توانند شب را در خانه او که در همان نزدیکی ست به سر برند، صبح با کمک او به ایستگاه اتوبوس رفته، با هم به استانبول می روند.
    آنها با کمی تعمق، پیشنهاد او را قبول کردند. مرد با زبانی کاملا بومی حرف میزد گاهی کلماتی را  ادا می کرد که قابل فهم نبودند، فکر کردند اگر با او نروند، بایستی شب را کنار خیابان بخوابند، از اینرو ترجیح دادند  پیشنهاد وی را قبول کنند. هیچ راه دیگری به نظرشان نرسید، مرد نه خشونت داشت و نه نامهربان بود. او رفتاری دوستانه داشت،پیشنهاد داد برای خوردن بستنی به مغازه بستنی فروشی بروند. در آنجا هر چهار نفر دور میزی نشستند. خانم و آقائی نیز دور میزی دیگری کنار آنها نشسته بودند. حسن به نظرش رسید آنها انسان های مهربانی هستند و می توانند کمکشان کنند، تصمیم داشت از وضعیت خودشان به آنها بگوید و تقاضای کمک کند. قاچاقچی متوجه تصمیم حسن شد، با حرکت دست و صورت خود تاکید کرد که آنها پلیس هستند. معلوم بود دروغ می گوید، اما حسن نمی توانست اطمینان کاملی نسبت به دروغ گوئی او داشته باشد. از این رو از تصمیم خود منصرف شد. مرد چشم از ساعتی که بر دیوار بستنی فروشی آویزان بود برنمی داشت. آنها خسته بودند و می خواستند هرچه زودتر به خانه مرد بروند، دوشی بگیرند، و چند ساعتی بخوابند. هوا رو تیرگی گذاشت، مرد از جای برخاست و آنها به دنبال خود از مغازه بیرون برد. مرد جلو می رفت و آنها در پی او. هوا تاریک بود، پس از طی مسافتی طولانی،  مرد جلو تاکسی ای را گرفت و به راننده آدرس محل زندگی اش را داد. او جلو و آنها بر صندلی عقب نشستند. تاکسی از خیابان های اصلی شهر به خیابان های فرعی و از آنجا به خارج از شهر حرکت کرد. هوا کاملا تاریک  شده بود. در انتهای یک خیابانی خاکی و طولانی، در مکانی کاملا خلوت پیاده شدند. تاکسی به سرعت آنجا را ترک کرد. محله فاقد برق بود. ترس وجودشان را فرا گرفته بود. خودشان هم نمی دانستند چرا به این مرد اعتماد کرده اند. در بیابان های اطراف  تک و توک خانه هائی به صورت پراکنده در نقاط دور از هم وجود داشتند. هیچ چراغی دیده نمی شد. آنها در پی مرد روان شدند و  پس از طی مسافتی که تاکسی نمی توانست به آنجا بیاید، در مقابل درب بزرگ آهنی ای ایستادند و  مرد با سنگی که از میان خاک و خل ها یافته بود بر آن کوبید، صدای جیرجیرک ها از اطراف و  صدای عوی عوی مداوم  سگ ها از دوردست ها شنیده می شدند. مریم و سولماز در 
ترسی عمیق گرفتار بودند. تاریکی و نامفهومی همه وقایع موجب شده بودند تا مریم خود را به حسن بچسباند. طولی نکشید صدای پای کسی که به آرامی راه میرفت از آن سوید در شنیده شد. نور کمرنگی از زیر درب به بیرون راه یافت، درب آنجا به آهستگی باز شد. نظرها متوجه دستی شدندکه چراغ نفتی کم سوئی را حمل می نمود. درآن لحظه صاحب دست در پشت در و در تاریکی مدفون بود. کم کم پیکری تنومند از تاریکی نمایان شد. نور چراغ چهره ای را نمایان ساخت. چهره ای در پشت نور پنهان بود که تشخیص آن بسیار دشوار و ناشدنی بود. تابش نور بر گیسوان ژولیده ای،  سایه روشن وحشتناکی به وجود آورده بود. مریم با دیدن آن صحنه ترسناک، سولماز را در بغل فشرد و خود را پشت سر حسن پنهان کرد. صدای هق هق گریه اش و متعاقب او سولماز به وضوح شنیده می شد. حسن نیز با یادآوری فیلم های ترسناک، خود را کمی به عقب کشانید و با تعجب به پیرزنی که چشم هایش در گودی  سیاهی غرق شده بودند، نگاه کرد. حال در آهنی چهارتاق باز شده بودند. حسن از روی کنجکاوی، چشم از چراغ برگرفت و در تاریکی به محوطه بزرگ درون آنجا نگاه کرد. آنجا شبیه قبرستان بود. با کمی دقت مطمئن شذ آنها باید وارد قبرستان شوند. قاچاقچی واقعیت را به آنها نگفته بود. حسن نمی دانست چرا او آنها را به قبرستان آورده است. نمی دانست چه باید بکند، تصمیم گرفت وارد قبرستان نشوند. قاچاچی  گفت:
_مادرمه!
 زن چراغ را بالاتر از پیش به صورت خود نزدیک کرد، لبخندش بوضوح مشخص شد با زبان ترکی گفت:
_اینها کی هستند؟
پسرش با تاکید گفت:
_مشتری!
_پس بیائید تو! اون کیه؟ اون بچه کیه؟ بچه شماست؟ اوه چقدر خوشحالم که یه بچه اومده اینجا! بیائید تو بیائید!
   از آن وحشت و دودلی برای ورود به قبرستان کاسته شد، وقتی انسان از مرگ نجات یابد به تب راضی خواهد شد، مریم نیز با وجودی که از ترسش کمی کاسته شده بود و خود را در پشت حسن پنهان کرده بود، گفت:
_من نمیام تو! حالا کارمون رسیده که بریم تو اینجا بخوابیم؟ پیر زن دوباره گفت:
_بیائید، بیائید! خونه خودتونه!
  حسن نمی دانست چه کند. کار از کار گذشته بود، تاکسی مدت ها پیش آنجا را ترک کرده و رفته بود. به اطراف نگاه کرد، فکر کرد در آن شرایط راه دیگری جز همراه شدن با مرد و رفتن درون قبرستان برایشان باقی نمانده و بهتر دید فعلا به مریم نگوید آنجا قبرستان است. خود نیز آرزوی دوش گرفتن و شبی را راحت خوابیدن به  فراموش سپرد و فکر کرد:
_مردم چهره واقعی خودشون رو نشون نمیدهند، بدبخت ترین آدم ها مجبورند از خودشون چهره خوبی نمایش بدهند تا مورد پسند قرار گیرند. این پست فطرت هم به ما نگفت تو قبرستان زندگی می کنه، اگه می گفت، خب نمی اومدیم! 
    حسن به یاد دوران سخت کودکی اش افتاد. وقتی برای فرار از فقر و بدبختی  به استخدام ارتش درآمد، برای اولین بار توانسته بود بر روی تختخواب بخوابد. او از بچگی عادت داشت هر کجا که مقدور بود در همان جا بخوابد، هر کجا که باید می خوابید، در همان جا خوابش می برد. لذا وضعیت بوجود آمده برای او اهمیت چندانی نداشت. داشتن زیرانداز و یا نداشتن آن برایش الویتی نداشتند. اکنون اما تنها نبود، مریم و سولماز تا کنون هرگز چنین وضعیتی را برای خود متصور نبوده اند. او نمی توانست از مریم انتظار داشته باشد تا در قبرستان بخوابد و مثل او همه چیز را عادی فرض کند! بلاخره به این نتیجه رسید که:
_کاری از دست من ساخته نیست، مریم و سولماز هم باید این وضعیت را تحمل کنند.
  از این رو رفتارش با آنها مهربان تر شد.  از طرف دیگر قاچاقچی بسیار خوشحال به نظر می رسید، او با دروغ و حیله توانسته بود بخشی از برنامه هایش را با موفقیت پیش برد. در حالی که نمی توانست خوشحالی اش را پنهان نماید، گفت:
_بریم تو، وانستید! تو این خاک و خل جانورم هست!
مریم به یاد عغرب و مار و یا جانورنی که شب ها قابل روئت نیستند افتاد و با ترسی بیشتر  خود را به حسن چسبانید. حال باید زیر پایش را که قابل روئت نبود نگاه می کرد. در آن تاریک نه می توانست مطمئن باشد زیر پایش جانوری وجود دارد یا نه، کم مانده بود کالبدش بی جان شود، احساس عجیبی به او دست داد بود، سولماز را در بغل می فشرد، حسن را به طرف جلو هل می داد و حسن نا خواسته به مرد نزدیکتر می شد، مرد سرش را زیر انداخته و پشت سر مادرش که  شبح وار در سایه روشن ها حرکت می کرد، راه می رفت. پیرزن به سمت بنای چهار گوشی که تک و تنها در میانه قبر ها و در تاریکی خودنمائی می کرد، رفت. تابوت خالی ای بر دیوار آن تکیه داشت که نظر مریم را جلب کرد. حال او مطمئن شده بود که در قبرستان بسر می برند. مکث کرد تا بیشتر جلو نرود. حسن ایستاد، نمی دانست چه بگوید، فقط گفت:
_بیا بریم، مجبوریم. 
مریم بر ترس خود چیره شد، با این وجود بازوی حسن را که خود در اضطراب بسر می برد،چسبید و گفت:
_نگاه کن، ببین کجا میبره ما رو، نکنه بلائی به سرومون بیارن؟
حسن به جثه مرد نگاه کرد، قدرت بدنی خود را با او مقایسه نمود و فکر کرد اگر درگیری بدنی پیش آید، قدرت بدنی اش بر او خواهد چربید. ترسش  بیشتر به خاطر سولماز و مریم بود. آنها به شدت وحشت کرده بودند. همین ترس می توانست موجب بروز حوادثی شود که او نمی توانست آنها را پیش بینی کند. بعد گفت: 
_منم نمی دونم، ولی اینقدر نترس، فعلا بریم ببینیم کجا میبره مارو؟
_چی رو ببینیم؟ داری می بینی، تابوتو دیدی، داریم میریم تو مرده شور خونه!
   حسن دقت کرد و متوجه شد مریم راست می گوید، آنها در جلو در مرده شورخانه ایستاده اند. زن دربزرگ آهنی را باز کرد، نور چراغ بر دیوارها تابید، به درستی می توانستند غسالخانه را ببینند. در قسمت شستشوی میّت چراغ خوراک پزی و مقداری خرت و پرت که در تاریکی نمی شد آنها را تشخیص داد وجود داشتند. پیر زن چراغ نفتی را روی زمین گذاشت، معلوم شد گلیم پاره ای قسمتی از کف زمین را پوشانیده است. پیر زن در مرده شورخانه را بست.  همه هاج و واج به اطراف می نگریستند، مریم و حسن سردرگم و سولماز مات و مبهوت بودند. با اکراه روی گلیم نشستند. پیرزن چادر کهنه را از پشت به کمر گره کرده بود، همانند زن های ایرانی. به نظر می رسید او در همه جا چادر را با خود حمل می کند و همانگونه شب و روز را سپری می نماید. از حرکات زن می شد خوشحالی او را دید. خوشحالی او ناشی از آوردن  مشتری های پسرش بود. مریم از مرد پرسید:
_خب حالا ما رو آوردی تو این قبرستون چرا؟
_قبرستون قدیمیه، کسی نمیاد اینجا. خب ما اینجا زندگی می کنیم!
_یعنی چی قرار بود بریم تو یه خونه، تو گفتی میریم خونه ما.
_خب اینجا خونه ماست! نگفتم میریم هتل!
_ولی ما گول خوردیم، حالا کی می ریم استانبول؟
مرد خنده ای کرد و گفت:
_یک شبم مثل بدبخت بیچاره ها زندگی کنید! رفتن به استانبول  پول می خواد! باید پول بدید. 
_ چرا اونجا به ما نگفتی؟ تو به ما دروغ گفتی!
   قاچاقچی با آگاهی از اینکه آنها برای خلاصی خود از موقعیت موجود هرچه دارند را به او خواهند داد، گفت:
_ کار من اینه! نجاتتون دادم، الان باید تو خیابون بودید! خب این خونه منه! حالا برای رفتن به استانبول  باید پول بدید!
حسن به مریم گفت:
_ازش  بپرس چقدر باید بدیم؟
مریم از مرد پرسید: 
_چقدر باید بدیم؟
_چهل هزار لیر!
سکوت برقرار شد، چهار هزار تومان میشد چهل هزار لیر، از چهار هزار تومانی که داشتند، سه هزار تومان باقی مانده بود، حسن و مریم با هم صحبت کردند و قرار شد آن صددلار را هم که در جاسازی کیف خود داشتند به او بدهند. یعنی مبلغی بیشتر از چهار هزار تومان.  مریم  پول را از جاسازی که در جداره درونی ساک بود، آنطور که قاچاقچی متوجه نشود، بیرون آورد، با کمی زیرو رو کردن خرت و پرت های داخل ساک، آن را همراه با سه هزار تومان به او داد. مرد با تبسمی پیروزمندانه، به مادرش نگاه کرد، لبخند رضایت از لب های مادرش هویدا بود. مرد پول را گرفت، از قیافه اش معلوم بود تا کنون چنین پولی را در اختیار نداشته است. ضمن اینکه نمی توانست خوشحالی خود را پنهان نماید، اخم هایش را در هم کرد و گفت:
کمه!
مریم فکر کرد او متوجه شده است که وی پول را از جاسازی بیرون آورده است، با تعجب گفت:
_چی میگی؟ چرا کمه؟ خودت گفتی چهل هزار لیر، این که الان چهلو پنج هزار لیره!
_برای اینکه من باید بیام و برگردم، کلی خطر داره.
حسن زیر فشار عصبی قرار گرفته بود، درست زبان او را نمی دانست، مریم خوب ترکی صحبت می کرد اما او فقط می توانست نظرش را به مریم بگوید تا برای مرد ترجمه کند، گفت:
_مگه نگفتی چهل هزار لیر، این که الان بیشتره، ما دیگه پولی نداریم!
مرد با نگاه کردن به ساعت مچی و حلقه های آنها،  نشان داد که از جاسازی اطلاعی ندارد.  او با لبخندی مسخره گفت:
_اون ساعت ها و اون حلقه ها را هم بدید!
این دیگر غیر قابل تحمل بود، آنها زیر چشم های نگران سولماز در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته بودند. مرد که وضعیت را خوب برنامه ریزی کرده بود، گفت:
_همین که گفتم، من با این پول نمی توانم شما را ببرم. مریم و حسن همفکری کردند و قرار شد ساعت ها را که یادگاری ازدواجشان بودند به او بدهند. حسن با تاکید و عصبانیت خاصی که پرخاشگری همراه داشت گفت:
_بسه دیگه!
مرد گفت:
_نه، بس نیست، حلقه ها رو هم بدید!
حسن در عصبانیت کامل می خواست یقه مرد را بگیرد ولی مریم او را به آرامش دعوت کرد و گفت:
 _ ما کاری از دستمون بر نمیآد، کجا می خواهیم تو این بیابون بریم؟
حسن با دو دست بر سر خود کوبید، سرش را به زیر انداخت و مثل اینکه گریه می کند، حلقه را از دست خود بیرون آورد، مریم هم با ناراحتی حلقه را بیرون آورد و جلو مرد انداخت. مادر مرد با دیدن صحنه دخالت کرد و می خواست حلقه ها را بازگرداند، اما با تشر پسرش عقب نشینی کرد و توضیح داد که او نمی تواند با فروش ساعت ها پول کافی بدست بیاورد و آنها را تا استانبول همراهی کند.  
     رهائی از این قبرستان و این مرد شیاد برای مریم بسیار با ارزش تر از حلقه و ساعت بود. مرد پس از اینکه پول و اشیا را در جیب خود گذاشت، قرار شد فردا آنجا را ترک کنند و تاکید کرد:
_اتوبوس ها را بین راه کنترل می کنند، ممکن است در بین راه دستگیر شوید.
   پس از پایان تشنج ها، پیرزن، مریم و سولماز را برای رفتن به توالت راهنمائی کرد. حسن  چراغ را در دست گرفت و آنها را همراهی نمود. صحنه بغایت ترسناک بود. حسن در نیمه شب چراغ فانوسی در دست در میان قبرها راه میرفت و مریم هراسناک دست سولماز را گرفته  به دنبالش روان بودند. آنها در فضای ترس و وحشت به مستراح بهداشتی و چنین خواب و خیال های زیبا، نمی اندیشیدن، در بازگشت دست و صورت خود را زیر شیر آبی که در نزدیکی مرده شورخانه قرار داشت شستند و با عجله به سمت مرده شور خانه حرکت کردند تا از فضای بیرون خلاصی یابند.
      حال موقع خواب بود. مریم کمی بر خود مسلط شد و به یاد آورد هیچگاه در عمرش بدون زیرانداز تمیز شب را به سر نبرده است. مادرش سعی نموده بود با حقوق ماهیانه شوهرش رفاه و بهداشت را برای آنها فراهم کند. پس از ترک دبیرستان توانسته بود در رشته پرستاری تحصیل نماید. او بهداشت و نظافت را خوب آموخته بود. خوابیدن در این مرده شورخانه هرگز نمی توانست با آموخته های او هماهنگی داشته باشد، او از زمانی که با حسن زندگی زناشوئی را شروع کرده بود تن به سخت ترین وضعیت زندگی ای داده بود که هرگز انتظار آن را نداشت. حسن سعی کرده بود به خواسته های مریم تا جائی که مقدور بود توجه نماید. اما پس از آنکه مجبور به فرار شدند، وضعیت از آنچه که بود هم بدتر شد. اکنون او باید در این قبرستان شب را به سر می برد. او می دانست اگر از قبرستان بیرون رود،  وضعیت بدتری را که نمی توانست پیش بینی کند، در انتظارش خواهد بود. لذا ترجیح داد در مقابل سختی ها سکوت کند تا شاید در آینده ای نزدیک این وضعیت تغییر کند و بتواند به حداقل خواست هائی که از زندگی با حسن داشته است برسد.  
    وقتی به داخل مرده شورخانه شدند، پیر زن پله چوبی ای را به آنها نشان داد و گفت:
_شما باید برید اون بالا بخوابید.
   منظور طبقه بالکن مانندی بود که در زیر قسمتی از سقف مرده شورخانه ساخته بود. حسن برای شناسائی آن طبقه، از نردبان بالا رفت. آنجا محوطه ای بود پر از تخته پاره که در آن هرگز جای ایستادن و خوابیدن وجود نداشت. محوطه تقریبا نه متر میشد. فضای آنجا به قدری تاریک بود که سقف و دیوارهایش هرگز دیده نمی شدند. حسن مجبور شد با تماس انگشت های خود با وسائل، اشیاء آنجا را شناسائی نماید. آنجا مملو بود از صندلی های شکسته و این گونه وسایل اسقاطی. او پس از تماس با همه اشیاء آنجا سطح صافی را یافت که بعد از بررسی های لازم مشخص شد تابوتی است که  پشت به رو گذاشته اند. او هرگز جای دیگری بهتر از آنجا نتوانست بیابد. آن تنها جائی بود که مریم می توانست بر آن دراز کشد و شب را به سر کند، لذا کمی فکر کرد و با خود گفت:
_اگر او متوجه شود این سطح صاف تابوت است، هرگز بر روی آن نخواهد خوابید، با ناراحتی پائین رفت. مریم پرسید:
_چطوره جاش؟
_خودت می دونی جاش چطوره، چرا می پرسی؟
_درسته، مجبوریم اینجا بخوابیم.
_می بخشی من نمی تونم کار دیگه ای بکنم، باید تحمل کنیم.
_درسته، منم خیلی بهم فشار میآد، بیشتر برای سولماز ناراحت هستم. این بچه دست ما اسیر شده.
آنها از نردبان بالا رفتند. مریم  سولماز در آغوشش  داشت. حسن او را  به سمت تابوت برد و گفت:
_اینجا تنها مکانی هستش که تو و سولماز میتونید روش دراز بکشید..
_این چیه؟
_نمی دونم، سطحش صافه، جائی دیگه پیدا نمیشه. منم کنار شما روی این تخته چوب میشینم.
_یعنی تا صبح میشینی اینجا؟
_چرت میزنم. فردا تو ماشین یا قطار یا هر چی که سوار می شیم می خوابم.
    مریم ترجیح داد بر آن سطح  کاپشن خود را پهن کند، حسن نیز کاپشن خود را بیرون آورد روی آن دو انداخت. 
صدای مجادله مادر و پسر تا مدتی طولانی شنیده می شد، حسن نمی دانست چه می گویند، اما از ارتعاش صدای آنها چنین برداشت می شد که مادر خوشحال است و پسر برنامه های خودش را برای او تعریف می کند. اما یکباره متوجه شد مجادله آنها شد. مادر پسرش را دعوا می کرد، روشن نبود چرا ولی حسن حدس زد احتمالا پسر سعی دارد کلک دیگری بزند. پس از ساعتی بحث و کلنجار رفتن با هم، در حالی که هنوز پسر در حال حرف زدن بود، از مادر صدائی  شنیده نمی شد، مشخص بود مادر در رویای داشتن زندگی بهتری در خواب فرو رفته است و پسر هنوز از هنر نمائی های خودش تعریف می کند. مریم و سولماز در خواب و بیداری، سروصدای مادر و پسر را می شنیدند. سولماز فکر می کرد همه این سختی ها جزء برنامه های رسیدن به خوشبختی می باشند، هرکس این سختی ها را نداشته باشد، نمی تواند به خوشبختی واقعی دست یابد. ترس از محیط و افراد و نامعلوم بودن آینده و سرنوشت، او را دچار اضطراب کرده بودند. پدرش همیشه به او گفته بود اگر در زندگی انسان ترس وجود نداشته باشد، هیچ وقت نمی تواند قدر زندگی بدون ترس را بفهمد. اگر سختی نباشد، هرگز راحتی معنائی ندارد، اگر بدبختی وجود نداشته باشد، انسان خوشبختی را درک نمی کند. برای سولماز مشخص نبود ترس چیست؟ نترسیدن چیست؟ خوشبختی چیست؟ بدبختی چیست؟ راحتی و ناراحتی چیست؟ معنی هیچکدام را نمی دانست چون همیشه در ترس و رنج و بدبختی زندگی کرده بود. بعد به این نتیجه می رسید که این ها که او الان تجربه می کند همه بدی ها هستند و خوبی ها بعد از این بدی ها خواهند آمد. او به گذشته فکر کرد، به زمانی که خاله هایش هدیه های کوچکی برایش می خریدند، به مادربزرگش فکر که برایش چادر کوچکی دوخته بود، به غذاهای خوشمزه ای فکر کرد که او برایش می پخت و در بشقاب کوچکی جلواش می گذاشت، چقدر خوشحال بود. حال نمی دانست این فشار ها که هر روز او را به رنج ها نزدیک تر می کنند، آیا می توانند او را به همان زمان های ببرند؟ تحمل سختی ها برایش آسانتر شده بودند، نشانه های چنین وضعیتی در رفتارش هویدا  بود. او دیگر گریه نمی کرد، می دانست که خوشحالی هایش ماندنی نیستند، به همین جهت از خوشحالی ها هرگز استقبال نمی کرد. لبخندهای کودکانه اش  خشکیده و تقریبا نابود شده بودند. فرار از مرگ و تهدیدها برایش اهمیت بیشتری یافته بودند.  
    مریم، سولماز را در آغوش می فشرد، تنها دلبندش را دوست داشت. فکر می کرد تا اینجا را گذرانیده است، این قبرستان هم به دنبال همان وقایع گذشته تبدیل به خاطره خواهد شد. صحنه گفتگوی حسن با قاچاقچی را در نظر آورد. تغییر رفتار حسن برایش غیر قابل درک بود. او زمانی که انگشترها را به قاچاقچی می داد، گریه کرد، هیچ وقت او را اینقدر حقیر وضعیف و بدبخت ندیده بود. فکرکرد:
_قدرت و اراده اش کجا هستند. چرا درمقابل چنین فرد ضعیفی نمی تواند کاری انجام دهد؟
    در همین افکار غوطه ور بود، عوعوی سگ ها از دورو نزدیک در فضای قبرستان او در سیاهی شب غرق نمود و چشم برهم گذاشت تا خستگی تن را بر تابوتی دهد که معلوم نبود چرا بازنشسته شده و اکنون جسم زنده ای بر پشتش لمیده است. 
   انسان گاهی برای جان عشق می فروشد و گاهی برای عشق جان می دهد. 
   در لحظه ای که آنها زمان را نمی دانستند و صداها خود را به عوعوی سگ های دور و نزدیک داده بودند، دیگر نه عشق معنائی داشت و نه نان برایشان با اهمیت بود. حسن نگاه کور خود را به سقف و دیوارهای اطراف انداخت، نه پنجرهای می دید، نه روزنه ای و نه هیچ چیز را و نه حتی سقف و دیوارها را. او حتی مریم و سولماز رانمی توانست احساس کند، به وقایع گذشته فکر کرد، به اتوبوس و بلیت و مسافرها و  کسانی که آنها را شناسائی کرده بودند، به آن دو مرد فکر کرد که اکنون در نزد یکی از آنها اسیر می باشند. سپس به خود آمد و به وضعیت رقت آور خود و خانواده اش که در گردابی سرگردان بودند فکر کرد.  به خاطر سختی هائی که همسر و دخترش می کشیدند، خود را مقصر می دانست و فکر کرد داشتن خانواده با چنین تفکری هرگز نمی تواند منطقی به نظر آید و در شرایط کنونی آرزو داشت هرگز زن و فرزندی نداشت. هرگاه به شبح آنها می نگریست ترجیح می داد خود را حق آویز کند و به زندگی پوچ خود پایان بخشد، اما آنها بودند و بودنشان معنائی جز نیاز نمی توانست داشته باشد. فکر کرد اگر خود را حلق آویز کند، خود از الم این زندگانی رها می شود و دیگر مجبور نخواهد بود گریه کند، التماس کند، غرورش شکسته شود و زندگی تحقیر آمیز را ادامه دهد. به خود نهیب زد و گفت:
 _آیا رهائی من می تواند آنها را نیز رها کند؟ آیا اگر خود را حلق آویز کنم به این دو خیانت نکرده ام؟ 
بعد به این نتیجه رسید که رهائی او منجر به عدم انجام  تعهدهای انسانی اوست.
      او در افکارش غوطه ور بود. کم کم آواز پرنده ها و صدای گه و بیگاهی از خارج از محوطه قبرستان،شروع صبح را نوید دادند. حسن با وجودی که نمی دانست چه ساعتی است، اما خسته و کوفته از بودن و فکر کردن و نشستن و برخاستن و بی هدف به اطراف و تاریک نگاه کردن به پاخاست، فکر کرد قاچاقچی  قادر نخواهد بود سرشان را کلاه بگذارد و مجبور است به آنها کمک کند تا از این وضعیت نجات یابند. با خود گفت:
_دیگر هرگز درمقابلش کوتاه نخواهم آمد. اگر متوجه شوم باز دوزو کلکی در کارش است یقه اش را خواهم گرفت.
     در همین هنگام، صدای پیرزن را شنید، مریم تن کوفته را از تابوت برداشت و به پاخاست، سولماز را در  آغوش گرفت، دیگر کلمات مهرانگیزی میان آندو ردو بدل نمی شد. مدت ها بود این کلمات از زبان آنها رخت بر بسته و جای خود به نگاه های ترحم آمیز و گاهی پرخاش های غیر مترقبه  داده بودند. هر دو به آرامی پائین رفتند. مرد چون لاشه ای بی حرکت بر روی زمین صاف و در گوشه گلیم کهنه دراز شکیده بود، معلوم نبود در خواب است و یا هنوز در رویای هنرنمائی هایش چشم بر هم گذاشته است. او به محض اینکه صدای آنها را  شنید، با رخوت و خمیازه ای چندش آور، از جای برخاست. مریم به گلیم کهنه که او شب را بر آن به  سر کرده بود نگاه کرد، فکر کرد:
_حداقل می تونسته غلت بزنه، معلومه که باید جای بهتر از ما نصیب این پست فطرت بشه!  
    او ترجیح می داد بر زمین سنگی مرده شورخانه دراز بکشد و بر روی سطحی باریک شب را به سر نبرد. در میان جمع کسی جز آن مرد احساس گرسنگی نمی کرد. در آنجا نه چیزی برای تحریک ذائقه وجود داشت و نه اشتیاقی برای خوردن. باز هم باید در میان قبرها به سمت مستراح می رفتند تا دست و روئی بشویند و آبی بنوشند تا شکم خالی خود را پر نمایند. مرد تاکید کرد:
_ اصلا حرف نزنید، یواش برید بیرون و یواش هم برگردید. منظورش این بود که هیچ کسی نباید متوجه شود که آنها در این محل زندگی می کنند. دستش را هم مثل دفعات قبل به گونه ای روی گلویش برد که معنی اش را آنها می فهمیدند. معلوم بود که می خواهد آنها را بترساند. آنها نیز تن به درخواست او می دادند. 
   هر سه در پشت سر پیرزن ایستاده بودند تا در را باز کند. وقتی او در آهنی را باز کرد، هوای بهاری وارد آن دخمه می شد. هوای خفه، متعفن که با بوی کافور در هم آمیخته و مشام آنها را آزرده و نفس کشیدن را سخت کرده بود، جای خود را به هوای بهاری داد. وقتی از مرده شورخانه خارج شدند، سکوت در قبرستان حاکم بود و  فقط با جیک جیک گاه و بیگاه پرنده های سرگردان شکسته می شد. آفتاب بر زمین های خشک تابیده بود. زندگی را می شد در قیافه و شکل علف های هرزی که اینجا و آنجا روئیده و فضای بیرون را سبز کرده بودند، در کنار قبرها دید. کمی که از آنجا فاصله گرفتند، تعدد قبر ها  جای خود را به زیبائی های زندگی دادند. مریم به تابوت نگاه کرد، باخود پنداشت:
_مگر می شود تابوت باشد و مرده نیارند؟
او هیچ وقت فکر نمی کرد در قبرستان و آن هم  مرده شورخانه زندگی کند و بر ترس خود چیره گردد  و  از   هوای بهاری آنجا لذت برد.
سعی کردند وقت بیشتری  را بدون سروصدا در فضای قبرستان بگذرانند، اما وقتی پیرزن از مرده شورخانه سربرون کرد و به آنها اشاره نمود که زودتر کارشان را تمام کنند، با عجله دست و رو شستند با طمانینه و بدون رقبتی داخل مرده شورخانه شدند. انگار به مسافرتی تفریحی رفته بودند، مرد اخمآلود به آنها نگاه کرد و پیرزن مشغول تهیه نان بود. معلوم بود خمیر را دیشب تهیه کرده است. او تکه های خمیر را روی تخته سنگی که مخصوص شستن مردها بود پهن می کرد و آن را روی چراغ خوراک پزی می گذاشت. 
   مریم نه اشتهائی برای خوردن نان معمولی داشت و نه رقبتی برا چنین نانی که بر تخته سنگ مرده شورخانه تهیه می شد. در این حال به تنگدستی آن مادر و پسر اندیشید، و فکر کرد:
_اگر وضعشان خوب بود و درآمدی داشتند، هرگز در این مرده شورخانه زندگی نمی کردند. با خود پنداشت:
_اینها عادت کرده اند آنچه را که من نمی پسندم انجام دهند، به همینن دلیل خوردن چنین نانی برایشان هیچ اهمیتی ندارد. ولی اگر خودش آن نان را بخورد حتما  ریق مرگ را سر خواهد کشید! 
   پیر زن بدون توجه به چهره و حالت نگاه مریم و سولماز، مشغول مالش خمیر بر روی سنگ بود، آن را پهن می کرد و بر روی چراغ می گذاشت و با چنگال از چسبیدن آن فلز چراغ جلوگیری می کرد، آن را بر می گرداند و کمی صبر کرد تا خمیر به نان تافتون تبدیل گردد. آن را از روی چراغ بر می داشت و خمیر دیگری رویش  پهن می کرد، با تکرار این کار نهایتا تعداد زیادی نان تهیه کرد و بر روی سفره ای چرکین گذاشت. پس از تهیه نان، ماهی های کوچکی را که احتمالا روز قبل تهیه کرده بود از کیسه ای پلاستیکی بیرون آورد. بوی گند ماهی ها فضا را آغشته کرد و با بوی نان و بوی همیشگی مرده شورخانه نفس ها را به شمارش انداخت. پیر زن با دو انگشت شکم ماهی های کوچک را خالی می کرد و در قسمت فاضلاب مرده شورخانه می شست.در همین حال  تعدادی از آنها را روی همان چراغ می گذاشت و مقداری نمک و فلفل بر آنها می ریخت و به کار خود ادامه می داد تا ماهی ها کباب شوند. ماهی های کباب شده را  روی  نانی تلنبار کرد. بوی نان تازه و ماهی سرخ کرده دیگر بوهای موجود را تقریبا خنثی کرده بودند. این وضع می توانست اشتها برانگیز باشد. پیرزن و پسرش مشغول خوردن شدند.  آن سه نیز احساس گرسنگی می کردند. حسن به مریم گفت:
_ما هم باید بخوریم!
چهره مریم نشان از حالت تهوع او داشت، بدون اینکه  به ماهی ها نگاه کند، گفت:
_دیدی چطوری ماهی ها رو شست؟
_آره دیدم، ولی مگه اینها آدم نیستند؟ دارند می خورند! مگه ما کی هستیم؟ اگه نخوریم نمی تونیم بقیه راه رو بریم! از ماهی نمی خوری، نخور، ولی نونشو بخور. ببین چه با اشتها می خورند.
_مگه نمیریم بیرون، خب اونجا می تونیم یک چیزی بخوریم.
_من باید اول مطمئن شم، این مرتیکه خیلی خیالش راحته!
    رو به مرد کرد و پرسید:
_کی حرکت می کنیم؟
_باید برم بیرون وسیله تهیه کنم.
_نکنه بازم دروغ بگی؟ من دیگه حوصله ندارم!
_زیاد تند نرو! من سعی خودم رو می کنم!
حسن با تردید به مرد نگاه می کرد، نمی دانست چه باید بکند، گرسنگی فشار کافی به او آورده بود.چند روزی بود که فقط لقمه ای نان لواش و ماست در کوه و کمر خورده بود. بدون اینکه چیزی بگوید، تکه ای نان برداشت، پیرزن به او نگاه کرد و یک عدد ماهی جزغاله شده را با انگشت برداشت و به او داد، حسن ماهی را داخل نان گذاشت و گاز زد. پیرزن لبخند زد و گفت:
_بخور، خوبه!
 حسن با ولع خورد. به مریم تعارف کرد، مریم تکه ای از نان گاز زد، حسن نان را جلو دهان سولماز برد، او هم گاز زد. همه داشتند می خوردند، همه چیز را فراموش کرده بودند، پس از چند روز گرسنگی، خوردن نان با اهمیت تر از آن بود که به پختن نان در مرده شور خانه ایراد بگیرند. نان بود و می شد آن را خورد. 
     لبخند ها و کلمه های ترکی ای که مریم می دانست بین او و پیر زن ردو بدل شد. مرد با اشتهاتر از همه خورد، شاهانه به مادرش ایراد می گرفت و می خندید، در نهایت برخاست، رو به حسن کرد و گفت:
_بیرون نروید!
 و دوباره با دستهایش همان حالت را بر گلویش نشان داد. گویا زبان همدیگر را خوب می فهمیدند. چند بار این کار را تکرار کرد. همه به او نگاه می کردند و چنین وانمود کردند که همگی منظور او را فهمیده اند. گفت:
_میرم تاکسی بیاورم!
    با شنیدن نام تاکسی همه خوشحالی شدند، شکم ها تا حدودی سیر شده بودند و حال نوبت خندیدن بود. انسان وقتی می خندد نشان می دهد سالم است، دنیا را می تواند زیبا ببیند، پیرزن هم می خندید، مرد هم پس از تحویل دادن لبخند به آنها  و پس از شیر فهم کردن آنها، در را باز کرد و بیرون رفت. پیرزن با تکان دادن سر و با نگاهی مهربان به آنها چنین وانمود کرد که با آنها خداحافظی می کند و همراه پسرش رفت.
    آن سه تنها ماندند، به  در و دیوار های در تاریکی فرو رفته نگاه می کردند. فضا غیر قابل تحمل بود، گرچه از درزهای درمرده شورخانه نور مجدانه به داخل می تابید، اما فضا تاریک بود و نمی توانستند یکدیگر را خوب ببینند. چیزی برا گفتن نمی یافتند، به مرد فکر می کردند که با پای لنگ به سمت خیابان می رود. حسن گفت:
_این با اون پای لنگش یک ساعت دیگه طول می کشه تا سر خیابون اصلی برسه!
مریم، از خیالات خود بیرون آمد و گفت:
_مادرشم باهاش داره میره! یعنی او پیرزن می تونه این همه راه رو پیاده بره؟
_باره اولش که نیست!
حسن با تردید گفت:
_ این مَرده خیلی حقه بازه!
مریم گفت:
_مادرش آدم خوبی باید باشه!
حسن با ناراحتی گفت:
_ندیدی وقتی پولا رو از ما گرفته بود چقدر خوشحال شد؟تو به این می گی خوب؟ 
مریم در دفاع از زن گفت:
_از یک زن تو سری خورد چی انتظار داری؟
حسن برای اینکه به گونه ای از پسر دفاع کند گفت:
_ولی پسرش خیلی دوستش داره!
مریم برای تحقیر مرد و دفاع از مادر گفت:
_دوستش داره؟ دیشب دیدم چقدر دوستش داره!
حسن با تردید گفت
_یعنی نداره؟
مریم  با جدیت  گفت:
_نه که نداره! مادره از خودش هیچ اراده ای نداره. ولی خب مادره دیگه! کدوم پدرها مثل مادرها هستند؟
حسن ترجیح داد به بحث ادامه ندهد و باز سکوت شد. طولی نکشید مریم پرسید:
_فکر می کنی می تونه ما رو با تاکسی تا استانبول ببره؟
_صبر کنیم ببینیم!
سولماز با شنیدن سرو صدای چند کودک در بیرون از قبرستان، به یاد محل زندگی اشان درکرج افتاد، آن زمان بیرون می رفت و با بچه های هم سن خود بازی می کرد، گفت:
_بچه ها بیرون هستند!
مریم که دچار تنگی نفس شده بود گفت:
_ولی اینجا نمیشه رفت بیرون! 
بعد به شبح حسن نگریست و پرسید:
_حالا چرا در رو بستند و رفتند. تو این تاریکی تا کی باید صبر کنیم؟  
حسن با احتیاط به در نزدیک شد، مدتی برجای ماند، هیچ روزنه ای برای نگاه کردن به بیرون وجود نداشت. سولماز چون پرنده ای در قفس مشتاق به دیدن بچه ها بود.
مریم آرام گفت:
_ببین درو می تونی باز کنی؟ اینجا هواش خیلی خفه هستش!؟
حسن کورمال کورمال دنبال دستگیره گشت، آن را یافت.  دست بر آن گذاشت و رو به پائین فشار داد، در بازبود. با خوشحالی شعف انگیزی  گفت:
_چه خوب، در رو قفل نکردند!
مریم سولماز را در بغل فشرد و گفت:
_خب بازش کن!
حسن با احتیاط لای در را باز کرد. 
صدای بچه ها بیشتر شنیده شد. آفتاب فرصت یافت به درون حمله کند، همه جا روشن شد، حسن توانست خنده های مریم و سولماز را ببیند. هوا چون کورانی وارد آنجا شد، نفس عمیقی کشید و گفت:
_بچه ها بیاید نفسی تازه کنید!
     آن دو خود را به مجرای در نزدیک کردند و شروع به بلعیدن هوای تازه نمودند. ریه ها پر و خالی می شد. آنها چون کسانی که پس از طی مسافت ها راه در بیابان، از تشنگی جانشان به لب رسیده و به چشمه ای دسیده اند، تا خود را سیراب کنند، با ولع نفس کشیدند. زمانی به همین ترتیب گذشت. حسن سعی داشت دست مریم را که همواره سعی داشت در را بیشتر باز کند، کنار بزند، بالخره تصمیم گرفت در را ببندد. مریم آهسته گفت:
_حالا که باز هستش بگذار باز باشه، کسی که تو رو نگهبان نکرده که در رو ببندی! تازه چرا بیشتر باز نمی کنی؟ فکر می کنی کسی داره تو رو کنترل می کنه؟ درجه ات رو از دست می دی؟ این چه کاریه؟!
حسن به این گونه مسائل توجهی نداشت، ترسش از مردم محل بود، با ناراحتی زاید الوصفی لای در را کمی بیشتر باز گذاشت. هوای داخل مرده شورخانه به قدری خفه و مانده بود که اگر ده روز هم در آنجا را باز می گذاشتند، آن بو خارج نمی شد، هوای تازه را فقط در جلو در می شد احساس کرد. از جلو در که عقب تر می رفتند باز هم همان بوی ماندگی وجود داشت. مریم سعی کرد خشم خود را نسبت به حسن فرو نهاند. آنها نمی دانستند تا چند ساعت دیگر باید به همین شکل می ایستادند. رقبتی برای نشستن روی گلیم هم وجود نداشت و اجبارا باید می ایستادند تا خسته شوند.
    احتیاج انسان را مجبور می کند دست به کارهایی بزند که هرگز نمی توانسته است انجام دهد. 
       آنها سعی کردند از هوائی که وارد آنجا می شد استفاده کنند. سعی می کردند به فضای بیرون نگاه کنند، به صدای بچه ها و هیاهوی آنها که معنی حرف هایشان را هم نمی دانستند گوش کنند. کودکان برایشان معنی زندگی داشتند. بازی آنها در کوچه به معنی لذت بردنشان از زندگی بود. همه چیزهائی که به نظر جزئی و پیش پا افتاده می آیند، در آن لحظه برای آنها ارزشمند ترین چیز ها با ارزش بودند و به وجدشان می آورد، تا بر تمامی بندهای اسارت طغیان کنند این میل به آزادی و رهائی همان چیزی بود که سالیان دراز برای آن مبارزه کرده بودند وحال تشویق شان می کرد تا بیشتر در را باز کنند و بیشتر به بیرون نگاه کنند. شیر آب چند قدم بیشتر از آنها فاصله نداشت. همه  چشم ها به آن دوخته شده بود و اشتیاق به شستن دست و رو هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. سولماز گفت:
_بابا می تونم کمی آب بخورم؟
   مریم دستی به سر او کشید، او هم تمایل به نوشیدن مقدار آب داشت، نگاهی به حسن کرد و گفت:
_ آقای نگهبان! نترس! اگر آروم بیرون بریم، دست و رو بشوریم، توالت بریم و سریع برگردیم، فکر کنم اتفاقی نمیافته!
حسن از این سئوال مریم یکه خورد!
_نگهبان؟ مگه من زندان بان هستم؟
_زیاد جدی نگیر، بگذار از چیزهائی که می تونیم، استفاده کنیم.  
_حسن متوجه شد بیش از اندازه به قوانینی که مرد قاچاقچی گفته است پایبند است و از آنها حتی دفاع می کند. گفت:
_درست می گی، پس من بیرون رو نگاه می کنم، ببینم چه خبره بعد برید بیرون.
سرش را بیرون برد، بچه ها در بیرون از کوچه بودند. فکر کرد اگر چمباته راه بروند، از پشت دیوار قابل رویت نیستند.
به مریم گفت:
_تا دم شیر چمباته راه برید، از اونجا به بعد می تونید تا توالت درست راه برید. سعی کنید بدون سرو صدا سریع برگردید.
    مریم چمباته راه رفتن را به سولماز نشان داد. او هم مثل مادرش شروع به راه رفتن کرد. مریم برای تقویت روحیه سولماز به او لبخند زد، او هم خندید. چند قدمی تا دم شیر آب رفتند و سپس برخاستند به توالت رفتند. در بازگشت دست و رو شستند و دوباره باید به همان شکل راه می رفتند. سولماز که نمی توانست مثل مادرش راه برود، موجب خنده آنها شد، سولماز با قههه خندید، صدای خنده اش جلب توجه  دیگران  را کرد. بچه های بیون از قبرستان نگاهشان به سمت قبرستان چرخید. حسن از پشت در آنها را زیر نظر داشت، متوجه نگاه هراسناک آنها شد. همه  یکباره برخاستند، با چشم های گرد به قبرستان نگاه کردند و با هم شروع به دویدن کردند، انگار داشتند از آنجا می گریختند. چنین به نظر رسید که به سمت خانه های خود گریختند تا به مادر و یا پدر خود ماوقع را گزارش کنند. گریزشان معنائی جز ترس از قبرستان نداشت. حسن با خود فکر کرد حتما با شنیدن صدای خنده سولماز چنین فکر کرده اند که مرده ای زنده شده است. حسن گفت:
_خیلی خراب شد! سریع بیاید تو در رو ببندم!
مریم که نگرانی حسن را دید، پرسید:
_چی شده؟
_بیا تو تا برات تعریف کنم!
 هر سه داخل مرده شورخانه بودند. حسن در مرده شور خانه را بست. دیگر صدای هیچ بچه ای شنیده نشد. _حالا می گی چی شده؟
_بچه ها تا صدای خنده سولماز رو شنیدند، پا به فرار گذاشتند.
   مریم سکوت کرد، حسن به فکر فرو رفت! این بار از قاچاقچی نمی ترسید! او پس از فرار بچه ها به یاد داستانهائی افتاد که در محافل مذهبی بارها شنیده بود. در این داستان ها وقتی مردگان در مرده شورخانه زنده می شوند، مرده شورها آنها را می کشند. صدها نوع از این داستان را شنیده بود. این داستان ها همه یک پایان دارد و آنهم مرده ای که زنده شده و به دست مرده شور و یا مردم کشته می شود.
    حال با یاد آوری این باورهای خرافی، ترس عجیبی در او بوجود آمده بود. تجسم کرد اگر پدر و مادر این بچه ها فکر کنند  مرده ای زنده شده است، تصمیم می گیرند او را بکشند. او خودشان را مرده هائی تجسم کرد که زنده شده اند و مردم با بیل و کلنگ به سویشان حمله می برند تا آنها را بکشند. پس از سکوت مریم، در را امتحان کرد تا مطمئن شود بسته است، آهسته خود را به مریم رسانید وگفت:
_بچه ها فرار کردند!
مریم در تاریک با چشمانی ترسناک پرسید:
_یعنی فکر می کنی از ما ترسیدند؟
حسن کمی آهسته تر از قبل گفت:
_حتما!
مریم نیز با مرور به تخیلات خود با صدائی تقریبا لرزان پرسید:
_یعنی چی؟ فکر میکنی چی میشه؟
حسن درحالیکه سولماز را در بغل داشت، بیخ گوش مریم گفت:
_نکنه برن به ننه باباشون بگن؟
_چی بگن؟
_بگن مرده ها زنده شدند!
_فکر می کنی ننه باباشون حرف اونا رو باور کنند؟
حسن با تردید گفت:
_امیدوارم باور نکنند.
مریم خود را به او نزدیک تر کرد و گفت: 
_خیلی می ترسم؟
حسن گفت:
_بهتره اصلا حرف نزنیم! من باید یک چوبی چیزی پیدا کنم اگه اومدن از خودمون دفاع کنم! 
_آخه تو این تاریکی چی می خوای پیدا کنی؟
_وقتی چراغ روشن بود، یه بیل دیدم اون گوشه!
_خوبه، میتونی پیدا کنی؟ ما چی؟ اگه به ما حمله کنند چی؟
_حالا بذار من بیل رو بیارم. 
حسن به گوشه ای رفت که بیل را دیده بود، با دست آن را لمس کرد، متوجه شد دو عدد بیل در آنجا وجود دارد! هر دو را برداشت و به سمت مریم رفت، یکی را به او داد. و گفت:
_کنار هم وامیستیم، سولماز رو می گذاریم وسط، اگه ما رو زدند، حداقل به سولماز صدمه نرسه! 
چنین به نظر می رسید که برای دفاع از جان مسلح شده بودند. حال بدون حرکتی جلو در ایستادند. حسن  در طرف راست و مریم جلو  سولماز، حسن گفت:
_اگر وارد اینجا بشند، می ترسند، سعی کن با زبان خودشان بگی ما فامیل این پیرزن هستیم.
_آخه اسم پیرزنه رو هم نمی دونیم! اصلا هیچ امیدی نیست!
   سکوت همانگونه که در بیرون بود، حاکم شد.
حسن گفت:
 پس بترسونیمشون، وقتی فرار کردند، می ریم بیرون، شاید ما رو تو روشنائی ببینند، متوجه بشند ما مرده نیستیم!
    دوباره سکوت شد، ولی چیزی نگذشت که صدای پریدن کسی از روی دیوار به داخل قبرستان  توجه آنها را جلب کرد. آنها بیل ها را در دو دست گرفته و می فشردند،  احساس کردند کسی دورو ور مرده شورخانه را می گردد. صدای پای او را جلو در مرده شور خانه نیز شنیدند، کمی ایستاد، صدای دستش را که بر در مرده شور خانه فشار داد را هم شنیدند. به وضوح مشخص بود که سرش را به در مرده شورخانه چسبانیده و گوش می دهد. 
     نفس ها در سینه حبس بود، صدای قلب یکدیگر را بوضوح می شنیدند، حسن فکر کرد اگر وارد شود ابتدا منتظر می ماند تا عکس العمل او را ببیند، اگر حمله کرد سعی خواهد کرد توضیح دهد. اگر حمله کرد آنها هم از خودشان دفاع خواهند نمود. اگر مرد فرار کرد، آنها هم از مرده شورخانه  بیرون می روند و در گوشه ای از قبرستان پنهان می شوند.  
      هر سه به هم نزدیک و با چشم های ترسان و باز به در مرده شور خانه خیره بودند،کوچکترین صدا می توانست توجه برانگیر باشد. آرزو داشتند آن کس یا کسانی که در اطراف آنجا حضور دارند، از جستجو پشیمان و آنجا را ترک کنند. مدت ها همین گونه بیحرکت ایستادند.  صدای پریدن کسی از دیوار به آن سوی قبرستان خبری مسرت بخش بود که نشان می داد شخص جستجوگر، آنجا را ترک کرده است. پس از آن دیگر صدائی شنیده نشد. انگار آب از آسیاب افتاده بود. ولی آنها مدت ها در تاریکی همانگونه در سکوت و آرام ایستادند، پس از مدتی یک دیگر را بغل کردند، آنقدر که از بغل کردن هم خسته شدند و به ناچار بر گلیمی نشستند که از نشستن بر آن  اکراه داشتند. مدت ها چون دیوانگان به شبح  یکدیگر می نگریستند، خیالات خود را به دوردست ها می سپردند. حال یکدیگر را نمی دیدند و بهتر هم می توانستند یکدیگر را درک و افکار هم را بخواندند و بدون کلامی احساس نزدیکی بیشتری نسبت به هم داشته باشند. 
    انسان اگر مستقیم رودر روی کسی قرار بگیرد، حتما  تحت تاثیر رفتار او  قرار خواهد گرفت و نمی تواند احساس واقعی خود را بروز دهد، اما اگر چشم بر هم نهد و به گفتار و تعاریف او گوش فرا دهد، می تواند طرف مقابل را عمیق تر و  واقعی تر احساس کند. به همین جهت افرادی که نمی توانند جهان را با چشم ببینند "نابینا" بسیاری از مسائل احساسی را بهتر و عمیق تر از کسانی که دارای قوه دیدن می باشند درک نمایند. 
    مریم و حسن نسبت به هم احساس مهربانتری داشتند، سعی می کردند با همفکری، راه حلی برای رهائی از وضعیت موجود بیابند. بیل ها را دوباره سر جای خود گذاشتند. سولماز را در بغل فشردند. حسن گفت:
_اگه قاچاقچی بیاد، باید بهش فشار بیاریم تا از اینجا بریم.
مریم که هنوز تحت تاثیر وقایع بود گفت:
_اگه بشه همین امشب باید ازاینجا بریم.
   باز هم سکوت شد، سولماز هیچ عکس العملی نداشت، اما روشن بود که این وقایع بر روان او تاثیرات مخربی داشته است. چگونه می شد باور کرد کودکی ضعیف بتواند در مقابل این وضعیت وحشتناک کلامی بر لب نیاورد، گریه نکند و انگار اتفاقی نیافتاده است؟ این اوضاع و احوال ساعتی نیز ادامه داشت. بلاخره آنها با شنیدن صدای باز و بسته شدن در قبرستان،  متوجه بازگشت پیرزن یا پسرش شدند. پس از لحظه ای در مرده شورخانه باز شد، پیر زن با قیافه ای اخم کرده و وحشت زده وارد شد. او با دهان بی دندانش، جملاتی گفت و سئوالاتی پرسید که هیچ کدام نتوانستند بفهمند و پاسخ دهند. مقداری نان با خود آورده بود، در سفره گذاشت. خود را در قسمت "آشپزخانه" مشغول کرد. چیزی نگذشت که پسرش آمد. آفتاب در حال غروب کردن بود، سایه اشیاء را که در بیرون از مرده شور خانه دراز کشیده بودند، می شد دید.
    پیرزن با اشاره ای به بیرون از آنجا و گفتن جملاتی به پسرش، تعجب او را برانگیخت. از اشاره ها و ناراحتی های پیرزن می شد متوجه شد که او از وقایع امروز صبح با خبر شده است و حال با ناراحتی گزارش آن را به پسرش می دهد. قاچاقچی عصبانی تر از مادرش از آنها پرسید:
_رفتید بیرون؟
حسن متوجه صحبت های آنها شده بود، با تحکیم به او پاسخ داد:
_رفتیم توالت، کار غلطی کردیم؟ باید اینجا کثافت می کردیم؟ چی فکر کردی؟ ما رو باید همین امشب از اینحا ببری؟
    مرد با اضطرابی بیشتر تاکید کرد:
_نباید می رفتید، مردم می خواستند پلیس بیارند، دیگه نمیشه اینجا بمونید!
حسن با خوشحالی گفت:
_ خیلی بهتره، اینجا که نمی شه زندگی کرد، خوب شد که باید بریم، تاکسی چی شد؟
_با این پول نمیشه با تاکسی رفت!
_یعنی چی، نمی شه با تاکس رفت؟
_فکر کنم باید با قطار بریم.
_خب بریم.
_پول ندارم!
_پس اون پولا چی شد که دادم؟ ساعت ها؟ حلقه ها؟
قاچاقچی از پیش آمد امروز وحشت داشت. گفت:
_اون فقط پول رفتن می شه! حق الزحمه من چی میشه؟
_یعنی چی؟ با صد دلار میشه بلیط هواپیما خرید، حق الزحمه چیه دیگه؟ چرا اینقدر مارو اذیت می کنی؟
_یعنی من مجانی شما رو تا استانبول ببرم؟
حسن از ابتدا متوجه شده بود که او یک کلاه بردار است، فکر کرد هیچ کاری از دستش برنمی آید، پول و لوازم دیگر را به او داده بود و حالا باز هم تقاضای پول بیشتری می کرد، تصمیم گرفت به او قول دروغین دهد، گفت:
_من که اینجا پولی ندارم به تو بدم! اگر به استانبول برسیم می تونم بهت پول بدم، اونجا از دوستام میگیرم، میدم! حالا چقدر باید بدیم؟
قاچاقچی کمی فکر کرد و گفت:
_شش هزار مارک! 
حسن با مریم صحبت کرد، مریم پرسید:
_یعنی میخوای بهش دروغ بگی؟
_پس چی فکر میکین در استانبول کسی هست که بتونه به ما کمک کنه؟ تا حالاشم که به اینجا رسیدیم به خاطر این بوده که یه مقدار پول داشتیم، اگر این پولم نداشتیم، الان باید دستگیر شده بودیم، معلوم نبود تا حالا چی به سرمون آورده بودند! بعد به قاچاقچی گفت:
_وقتی برسیم استانبول پولت را می دهم، دوستام بهت میدن!
    شش هزار مارک! برای یک همراهی تا استانبول بسیار بالا بود. آنها می دانستند اگر دروغ نگویند، دوباره باید شب را در قبرستان به سر برند و داستان شب و روز گذشته تکرار شود. 
    حسن مطمئن بود در استانبول دوستانش می توانند به وی کمک کنند، تا از شر قاچاقچی نجات یابند. فکر کرد اگر در استانبول نتوانند کسی را بیابند، پولی هم در بساط نخواهند داشت و قاچاقچی کاری از دستش بر نخواهد آمد. گفت:
_مطمئن باش، منم دوست دارم کمکت کنم، می دونم نمی تونی اینجا زندگی کنی! خب خیلی سخت! حتما این پول رو در استانبول به تو می دیم! 
     مرد حرف های حسن را یک پیروزی بزرگ برای خود پنداشت و خوشحال شد. 
مریم ناراضی به نظر می رسید، حسن بدون اینکه به مرد نگاه کند، به مریم گفت:
_درسته که آدم بدبختی هستش، اما اگه دنبال ما راه نمی افتاد، می تونستیم با اتوبوس خودمون رو به آنکارا برسونیم و دیگه مجبور نبودیم این همه سختی و مذلت تحمل کنیم. ازش خیلی متنفرم.  این دو روز بیشتر از همه سختی هائی تا حالا کشیده بودیم، ما را عذاب داد. ما چاره ای نداشتیم  جز تحمل برنامه هاش. مگه ما آدم نیستیم؟ اگه آدم هستیم پس باید تو این شرایط مثل اکثر آدم ها برخورد کنیم، اونم با این آدم. فکر کنم او اصلا عرضه نداره  ما رو به استانبول ببره،  اگر تونست ببره به دوستامون  می گیم اصلا بهش پول ندهند، اگر نتونست، خب چیزی از ما طلبکار نیست، میره پی کارش، باید یک کمی تنبیه بشه، تا دیگه از این غلط ها نکنه.
_یعنی فکر می کنی باید سرش رو کلا بگذاریم؟
_کلاه؟ چقدر ساده ای! تا حالا این مرد سر مارو کلاه گذاشته، مطمئن باش اگر بدونه که می تونه از ما یک میلیون مارک بگیره، اینقدر ما رو اینجا نیگه می داره تا یک میلیون مارک رو بگیره! من می خوام خودمون رو از دست این شیاد نجات بدم. راهی ندارم جز اینکه بهش دروغ بگم. چی انتظار داری؟ فکر می کنی بهش راست بگیم؟ بگیم ما اصلا پول نداریم؟ بعد میدونی چی میشه؟ هرچی بهش پول دادیم از دستم میره! اگه خیلی لطف کنه ما رو میبره یه جائی ولمون می کنه. ما چاره ای نداریم، باید بهش دروغ بگیم تا از شرش راحت بشیم. فقط مواظب باش متوجه حرف های ما نشه. 
      مرد با اینکه  اطمینان یافته بود، مبلغ موردنظرش را در استانبول خواهد گرفت، اما سعی می نمود از میان صحبت های این دو چیزی دستگیرش شود. لذا منتظر ماند تا نتیجه صحبت هایشان را بشنود، وقتی حرف آنها تمام شد، همانطور که به مادرش نگاه می کرد، از حسن پرسید:
_بلاخره چی شد؟ 
حسن با تاکید گفت:
_خب معلومه، پولتو نقد به مارک میدیم.
مادرش وقتی متوجه نگاه پسرش شد، گفت:
_این ها آدمای خوبی هستن! بهشون اعتماد کن، حتما پولتو میدن!
    او زنی زحمتکش بود، اما برای رسیدن به آنچه که آرزو داشت مجبور بود نقش بازی کند و حال چهره و نقشی مهربان داشت. او گرچه فقیر بود، اما مثل پسرش بیرحم و حقه باز نبود. از کلاهبرداری های پسرش حمایت می کرد ولی زود گول می خورد، سعی کرد پسرش را متقاعد کند که آنها را به استانبول ببرد، به هر جهت شش هزار مارک پول کمی نبود و او می توانست با آن پول از این قبرستان نجات یابد.  مرد آسوده خاطر شد و با ناراحتی گفت:
_همسایه ها فهمیده اند غیر از مادرم کسان دیگری هم اینجا زندگی می کنند، حتما به پلیس خبر می دهند.
مریم با تعجب پرسید:
_یعنی تو هم اجازه نداری اینجا زندگی کنی؟
_نه! مادرم هم اجازه نداره، ولی چون خونه نداره همین جا زندگی می کنه، کسی باهاش کاری نداره، اما در حقیقت فقط برای تمیز نگاه داشتن قبرستون اجازه داره بیاد.
_یعنی در این قبرستون دیگه کسی رو چال نمی کنند؟
_ خیلی کم، مادرم نگهبان و باغبون اینجا هستش.
_پس وقتی جسد رو میآرن مادرت کجا میره؟
_مرده هارو یک روز قبل از خاک کردن میآرن، ما مرده شورخونه رو از وسائل شخصی خودمون خالی می کنم، زیاد خرتو پرت نداریم، اون ها رو یه جائی تو قبرستون قایم می کنیم. وقتی مرده رو میذارن اینجا، میرند خونه هاشون، ما دوباره وسائل رو میاریم، کنار مرده می خوابیم. فرداش زود بلند میشیم وسائل رو می بریم بیرون. صبر می کنیم تا کار شستو شو و به خاک کردن جسد تموم بشه، دوباره میام  به مادرم کمک می کنم تا این همه چیز رو راست و ریس کنیم.
_چه وحشتناکه، متاسفم براتون، ولی نباید آدم های بدبخت رو بیاری اینجا. ما پولت رو میدیم، اما  خیلی ها مجبور نیستند این همه سختی رو تحمل کنند. نه جای خواب داری، نه چراغ روشنائی هست، نه غذا بود، هیچ چی! اینجا برای نگهداری آدم بزرگا مناسب نیست، اگه شما مجبوری اینجا زندگی کنی ما چه گناهی کردیم؟ این بچه چه گناهی کرده؟ رحم و مروت شما کجاست؟
    مرد سربزیر داشت، گوش می کرد و چیزی نمی گفت. به ساعت مچی ای که دیشب تصاحب کرده بود نگاه کرد و به سرعت آن را زیر آستینش پنهان نمود. اعتراضی به حرف های مریم نداشت.
      دلسوزی ای که مریم برای او و مادرش ابراز کرده بود، واقعی بود، اما  جنبه رام کردن او را هم داشت. مریم نفرت خود از او را اینگونه بیان کرد، شاید اگر خود و خانواده اش  در موقعیت فعلی نبوند، نفرت را به گونه ای دیگر ابراز می داشت. برای مریم ناراضی بودنش از این مرد مهم بود که آن را از راه دلسوی به وی منتقل نمود.  
    مرد خود را متاثر نشان می داد و دوست داشت  بگوید اگر این کار ها را کرده است، نه به این جهت می باشد که آدم بدی است، بلکه  به این جهت است که آدم بدبختی میباشد. در همین افکار غوطه ور بود که رو به حسن گفت:
_باشه قبول می کنم ولی اگه پول رو به دلار بدین بهتره، چون قیمت دلار هرروز ارزشش میره بالا!
حسن کفرش بالا آمده بود و دوست داشت یقه او را بگیرد. مریم با آرامش گفت:
 _این که چیزی نیست، حساب می کنیم ببینیم با دلار چقدر میشه! حالا بالاخره کی حرکت می کنیم؟
مرد مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده باشد، دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت
_صبر کنیم تا هوا تاریک بشه، بعد حرکت می کنیم، باید تا ایستگاه کَشتی پیاده بریم.
حسن گفت:
_خب حالا بریم، چرا با وسیله نقلیه نمیریم؟
مرد گفت:
_از اینجا تا سر خیابون اصلی باید حتما پیاده بریم، از اونجا به بعد، باید  ببینیم چی می شه! ولی اگه زود حرکت کنیم زود می رسیم به ایستگاه.
مریم گفت:
_خب زود حرکت کنیم میریم تو ایستگاه منتظر می مونیم!
مرد گفت:
_نه اگه زود بریم ممکنه مردم  این محل شما رو ببینند! باید صبر کنیم تا تاریک بشه!
     مرد نمی دانست آنها در چه ساعتی باید در ایستگاه باشند. او خساست هم به خرج می داد و نمی خواست آنها را با تاکسی و یا وسیله ای دیگر به ایستگاه برساند. از این ها گذشته او در کار خود ناشی و کم تجربه هم بود.  رفتارش گویا بود که برای اولین بار کسانی را گول  زده است. مریم و حسن نیز از وضعیت سیاسی و  فرهنگی مردم ترکیه اطلاع دقیقی نداشتند. شنیده ها و  اخبار جاری چنین بود که مردم آنجا به شدت مذهبی هستند و از اعمال حاکمان در ایران حمایت می کنند. 
حسن پرسید:
_کی باید سوار کشتی بشیم؟
قاچاقچی گفت:
_کشتی ساعت دوازده از وان به سمت تاتوان حرکت می کنه، دوساعت بعد در تاتوان هستیم، در آنجا باید سوار قطار شیم، با قطار میریم استانبول.
   همه خوشحال شدند، ایستادند بودند و به پیکر شبح گون مرد و در خروجی  نگاه می کردند. این لحظه ها چقدر به کندی می گذشتند. آنها مثل زندانی هائی بودند که در انتظار آزادی لحظه شماری می کردند. زندانبان بادی به  غبغب انداخت و گفت:
_خیلی خوشحالم که می تونم شما رو کمک کنم، فقط من رو دعا کنید، چون این من بودم که شما رو نجات دادم.  
   مریم تصمیم داشت چیزی بگوید، حسن در کنارش ایستاده بود، آستینش را کشید و او را از گفتن کلامی منصرف کرد. پس از آن کسی کلامی نگفت. پیرزن نشسته بود و به آنها می نگریست. فضا پر از دود سیگار و عرق و کثافت بود. مرد از جای برخاست، گویا موقع رفتن فرارسیده بود، گفت:
_ساعت هفت و نیمه!
   ساعت را هراز چند گاهی نگاه می کرد، بودنش به او قوت قلب می داد و وقتی حسن آن را می دید، سخت عذاب می کشید.  او بدون اینکه چیز دیگری بگوید، به مادرش نگاهی گذرا کرد و با نیم نگاهی به دیگران، به سمت در رفت، آن را باز کرد، اولین چیزی که آنها را مورد یورش قرار داد هوای تازه بود. مرد بیرون رفت و آنها نیز با عجله به دنبالش بیرون آمدند، هوا گرگ و میش بود، مرد گفت:
_هیس، صبر کنید! شلوغ نکنید! یواش، وایستید دنبالم من بیاید! حالا نه! هروقت گفتم! 
از کنار تابوت گذشت، در قبرستان را باز کرد، با احتیاط به راست و چپ نگاه کرد. اطراف را کنترل کرد و پس از اطمینان از اینکه کسی در خیابان نیست، بیرون رفت و ضمن اینکه به اطراف نگاه می کرد، با دستش که به پشت کمرش آورده بود، علامت داد به دنبالش بروند. آنها چهره او را نمی دیدند، خیره به  دست او که از آرنج خم شده و بر کت سیاهش مشخص بود نگاه می کردند. هر علامتی که با دست می داد، آنها نیز پیروی می کردند. پیرزن بیرون آمد، بدون نتوجه به علامت دست پسرش جلو قبرستان ایستاد و با پسرش صحبت کرد، معلوم بود خداحافظی می کند، اما پسرش، یکباره برگشت و انگشت بر بینی خود برد و گفت:
_هیس، هیس!
   مادر دیگر چیزی نگفت و در همانجا ایستاد و به رفتن آنها نگاه کرد. پس از این موش و گربه بازی ها، مرد با قدم های تند شروع به دور شدن از قبرستان نمود، به همان سمتی که روز قبل آنها را آورده بود.































زندگی در کنار خیابان!



    مسیر حرکت خاکی و طولانی بود. آنها برای اینکه به مرد برسند، مجبور بودند تندتر حرکت کنند. حسن سولماز را روی گردن خود نشاند و ساک را بر دوش گرفت. پس از چند کیلو متر راه رفتن، به خیابانی اسفالته رسیدند. بوی دریا استشمام می شد.  مرد گفت:
_ما هنوز در ابتدای راه هستیم، باید خیلی راه بریم تا بندر برسیم، کشتی مسافربری از آنجا حرکت می کنه. 
مرد با پای لنگش بسیار تند می رفت و حسن نم توانست خود را به او برساند. مریم نیز خسته و هیکل لاغرش نحیف شده بود و نمی توانست به تندی او قدم بردارد. حسن از مرد خواست از سرعت خود بکاهند، تا آنها نیز بتواند مسیر را بدون مشکلی طی نمایند. او گفت:
_ اگر دیر برسیم، کشتی را از دست میدهیم! باید تندتر حرکت کنید. 
    بالاخره بعد از چند ساعت راهپیمائی با سختی و مرارت زیاد به محل مورد نظر رسیدند. 
    هر قدم که به هدف نزدیک تر می شدند، سختی های گذشته را به فراموشی می سپردند و خود را برای رفع و روجوع سختی های آتی آماده می نمودند. برای آنها فرار از وضعیت موجود اهمیت داشت و اعتراض به قاچاقچی که چرا آن وضعیت را بوجود آورده، اهمیت خود را از دست می داد.   آنها وقتی به آنجا رسیدند، هنوز وقت زیادی به رسیدن کشتی و حرکت او به سمت تاتوان مانده بود.   گرچه هوا سرد بود و آنها جای مناسبی برای چرت زدن نداشتند، اما برای آنها بودن در این فضا با هوای مطبوع بسیار قابل تحمل تر از آن مرده شورخانه بود. در ایستگاه به غیر از آنها مسافر دیگری که بر نیمکتی نشسته ومشغول چرت زدن بود، کس دیگری حضور نداشت. آنها نیز بر نیمکتی نشستند تا به  آینده خود بدون دغدغه ای فکر کنند و در انتظار کشتی بمانند.  سطح دریاچه کاملا تیره بود، ابر سیاه خود را بر تمامی درخت ها و اشیا  آنجا ریخته بود. گاهی صدای آواز مرغی ماهی خوار که با سرعت از آنجا گذر می کرد، شنیده می شد. جز تاریکی  هیچ منظره قابل رویتی به چشم نمی آمد. صدای لف لف موج های آرام که متناوب بر ساحل خلوت می کوبیدند، آهنگی یکنواخت داشت. تن های خسته بر نیمکت تنها، آرامشی دلپذیر داشتند و آن انتظار لذت بخش به کندی رو به پایان میرفت. پس از مدتی آهنگ دل انگیز دریا کم کم در هم شکست و صدای موتور کشتی بر فضا  چیره گردید. کشتی در ساحل لنگر انداخت. 
آنها از جای برخاسته، آرام از اسکله چوبی گذر کردند و برای حفظ جان، دست بر ریسمان کناره اسکه گرفته با اشتیاقی فراوان به سوی قایقی که درش باز و   قایقرانی با قدی بلند، صورتی تراشیده و خوش برخورد، با شلواری سیاه رنگ و پیراهنی سفید و جلیقه ای همرنگ شلوارش جلو در قایق خودنمائی می کرد و به مسافر ها بلیت فروخت، رفتند. قاچاقچی برای هر یک پنج تومان پرداخت کرد. ترک ها ترجیح می دادند به جای لیر ترکیه، تومان، دلار و یا مارک دریافت دارند. 
    کشتی یا قایق اتاقکی بود دایره ای شکل، سرپوشیده با دیوارهای مشمائی روشن و کاملا مسدود با وسعتی تقریبا دوازده مترمربع که  مسافرها می توانستند بر صندلی های مشرف بر دیواره های مشمائی بنشینند.
    همه مشتاق دیدار حرکت بودند که قایق شروع به حرکت کرد. آنها  بر صندلی ها نشسته و به مسیر طولانی دریا را که بر آن جز سیاهی چیزی دیده نمی شد، خیره شدند. گاهی می شد در دوردست ها چراغ هائی از ساحل ها مشاهده کرد. موتور با صدای یکنواخت خفه و هماهنگ، منطبق بود با تخیلات درهم و ناخوشآیند آنها. آن مسافر خسته وخواب آلود تمام مسیر را در خوابی ناز فرو رفته بود. رفتار راننده نشان میداد که از داشتن شغل خود سخت خوشحال و مسرور است، کاری که هر روز با جان و دل انجا می دهد. راس ساعت مقرر در ایستگاه حضور می یابد و راس ساعت مقرر آنجا ترک می کند و بدون تاخیر و بدون ابراز درد و رنج این کار را ادامه می دهد. حسن به یاد سیزیوف یکی از قهرمانان استوره ای یونان افتاد که از سوی خدایان محکوم شده بود تا سنگ کروی شکلی را هر روز به بالای کوه ببرد. او هر روز سنگ به قله کوه می رسانید و در آنجا سنگ چون جائی برای توقف نداشت با سرعت دوباره به پائین حرکت می کرد و سیزیوف با خوشحالی دوباره سنگ را به سمت بالا میغلتانید و این کا را هر روز با خوشحالی انجام می داد. حسن با خود گفت:
_من هرگز نمی توانم مثل او باشم و هرگز به آنچه که هست راضی نخواهم شد. 
    قایق شناور می رفت تا بالاخره صدای موتور آهسته شد و از حرکت ایستاد. قایقران فرمان را رها کرد، به سمت در خروجی رفت و آنرا باز کرد. از بلندگو  به مسافرها یادآورد شد که به آخر سفر رسیده اند، و باید قایق را ترک نمایند. شاید اگر کسی هم در قایق حضور نداشت این جمله را تکرار می کرد. برایش فرقی نداشت درون قایق سگ حضور داشته باشد یا انسان و یا خالی باشد. او در جلو در ایستاد و منتظر ماند تا مسافر ها پیاده شوند، بدون لبخند، بدون صدا، بدون حرکت، ایستاد تا همه رفتند. قاچاقچی نیز به آدم هایش نگاه کرد، با اشاره دستور حرکت داد. حسن و مریم مطیع و با خشمی نهفته چون بردگانی در زنجیر، نگاهش را دنبال کردند. کف قایق با اسکله هم سطح بود. آنها پای بر اسکله چوبی نهاده و با شادی به دنبال قاچاقچی  حرکت کردند. مریم به سولماز گفت:
_دخترم، دیگه سختی هات داره تموم میشه، الان قطار میآد سوار می شیم، اونجا می تونی بخوابی.
سولماز صورت خود را به صورت وی چسبانید، احساس کرد این صورت دیگر آن گرما و لطافت همیشگی را ندارد. 
     سولماز فکرکرد این مادر دیگر آن مادر قدیمی نیست. مادری که  در خیابان های تهران دستش را می گرفت و برای خرید سیراب شیردان  و لبو یا باقالی پخته یا چاقاله بادام و غیره به این سو و آن سو میرفتند و پاکت کاغذی را جلو او می گرفت و با تمنینه می خوردند و ملچ و ملوچ میکردند. آن مادرش راست گو بود، هر چه راکه  می گفت انجام می داد، حال هر روز دروغ می گوید.
     مریم خودش باور نداشت همه چیز به پایان رسیده و سختی دیگری در پیش نخواهد بود. او برای دلخوشی سولماز سعی می کرد وقایعی را که هنوز اتفاق نیافتاده بودند و می توانستند به حقیقت تبدیل نگردند، برای او به عنوان یک پدیده واقعی معرفی کند.  هنوز پا به خارج از اسکله نگذاشته بودند که متوجه همهمه مردمی شدند که در منطقه ای نزدیک آنها گرد آمده بودند. سولماز سر از صورت مادرش برداشت و به آنجا نگاه کرد، به مادرش گفت:
_دیدی؟ اینجا خارجه؟ همه چیز تموم شد؟
    مریم از او انتظار نداشت مورد نکوهشش قرار دهد، با شرمندگی گفت:
_نه دیگه راست میگم! حالا میریم سوار قطار می شیم، این ها هم که اونجا هستند حتما منتطر قطارند، مگه نه باباش؟
_آره دخترم، مامانت راست میگه، دیگه سختی هات تموم میشه!
   سولماز سرش را از روی شانه مادرش برداشت. آهنگ یکنواخت امواج و همهمه مردم  نوید رهائی از سیاهی را به او نمیداند. پیاده رو خیابان باریک از کنار دریا می گذشت و در امتدادش ادامه می یافت. خیابان چون سگ گری پر از پستی و بلندی بود. با گذر اتومبیلی از چاله چوله های آن، آب گل آلود چون موج دواری چندین متر به اطراف پخش می شد و دوباره در گودال خیابان جمع می شد و در انتظار ماشین دیگری می ماند.
   جمعیت  مملو از خانواده ها در محوطه ای گرد آمده و نشسته بودند. لباس ها و زبانشان حاکی بود که اکثرا  کرد هستند. هیچ یک از آنها به مسافر شباهت نداشتند. درگروه های جدا از هم  رو روی زمین نشسته بودند. قاچاقچی با امید سوار شدن بر قطار، تندتر حرکتت کرد و به سوی باجه بلیت فروشی رفت. ساعت حرکت قطار هفت صبح بود. او پس از آنکه از باجه بلیت فروشی مراجعه کرد با ناراحتی جمعیت را نگریست و به مریم گفت:
 _ حرکت قطار باید ساعت هفت صبح باشد، اما بلیت فروش گفت قطار تاخیر دارد و دو روز بعد ساعت هفت حرکت خواهد کرد.
مریم که در انتظار چنین ضربه ای نبود، با عصبانیت پرسید: 
_یعنی چی دیر کرده؟ چرا دو روز؟
قاچاقچی برای اینکه صدای مریم را خفه کند گفت: 
_هیس، حرف نزنید. همین جا وایستید! 
    مریم نا خودآگاه به سولماز نگاه کرد و با خود گفت:
_فهمید؟ درست گفت، من بهش دروغ گفتم، چرا من اینقدر بدبختم؟ وقتی من اینقدر ناراحت میشم! خب معلومه او چقدر ناراحت میشه! حالا ناراحتیش یک طرف، اینکه دیگه به حرف های من اطمینان نداره، خیلی سخت هستش! 
   مریم در افکار خود غرق شد. او نمی توانست وضعیت را برای سولماز توجیه نماید، نیاز داشت روان خود را برای رودرروئی با واقعیت تلخ تقویت کند تا بتواند وضعیت پیش آمده را تحمل نماید. قاچاقچی از اینکه درمقابل آنها شرمنده شده است، ناراحت نبود. ناراحتی او ناشی از دیرتر رسیدن به پولی بود که باید دریافت می کرد. 
   خبر چون گلوله بر قلب ها فرو نشست. تجسم اینکه  آنها چگونه می توانند دو شبانه روز در آنجا منتظر بمانند،  کشنده بود. مریم  سولماز را در بغل فشرد. با خود گفت:
_همه انسان ها مجبور هستند تعدی و ستمی را که در جامعه وجود دارد بیاموزند و برای ادامه زندگی از آنها سود برند.
حسن رنگ از رخسارش جست، یکباره در سکوتی محزون فرو رفت، مشت هایش را گره کرد. قاچاقچی متوجه او شد، کمی خود را عقب کشید و گفت:
_ کاری از دستت ساخته نیست. حالا که نه پولی در بساط داری و نه جرات حرف زدن و فریاد کشیدن! باید صبر کنی!
  مریم با ناراحتی گفت:
_اگه برنامه درستی داشتی، اینجوری سختی نمی کشیدیم، حالا  این دو روز و شب کجا بریم، با این بچه کجا بخوابیم؟
_شما هم مثل همه این آدما هستید! همین جا کنار پیاده رو بنشینید تا قطار برسه.
       حسن تصمیم داشت چیزی بگوید، اما مریم مجددا او را به سکوت واداشت. آرامشی نا خوشآیند برقرار شده بود، چاره ای وجود نداشت. صرف دو روز زمان در آنجا برایشان دشوار بود، اما بیشتر نگرانی شان وضعیت مبهمی بود که از آن اطلاعی نداشتند. با وجودی که با خود عهد بسته بودند به قاچاقچی پولی پرداخت نکنند، اما در استانبول درگیری آنها با قاچاقچی به خاطر نپرداختن پول می توانست دردسر ساز باشد و این خود یکی از معضلات اصلی و درگیری ذهنی آنان بود.
     مریم خشمگین به حسن خیره شده بود، حسن را مقصر اصلی بوجود آمدن چنین وضعیتی می دانست.               
     حسن خود را در معضل اختلاف خانوادگی گرفتار می دید، به جمع خانواده هائی که در هرگوشه نشسته بودند نگاه کرد تا خو را از زیر بار گزند نگاه مریم نجات دهد. با خود گفت:
   اگر به او بگویم "تو درست می گوئی، من مقصر این مصیبت ها هستم!" شاید آرام گیرد، و دیگر اینگونه خصمانه به من نگاه نکند و رفتارش بامن دوباره دوستانه شود.
   مریم دیگر سخنی نمی گفت، نگاهش به دورست ها بود، در غم و اندوه سولماز را در آغوش می فشرد. حسن به او نگاه کرد، مریم خود را از زیر نگاه حسن رهانید و حسن مجددا با خود فکر کرد:
_چه شدند آن همه دوستی و همراهی و درد مشترک؟
       درد او تنها شیوه نگاه مریم نبود، او احساس گناه می کرد، او فکر می کرد در چنین شرایطی هرگز نمی تواند نه مریم و نه سولماز را کمک کند، آنها هم به جرگه مردمی پیوسته بودند که همیشه از حقوقشان دفاع کرده بود. با خود فکر کرد:
_این مردم که در خیابان نشسته و سختی می کشند، هرگز نمی دانند من دوست دارم برایشان کاری انجام دهم. خب! معلوم است که نمی توانم کاری انجام دهم، اما آنها نمی دانند من چه قصدی دارم و  از من هم متنفر نیستند، چون فکر می کنند من نیز مانند آنها می باشم. اما نزدیک ترین یار من و کودک عزیز من که می دانند من برای دفاع از حقوق زحمتکشان تلاش می کنم، از من نفرت پیدا کرده اند.  
    نگاهش به مردمی متمرکز شد که بر حاشیه خیابان نشسته، سختی را تحمل می کردند و هیچ اعتراضی از آنها دیده نمی شد. او در ایران دیده بود کردها را تحقیر می کنند، به آنها زور می گویند، برای شان جک های مسخره می سازند، ولی هیچگاه ندیده بود جمعیتی این چنین در خیابان بنشینند و هیچ اعتراضی به وضعیت موجود نداشته باشند. 
    او شرمگینانه از شیوه نگاه مریم، کلافه بود، اشک در چشمش حلقه زد. هیچ کس نمی توانست او را دلداری دهد. کمی این پا و آن پا کرد. به جاده نگاه کرد، به دنبال جائی گشت تا در آنجا بنشینند. نیروی های انتظامی مردم را از محوطه ایستگاه قطار دور کرده بودند. مسافر ها اجبارا در پیاده رو ها نشسته و در انتظار قطار لحظه شماری می کردند.
    بیش از پانصد مسافر سرگردان و آنهائی که توانائی مالی داشتند به جاهای امن رفته بودند. اقشار فقیر و کم درآمد در کنار پیاده رو اتراق کرده و  ترجیح داده بودند در همانجا منتظر قطار بمانند. مسافرها همه  از اطراف و اکناف به آنجا آمده تا با قطار به شهرهای مرکزی ترکیه بروند. 
مریم از قاچاقچی پرسید:
_حالا کجا بریم؟
او با تلخی گفت:
_گفتم، این همه مردم نشستن، شما هم بنشینید دیگه!
     مریم احساس حقارت کرد و گفت:
_اولا اینها تو قبرستان نخوابیده بودند. از اینجا هم که برند، حتما به قبرستان نمی رند.  
      مرد بی توجه به حرف های او، بدون کلامی با دست  زمین را نشان داد و تاکید کرد همین جا بمانید و از کنار آنها دور شد. 
     هرکس جائی را اشغال کرده بود و از جای خود چون سرمایه دفاع می کرد، هیچ کس اجازه داخل شدن به حریم دیگری را نداشت. گاهی برای تصاحب جای کوچکی کار به درگیری های لفظی می کشید. گویا نمی دانستند، مکانی که بر آن نشسته اند، تا زمان به آنها تعلق دارد که قطار از راه برسد.
    حسن دوست داشت به مریم بگوید، او را دوست دارد و از اینکه چنین موقعیتی بوجود آمده است متاسف می باشد، اما فکر کرد:
_ من او را دوست دارم و برای اثبات آن نیازی ندارم به او گویم دوستش دارم. 
    هر سه برای یافتن جای مناسبی از کنار خانواده ها گذشتند. ضلع شرقی خیابان مجاور بود با دریا و هیچ جایی برای نشستن در آنجا وجود نداشت و در ضلع غربی آن پیاده رو باریکی وجو داشت که محل گذر مردم بود. در مکان هائی از پیاده رو که در جلو مغازه ای نبود، مردم می توانستند بنشینند، جلو مغازه ها را خالی گذاشته بودند، چون می دانستند فردا صبح صاحب مغازه آنها را بیرون خواهد کرد. بالاخره پس از جستجوی بسیار، کنار خانواده ای مکانی مناسب یافتند، با تردید ایستادند و به محل مورد نظر نگاه کردند. حسن سولماز را از بغل مریم گرفت. در این هنگام  خانم آن خانواده، مریم را صدا کرد: 
_خانم، خانم...
   مریم صدای او را شنید، اما چون نباید حرف میزد، با لبخند و اشاره سر وانمود کرد که کر و لال است. او صبر کرد تا بداند آن زن چرا او را صدا کرده است. زن چون سخنی از مریم نشنید متوجه شد او کر و لال است و مکانی را که در کنارشان بود به آنها نشان داد تا در آنجا بنشینند.
    زن با وجود اینکه لباس کردی بر تن داشت، اما با زبان ترکی حرف میزد و گفت: 
_لعنت بر خدا! بنشینید بنده خداها، چه گناهی کردید که خداوند این بلا را به سرتون آورده، هی میگند خدا ظالم نیست، خدا ظالم نیست؟ زبانم لال مگه اینا بنده خدا نیستند؟
     مریم با خنده و مهربانی از او تشکر کرد. 
     همین قطعه زمین برایشان دنیائی ارزش داشت. دیگر نیازی نبود سولماز را در آغوش بگیرند. او را بر روی زانوهای خود گذاشت و در انتظار رسیدن قطار به تماشای رفت و آمد مردم نشستند، در این میان یک رابطه میمیک بین آنها و زن همسایه بر قرار شد. مریم  گاهی با تحویل لبخندی به زن و مرد و دو فرزندشان که دلسوزانه به آنها نگاه می کردند، در تعمیق این رابطه کمک می کرد. مرد تقریبا هفتاد ساله بود، زن بیش از سی ساله به نظر نمی رسید، اما رنجور و زجر کشیده بود. آنها با دو پسر ده دوازده ساله خود چون دیگران غیر از نگاه به رفتار و کردار رهگذران و خانواده های اطراف خود نداشتند. هرچه زمان می گذشت پهنه حضور مردم در پیاده رو گسترده تر می شد. یافتن مکانی برای دفع مدفوع و ادرار فشار زیادی به همه آورده بود. برخی مقداری غذا به همراه داشتند، برخی چیزی برای خوردن نداشتند. آنها که غذایی همراه داشتند با دیگرانی که چیزی نداشتند تقسیم می کردند. برخی چنین بودند و برخی به خاطر جا دعوا و درگیری بوجود می آوردند. برخی غذای خود را با کسانی تقسیم می کردند که چند ساعت قبل به خاطر جا با او دعوا و مرافعه کرده بودند.
    ساعت تقریبا پنج و یا شش صبح بود، مغازه ها شروع کردند به باز شدن. برخی محل نانوائی را می دانستند و به نانوائی می رفتند، با در دست داشتند یک یا چند نان مراجعه می نمودند. 
     سولماز گرسنه بود، از آن زمانی که در اتوبوس صحبت کرد و موجب شد آنها را از اتوبوس پیاده کنند، سعی می کرد هرگز سخنی بر زبان نیاورد، اما گرسنگی از چهره رنگ پریده اش هویدا بود. آنها نمی توانستند اسکناس دویست مارکی خود را خرد کنند. فکر می کردند اگر موفق به این کار شوند، نگهداری حجم زیاد لیر برایشان دشوار خواهد بود و از این گذشته اگر قاچاقچی متوجه می شد  آنها پول داشته و به او نداده اند، کار بیخ پیدا می کرد، از اینرو  خرد کردن پول برایشان امکان نداشت. این مسائل موجب شده بودند تا تصمیم بگیرند از آن استفاده نکنند. سولماز چشم به نان رهگذران داشت. او در قبرستان هم چیزی نخورده بود. زن همسایه پس از بحثی طولانی با همسرش، رهسپار نانوائی شد. یک ساعت بعد با در دست داشتن یک نان بربری بازگشت. مرد قاچاقچی گاهی به آنجا می آمد و بدون اینکه خود را به کسی سخن بگوید، دوباره غیبش می زد. یک بار که سرو کله اش پیدا شد، حسن به مریم گفت:
_میرم دنبالش ببینم کجا میره؟
_خوب فکریه برو!
   او بدون اینکه قاچاقچی متوجه شود، از جای برخاست، به دنبالش روان شد و او را تعقیب کرد. مرد به رستورانی رفت. رستوران در نزدیکی ایستگاه قطار و در کنار خیابانی شلوغ قرار داشت. تصویر انواع غذاها را بر روی شیشه مغازه تبلیغ کرده بودند. حسن به شدت ناراحت بود و خودداری نماید. با خود گفت:
_داریم از گرسنگی و تشنگی می میریم این بیشرف با پول ما می خوره و می نوشه. 
   ابتدا چند دقیقه جلو رستوران صبر کرد، سپس وارد آنجا شد. قاچاقچی در مکانی خلوت و در پشت میزی نشسته و مشغول نوشیدن چای بود. 
حسن با عصبانیت به سمت او رفت. مرد از حضور حسن در آنجا تعجب کرد، به تته پته افتاده بود و گفت:
_چرا اومدی دنبال من؟ خطر داره!
حسن که در این چند روزه مقداری زبان ترکی یاد گرفته بود به او گفت:
_خطر چی داره، اصلا آدم هستی؟ ما گرسنگه ایم و تو اومدی اینجا خودت می خوری؟ باید برای ما نون بخری!
    قاچاقچی ابتدا تصمیم داشت از خرید نان برای او امتناع ورزد، اما حسن سماجت بیشتری کرد و صدایش را بلند تر کرد. قاچاقچی با نارضایتی برخاست، صورتحساب رستوران پرداخت و به نانوائی رفتند، دو عدد نان بربری خرید به حسن داد، حسن با تاکید تقاضای نوشیدنی کرد. مرد با اکراه دو بطری آب نیز برایش خرید. 
     هنگامی که حسن همراه قاچاقچی مشغول خرید بود، سولماز در انتظار لقمه ای نان به دست مردم نگاه می کرد. زن همسایه با در دست داشتن نان بازگشت، خوشحال بود، نان را با احتیاط بین خودشان تقسیم کرد. او سولماز را فراموش نکرد و تکه ای نیز به او داد. سولماز که ابتدا به آنها خیره شده بود، از گرفتن نانخودداری کرد ولی شدت گرسنگی اش به قدری بود که پس از یک بار تعارف آن را از دست زن گرفت. لقمه ای نان بر دهان گذاشت، مریم با تکان دادن سر و لبخندی رضایت و تشکر خود را از زن اعلان کرد و خوشحال بود که سولماز لقمه ای نان بر دهان گذاشته و مشغول جویدن است. 
     حسن پیروزمندانه با درد دست داشتن نان و آب خود را به آنجا رسانید. مریم با دیدن نان و آب در دست حسن یکه خورد، اصلا فکر نمی کرد حسن بتواند نانی تهیه کند. فکر کرد اسکناس را خرد کرده است، با لبخندی رضایت آمیز خود را تکان داد تا او در کنارش بنشیند. حسن با غرور خاصی نان و آب را به او داد. مریم ساک را نگاه کرد، جای جاسازی اسکناس دویست مارکی تکانی نخورده بود. برایش جالب بود بداند حسن چگونه توانسته است نان و آب را تهیه کند. مریم نان را گرفت هریک تکه ای در دست گرفت. مریم نصفه ای نان را به زن داد و لبخندی رضایت آمیز به حسن تحویل داد.
    حسن فکر کرد:
_دیدی گفتم، من باید در عمل به او بگویم دوستش دارم. 
    با لبخندی رضایت آمیز دستی به سر سولماز کشید به مریم نگاه کرد.
     مردم برای رفع حاجت محلی را یافته بودند، رفت و آمدها نشان می داد مردها در یک سو و زن ها در سوی دیگر در حال رفت و آمد  هستند.
     هرچه زمان می گذشت بر تعداد مسافرها افزوده می شد. اعتراض های خفیفی به زبان ترکی و کردی وجود داشت، اما اعتراض جمعی هرگز دیده نشد. در محیط شلوغ  تقریبا هیچ کس نمی توانست چشم بر هم بگذارد، فقر و رنج آن مردم منجر نشده بود تا خود را از شادی نیز محروم نمایند. زمزمه های شادی در گوشه و کنار شنیده می شد. برخی از خانواده ها با سرود و شادی و رقص به دنیا می خندیدند و منجر به پخش شادی در بین دیگران می شدند. در ساعتی معی دیگر کم کم  سکوت شبانگاه بر جمع حاکم شد و مردهای جوان وقت خود را صرف قدم زدن و چشم چرانی می کردند. دخترها نیز از غافله عقب نبودند و در دسته های دو و یاسه نفره قدم زنان به این سو و آن سو می رفتند. در طول شب بارها درگیری های لفظی و بدنی بوجود آمد. این در گیری ها با وساطت دیگران خاتمه می یافت. وجود آن همه زن و مرد و بچه، موجب بروز اختلافات زیادی می شد که یکی از دلائل درگیری ها بود. 
     شب اول با سختی گذشت. با فرارسیدن روز، تلاش مردم برای یافتن زیبائی های زندگی شروع شد. برخی برای تهیه معاش رهسپار جاهای شلوغتری که تعدای مغازه در آنجا وجود داشت می رفتند و برخی از آنها باز می گشتند. از کسانی که باز می گشتند، برخی با در دست داشتن نان خوشحال و برخی دستی خالی و ناراحت بودند. قیافه  نشان می داد پس از تلاشی سخت شکست خورده اند. معلوم نبود در پی چه تلاشی رفته بودند و هیچ  روشن نبود چرا شکست خورده اند، اما آنچه  روشن بود علافی خیل عظیم آنها بود. به نظر می رسید آنها برای فروش نیروی کار خود رفته و موفق نشده بودند.
  از میانه روز به بعد جمعیت آنجا رو به افزایش گذاشت. مسافرهای  سه روز پی در پی در آنجا حضور یافته بودند. 
  صدای ناله ها، دردها هر دم شنیده می شد. گرسنگی ها مردم را رنج می داد. تحمل این همه رنج برای دیگران که درد کمتری داشتند نیز قابل تحمل نبود. گرسنگی آنچنان رنج آور بود که کودکانی مجبور بودند از سفره همسایه نانی بربایند. این مساله نیز منجر به درگیری هایی می شد. تنها آنها که به خاطر داشتن وضعیت مالی بهتر آنجا را ترک کرده بودند، رنج موجود را نمی دیدند و درک نمی کردند. اگر می خواهی درد مردم را درک کنی باید با درد مردم زندگی کنی. آنها که برای رهائی خود از درد مردم می گریزند حتما روزی دچار حریقی خواهند شد که هستی همگی را به باد خواهد داد. در شب دوم ناله از دردمندهایی شنیده می شد. هیچ فریادرسی وجود نداشت و اصلا هیچ کس نمی دانست آن دردمند کیست و آن رنج چیست. ناله ها و رنج ها پس از ساعت ها رو به خاموشی رفت و شب تیره نیز کم کم رنگ باخت و گریخت و خورشید جای سیاهی ها را گرفت و تابش عجولش را بر چشم های کسانی که خرناس می کشیدند تابانید تا بیدار شوند و به آواز پرندگانی گوش فرا دهند که گرسنه تر بر فراز دریاچه وان در جستجوی ماهی های بینوائی می باشند که از تاریکی خسته و از تابش خورشید شاد شده و از آب شور سر برون کرده اند. مردم  که از ماندن در آنجا خسته شده بودند کم کم نشانه هائی از هیاهوی رفتن و پایان ماندن در آنجا را از خود بروز می دادند.  
      روز طاقت فرسا شروع شد، زندگی پوچ و بی ارزش چون اختاپوس در حال شکار دردمندان بود و بر آنها چیره می شد، گاهی خود را بصورت گرسنگی، گاهی به صورت بیماری و  هر گاه شکلی دیگر به آنها نشان می داد. هیچ یک از آنها فکر نکره بودند مجبورند چهل و هشت ساعت در انتظار قطار بمانند. اکثر مردم برای یافتن لقمه نانی قصد سفر داشتند و  نه برای خریدن نانی. آفتاب خود را در پس کوه های غربی تاتوان پنهان می کرد که  از بلندگوی ایستگاه قطار اعلان کردند: 
_مسافرها می توانند خود را برای سوار شدن آماده نمایند. 
     مردم سراسیمه جول و پلاس خود را جمع و جور کرده، مردها در جلو، بچه ها به دنبالشان و زن ها در پس همه حرکت کردند، تا به ایستگاه قطار بروند. آنها نه چیزی داشتند که جای بگذارند و نه دلواپس بودند که جای آنها را کسی اشغال کند و نه دینی به کسی داشتند که آن را انجام نداده باشند. همه به یکباره جائی را که بیش از چهل ساعت اشغال کرده بودند ترک کردند و جز جای پای آنها بر درو دیوار و زمین ها چیز  برجای نگذاشتند. آنها برای زمینی که زیر پایشان لهیده می شد، چه ارزشی می توانستند داشته باشند؟ 
   قطار باید راس ساعت هفت حرکت می کرد. خانواده هائی که بعد از اعلان ساعت حرکت به سمت ایستگاه می رفتند، متوجه شدند جمعیتی شدند که پیشتر از آنها در ایستگاه قطار تجمع کرده بودند.  آن دسته چند ساعت قبل از اعلان بلندگو خود را به ایستگاه رسانیده و به خیال خود جاگرفته بودند.
       جمعیت با هیاهوی زیاد سعی داشت از ریل قطار فاصله بگیرد. وقتی قطار به ایستگاه رسید و هنوز در حال حرکت بود، فشار جمعیت از پشت  آنقدر زیاد بود که می توانست منجر به بروز فاجعه ای شود. برخی با فریاد مردم را از فشار دادن باز داشتند. 
 هنگامی که قطار ایستاد، بر اثر فشار جمعیت، افراد جلوتر به دیواره های قطار فشرده شده بودند و این فشار منجر شده بود تا درهای قطار قادر به باز شدن نباشند. بالاخره از بلندگو اعلان کردند تا مردم از قطار فاصله بگیرند تا درهای قطار باز شوند. پس از آن بود که درها بازشدند و جمعیت چون تکه پاره های بمبی که منفجر شده است  به داخل قطار پرتاب گردیدند و دیگران بی توجه با عجله از رویشان گذشتند تا صندلی ها را برای خانواده خود اشغال نمایند.
    قاچاقچی بر حسب تصادف جلو دری ایستاده بود که جمعیت کمتری در آنجا تمجع کرده بودند، لذا آن سختی انفجار گونه نسیب همراهانش نشد. حسن روبه قاچاقچی کرد و آهسته  گفت:
_ چه عجب!
    اولین بار بود که او برحسب تصادف آنها را به جای درستی هدایت کرده بود.
    تمام صندلی ها و راهرو ها اشغال شده بودند. آن سه نفر در کابینی دو جای خالی یافتند. 
    کابین گنجایش شش نفر را داشت. قاچاقچی آنجا را ترک کرد و به جای نامعلومی رفت تا هر از گاهی به آنها سرکشی کند. در کابین دو جوان ترک رودر روی حسن و مریم و دو نفر دیگر نیز مشرف به پنجره قطار نشسته و مشغول نگاه کردن به جمعیتی بودند که هنوز در حال سوار شدن بودند. همه خوشحال بودند، چون دیگر نباید در کنار خیابان شب را به سر کنند. حاضرین در کابین  جا را برای مریم و حسن خالی کردند. مرتب بودن لباس ها نشان می داد که آنها در جمعیت کنار خیابان حضور نداشته اند.دیگر درگیری ها و هیاهوها که نشان از دلواپسی باشد نه از کابین و نه از راهرو که مملو از مسافرهای ایستاده بود، شنیده نمی شد.
     قطار لنگ لنگان شروع به حرکت کرد.  دونفری که کنار پنجره نشسته بودند، پس از کمی کله تکان دادن و گفتن کلماتی مهرانگیز وقتی متوجه کر و لال بودن مریم و حسن شدند، صحبتی نکردند و بی توجه به دیگران مشغول نگاه کردن به بیابان هائی گردیدند که از کنارشان می گذشتند.
   دو جوان دیگر تیپ های مرتبی داشتند، موهای سرشان کوتاه و تقریبا بور بود، با صورت های اصلاح شده، تقریبا حدود بیست و پنج ساله به نظر می رسیدند. از رفتار و گفتارشان معلوم بود اهل شهرهای مرکزی ترکیه می باشند. آنها با وجودی که متوجه صامت بودن مریم و حسن شده بودند، دست از کنجکاوی برنداشتند. برایشان کاملا پیش بینی نشده بود یک خانواده کر و لال را همسفر با خود ببینند. مایل بودند بیشتر با آنها حرف بزنند و بیشتر از زندگی آنها بدانند. دوست داشتند بدانند آنها چگونه زندگی می کنند، کجا زندگی می کنند، کجا می روند و این گونه مسائلی که برای جوانان جالب هستند. آنها با حسن و مریم رفتاری دوستانه داشتند. ابتدا با خیره شدن به چهره آنها سعی می کردند عکس العمل هایشان را محک بزنند.      
   مریم و حسن در شروع مساله را عادی تلقی کردند، اما وقتی در مقابل نگاه ها و سئوال های آنها سکوت را رعایت نمودند و نمی توانستند چون اشخاص معلول شنوائی رفتاری از خود نشان دهند، دو جوان بیش از پیش در جستجوی واقعیت پافشاری می کردند. 
    رفت و آمدهای مردم بسیار اندک شده بود، گاهی کسی در کابین را باز می کرد و در جستجوی جای خالی، ناامید مجبور می شد در کابین را ببندد. سولماز از همان ابتداچشم بر هم گذاشت و بی ریا به خواب عمیق فرو رفت. مریم برای گریز از نگاه ها و سئوال های آن دو چشم بر هم گذارد، و سعی نمود با هیچ صدا و سئوالی عکس العمل نشان ندهد. حسن خود را در بد مخمصه ای گرفتار دیده بود. با خود فکر کرد:
_حالا که داریم به آخرش می رسیم این دو نفر می خواهند همه چیز را به هم بریزند. 
    او در انتظار واقعه ای نامعلوم بود، واقعه ای که ثانیه به ثانیه آنها را تعقیب می کرد، دوست داشت مثل دیگران چشم بر هم بگذارد، دمی بیآرامد، اما در مقابل سئوال های آن دو سرگردان بود، گاهی لبخنید میزد و گاهی بدون هیچ عکس العملی به آنها نگاه می کرد، و گاهی به بیرون از پنجره خیره می شد. آن دو وقتی متوجه شدند از او پاسخی نمی دهد، پس از مدت کوتاه چشم بر هم گذاشته به خواب رفتند. مریم چشم بسته هواسش به آنها بود، پس از سکوتشان آنها، زیر چشمی متوجه خواب بودن آنها شد و باخیال راحت خود نیز به خواب رفت. 
    آنها در دو روز گذشته با تکه نانی شکم خود را سیر کرده بودند. اکنون قاچاقچی خود را از دید همگان پنهان و آنها هرگز نمی توانستند به وی دسترسی داشته باشند.  قطار بیش از سی و شش ساعت دیگر در راه خواهد بود.                         
   قاچاقچی قرار گذاشته بود وقتی او برای کنترل در کابین را باز می کند، آنها نباید خود را به او آشنا نشان دهند. به همین جهت حسن نمی توانست در حضور مسافرها برخیزد و با او در مورد نان صحبت نماید و یا به دنبال او راه بیافتد. مساله گرسنگی، کمتر از وجود این دو نفر برایش نگران کننده بود.
    وقتی آندو چشم فرو بستند، حسن نیز همراه قطار از زمین و زمان فاصله گرفت، به نقطه ای دور خیره شد و  خطر آن دو جوان را موقتا به فراموشی سپرد. مبهوت به بیرون از قطار خیره بود و از سکوت موجود استفاده نمود تا به برنامه هائی که برای رهائی از دست قاچاقچی دارد فکر کند، هنوز چشم بر هم نگذاشته بود که به ناگاه نگاهش متوجه آن دو گردید. هر دو به او نگاه می کردند و با لبخند سعی داشتند با وی ارتباطی میمیک برقرار کنند. مجددا طرح سئوال ها شروع شد. آن دو به خوبی می دانستند کسانی که فاقد قدرت گویائی هستند، به دلیل محروم بودن از قدرت شنوائی آنها ست. در حرکات حسن نمونه های زیادی مشاهده کرده بودند که بر اثر شنیدن صدای غیر منتظره ای مثل باز شدن در و یا صحبت های آنها ، سریعا عکس العمل نشان می دهد. با وجود این سعی کردند با ایما و اشاره با او وارد صحبت شوند. اما ایما و اشاره هم نتوانست به آنها کمک نماید. حال مریم و سولماز نیز از خواب بیدار شده و به علامت ها و اشاره های آن دو جوان نگاه می کردند. آن دو  قصد آزار و اذیت این ها را نداشتند، میل داشتند بیشتر در مورد زندگی چنین افرادی اطلاعاتی به دست آورند، اما وقتی متوجه غیر عادی بودن آنها شدند، پافشاری کردند تا قضیه بغرنج  برایشان روشن  شود. در این موقعیت نقش بازی کردن برای حسن و هم برای مریم  بسیار دشوار بود. آن دو از نگاه ها و کنجکاوی های این جمع  متوجه شده بودند که هرسه می شنوند. حسن و مریم با وجودی که متوجه قضایا بودند، باز هم بر ناشنوائی خود اصرار داشتند، در نهایت حسن برای اثبات ناشنوائی خود تصمیم گرفت با زبان انگلیس بر روی کاغذی بنویسد، او با این کار ساده لوحانه به آنها ثابت شد که او هیچ اطلاعی از خصوصیات یک محروم شنوائی ندارد. با این حال یکی از آن دو کاغذ و قلمی به او داد تا اطلاعاتی را که آنها جویایش بودند بر روی کاغذ بنویسد. حسن با زبان انگلیس برای آنها نوشت:
_ما لال هستیم اما ناشنوا نیستیم!
همین جمله موجب شد تا آن دو سعی بیشتری برای یافتن واقعیت کنند. یکی از آنها با تعجب گفت:
_هوم، هرسه لال هستید!؟
حسن بر روی کاغذ به سئوالات آنها پاسخ می داد
_بله  لال بودن ارثی است!
_خیلی عجیبه! لال بودن که ارثی نیست، کر بودن ارثی است و کسی که کر هست لال هم می شود، برای اینکه نمی تواند بشنود.
آن دیگری با خنده و بزله گویی گفت:
_نوشته را یاد گرفتی ولی خواندن را یاد نگرفتی؟
_آن یکی گفت:
عجب! در کدام ده کردنشین انگلیسی یاد گرفتید؟
حسن در بد مخمصه ای گیر کرده بود. همه دروغ ها بر ملا شده و نمی دانست چه بگوید. یکی از آنها سریعا با تعجب و با شیطنت پرسید:
_ شما اهل کدام ده هستید که توانسته اید زبان انگلیس یاد بگیرید؟
حسن بین راه تابلو شهر ها و دهات را می خواند آخرین دهاتی که از کنار آن گذشته بودند و توقف کوتاهی نیز در آنجا شده بود را به خاطر آورد و نوشت"موتکی" مرد جوان با تعجبی بیشتر از پیش پرسید:
_ولی شما از تاتوان سوار شدید و در اونجا پیاده نشدید؟
حسن هاج و واج به او نگاه کرد و نوشت:
_داریم میریم استانبول.
 یکی از آنها دروغ و یا راست، گفت:
_ما نظامی هستیم، روشنه که شما اهل ترکیه نیستید، اگر راستش را نگوئید که جریان چی هست و کجا می روید، در ایستگاه بعد شما را به پلیس تحویل می دهیم.
سکوت برقرار شد. دیگر سئوالی مطرح نگردید. پس از زمان کوتاهی قطار در ایستگاهی توقف کرد و مسافران اجازه داشتند پیاده شوند. در آنجا آبشاری زیبا خودنمائی می کرد که با ایستگاه فاصله چندانی نداشت. مسافرها می توانستند تا لب آب و نزد آبشار بروند و  از آب رودخانه بنوشند، از مناظر طبیعی آنجا لذت برند. 
  اکثر مسافرها و آن دو نیز پیاده شدند. مریم با دلهره به حسن گفت:
_حالا چیکار کنیم؟
حسن کمی آرام تر گفت:
_راستش نمی دونم! اینا اگه بخواستن ما رو تحویل بدن، همین جا بالاخره پلیسی چیزی هست، چرا رفتند پائین، به مام چیزی نگفتن؟
مریم با همان دلهره قبلی گفت:
_ نکنه رفتن پلیس بیارند!
_تو پلیس هارو نمی شناسی؟ اگر به کسی مشکوک بشند ولش نمی کنند!
_پس فکر میکنی کاری با ما ندارن؟ من که دیگه بی خیال شدم، سولماز رو میبرم دم آب، شاید خوشش بیاد!
_خوبه ببر، ولی من نمی تونم، میمونم اینجا شاید اصلا بهتره باهاشون حرف بزنیم، خب بلاخر این ها هم آدم هستند دیگه، ما هی از حرف های قاچاقچی ترسیدیم، چیزی نگفتیم، میبینی که آدما چقدر مهربون هستند؟
    سولماز هم ابراز علاقه کرد بود تا پیاده شوند و گردشی کنند. حسن او را در آغوش گرفت به سمت آبشار رفت،  هنوز به آبشار نرسیده بودند، قطار شروع به حرکت کرد. حسن در وحشت اینکه قطار مریم را با خود می برد و او با سولماز در آنجا تنها خواهد ماند، از پیاده شدن پشیمان شد و پنداشت تمامی برنامه های آنها از هم گسیخته و دیگر مریم را نخواهد دید، بر خود لعنت فرستاد که چرا شماره تلفن دوستانش در استانبول را به او نداده است، نمی دانست چه باید بکند، تصمیم گرفت در جهتی که قطار حرکت می کرد، شروع به دویدن نماید و در حال دویدن دیوانه وار فریاد میزد، اما نه به زبان کردی، نه به زبان فارسی و نه به زبان ترکی، بلکه چون شغالی که در حال زوزه کشی است از دهان خود واژه های نامفهومی را خارج می کرد. او در گرداب تظاهر و ترس و ریا خود را اسیر می دید، فریادش فریادی بود که هیچ کس آن را نمی فهمید. فریادش، فریاد بی زبانی بود. دیگران هنوز به سمت آب می رفتند تا کمی بنوشند و از منظره لذت ببرند. هر کس او را می دید تصور می کرد دیوانه ای بچه خود را در آغوش گرفته و فریاد های نامفهومی سر داده است. برخی از کنار او با وحشت می گریختند، برخی با گفتن کلماتی سعی می کردند او را دلداری دهند. همه متوجه ناراحتی او بودند، اما هیچ نمی دانست درد واقعی او چیست و چرا می دود و دردآورد  چرا فریاد میزند؟ 
    چرا با زبانی فریاد می زند که هیچ کس آن را نمی فهمد؟ سولماز نیز وحشت زده به حرکات پدرش نگاه می کرد و ناله هائی چون گریه از خود بروز می داد. در این هنگام  زنی او را به خود آورد. او دست سولماز را گرفت، چیزی نمانده بود که از بغل پدرش بر زمین افتد. حسن فکر کرد کسی می خواهد سولماز را بدزدد، به زن نگاه کرد، او را به خاطر آورد، همان زنی بود که در ایستگاه قطار به آنها پناه داده بود، با مهربانی به حسن گفت: 
_قطار سرو ته می کند و باز می گردد. 
      فریادهای حسن یکباره به لبخندی حزن انگیز تبدیل شد، نمی دانست گریه کند یابخندد، شمگین ایستاد، دیگر دل و دماغ رفتن کنار آب را نداشت، سولماز هنوز گره می کرد و او نیز دوست داشت نزد مادرش برود. او دلش برای مادرش تنگ شده و نگران وضعیت روانی پدرش شده بود. آنها همان جا ایستادند و دیگران نیز از سیر و سیاحت باز گشتند تا سوار قطار شوند. وقتی قطار رسید آنها نیز سوار شدند. نادانی و ترس او موجب شده بود نه آبی بنوشند و نه صورتی بشویند و نه از زیبائی طبیعت بهره برند. تقریبا  همه مسافر ها فهمیده بودند او واقعا لال است، جز آن دو نفر!
     قطار شروع به حرکت کرد، مسافرها خسته بودند و مشغول چرت زدن شدند. آن دو دیگر سئوالی نمی پرسیدند حسن بدون نگاه و جلب توجه آن دو، فکر کرد:
_ حتما قبول کرده اند ما واقعا لال هستیم، یا منتظرند در فرصت مناسبی قضایا را دوباره دنبال کنند؟ 
   از برخورد آنها می شد نتیجه گرفت از توجه شان نسبت به این سه کاسته شده است. سولماز در ناراحتی وقایع جاری به خواب رفت، خوابی عمیق، دیگر در این دنیا نبود، در عالم کودکی خود پرواز می کرد، پرنده این را در خواب دید که پیام رقص و شادی را همراه آورده و به او تقدیم کرده است. او از دیدن این پرنده شادمان شد، اما طولی نکشید که پرنده از دست او پرواز کرد و رفت. در این لحظه به ناگاه سکوت کابین را شکست، و با ناراحتی  گفت:
_مامان،مامان رفت!
   همه آنها که نسبت به حرف زدن سولماز حساسیت داشتند، نگاهشان به سوی او رفت. دو جوان با لبخندی پیروزمندانه به سولماز نگاه کردند. سولماز هنوز در خواب بود و نگاه آندو  به سمت مریم و حسن که تا کنون موزیانه نقش بازی کرده بودند چرخید. هر دو به هم نگاه کردند و لبخند زدند. یکی از آنها پرسید:
_چرا مجبورید لال بازی کنید؟ شما فارس هستید، اگر واقعیت را نگوئید می توانیم شما را بعنوان جاسوس به پلیس تحویل دهیم، پس به نفعتان است که واقعیت را بگوئید. با صراحت بگوئید مساله شما چیه؟ تا شاید بتوانیم کمکتان کنیم؟
    زمان دروغ گفتن پایان یافته بود. حسن و مریم سکوت کردند. دیگر نمی توانستند لال باشند، مشتشان باز شده بود. مریم با شرمندگی به حسن گفت:
_بیماری سولماز رو مطرح کنیم، نگیم سیاسی هستیم،  بگیم  سولماز بیماره. بگیم در ایران نتوانستند او را معالجه کنند.
سپس رو به آن دو کرد و گفت:
_از اول می دونستم که نمیشه دروغ گفت، باید از اول خودمون را به لال بازی نمی زدیم، گول این قاچاقچی احمق رو خوردیم. حالا واقعیت رو میگم، ما از ایران آمده ایم، دخترمان بیماری خونی داره که در ایران نتونستند اونو علاج کنند، می خواهیم او را در ترکیه پیش دکتر ببریم.
یکی از آنها با تعجب گفت:
_ایران که از نظر پزشکی از ترکیه بهتره!
مریم گفت:
_ولی در ایران او را جواب کردند!
و از کیفش ورقه آزمایش خون سولماز را به آنها نشان داد.
    هر دو با ناباوری ورقه آزمایش خون را نگاه کردند، معلوم بود چیزی از آن سر در نمی آورند. ورقه را به او بازگردانیده و با هم شروع به صحبت کردند. معلوم بود کوتاه آمده اند، فکر جاسوس بودن آنها از مغزشان بیرون رفته بود. برخورد های آنها نشان می داد که آدم های مذهبی نیستند، تا به خاطر همکاری با رژیم اسلامی آنها را تحویل پلیس دهند. حال دیگر لال بازی تمام شده بود. مشکل این بود که مریم و حسن پولی در دست نداشتند تا نانی تهیه کنند و بخورند. قطار در بین راه توقف های بیشماری داشت. از سی و شش ساعتی که باید در راه باشند،  بیست و چهار ساعت با سختی گذشت. از کنار کوه ها، دشت ها و شهرها یکی پس از دیگری به سرعت می گذشتند. مسافران می آمدند و می رفتند. شب به سختی سپری شد، قطار در ایستگاهی برای صرف صبحانه توقف نمود. همه پیاده شدند. حسن، مریم و سولماز تنها کسانی بودند که در قطار مانده بودند. حل شدن قضیه لال بازی و همدلی آن دو نفر با آنها منجر شده بود تشنگی و گرسنگی را فراموش کنند و به بیرون از قطار به مردم در حال حرکت و کسانی که تا چند ساعت قبل از آنها می ترسیدند، نگاه  و به ادامه حرکت قطار فکر کنند.  با وجود این فکرشان متمرکز بود به استانبول و اینکه در آنجا با قاچاقچی چه باید بکنند و چگونه می توانند با دوستان خود تماس بگیرند، یا اگر نتوانند چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. جای خالی مسافرها به آنها امکان داده بود تا کمی آزاد تر فکر کنند و از آن تنهائی آرامبخش که ترسی در آن وجود نداشت، لذت ببرتذ. در همین حال که کم کم مسافر ها بازگشتند، دو جوان نیز سیر و سر حال رو در روی آنها نشستند. آنها اکنون نزدیکی خاصی نسبت به این خانواده داشتند، جوانی که زیاد حرف میزد پرسید:
_شما غذا خوردید؟
مریم با رنگی پریده و لبخندی مرده گفت:
_آره غذا همراه داشتیم، خوردیم!
جوان با تعجب پرسید:
_ظرف بیست و چهار ساعت  گذشته من هرگز ندیدم شما چیزی بنوشید و یا بخورید!
   در همین هنگام که آنها مشغول صحبت با هم بودند، قاچاقچی در کابین را باز کرد و با نگاهی سریع، دوباره  در را بست، معلوم نبود متوجه صحبت کردن آنها شده باشد، اما این بار سریع تر آنجا ترک نمود. 
یکی از آن دونفر با تعجب پرسید:
_ این شخص کیه که هراز چند گاهی به اینجا سرکشی می کنه؟ آیا او را می شناسید؟
مریم با ناراحتی گفت:
_ او قاچاقچی است و قرار شده ما را تا استانبول ببرد.
کلی پول از ما گرفته، حلقه های ازدواج ساعت هامون رو هم گرفته، به ما هیچ چی نمیده بخوریم.
یکی از آنها پرسید:
_پس شما چند روز است که غذا نخورده اید؟
برخاست از در بیرون رفت و پس از زمان کوتاهی در حالی که یقه قاچاقچی را در دست داشت بازگشت و خطاب به او گفت:
_جریان چی هستش؟ به تو میگن انسان؟ راست می گه؟ پولشون رو گرفتی؟ چقدر پول از این ها گرفتی ؟ چرا هیچی بهشون نمیدی؟ اینا چند روزه که هیچ چی نخوردند، تحویل پلیست می دیم.  
   قاچاقچی به گریه افتاد، از وضعیت بد خود و مادرش گفت، از بیکاری و گرسنگی گفت، از اینکه حتی یک اتاق ندارند تا در آن بخوابند، اینکه در قبرستان و در یک مرده شورخانه زندگی می کنند و ادامه داد:
_مغازه داشتم، کاسبیم خوب بود، مادرم مریض شد، سرطان گرفت، همه چیزم را برای مادرم فروختم تا معالجه شود، حالا هم خوب نشده، فکر کردم این ها رو به استانبول می برم و پولی به دست می آورم تا بقیه معالجات رو انجام بدم، خانه ای بخرم، کار و کاسبی راه بندازم،  من بدبختم، کمکم کنید.
  معلوم نبود بیماری مادرش واقعیت دارد یا خیر، اما بقیه حرف هایش آنقدر دردناک بود که نه تنها آنها بلکه مریم و حسن نیز غمگینانه به او نگاه می کردند. مرد یقه او را رها کرد و گفت:
_ولی این چیزائی که تو گفتی دلیل نمیشه کسای دیگه رو زجر بدی تا به خواسته های خودت برسی، همینقدر که مادر تو برایت عزیز هستش، این خانواده هم همدیگر رو دوست دارند. پس اجازه نداری پول این ها رو به قیمت جونوشون  و برای خوشی خودت بگیری!  حالا برو براشون غذا تهیه کن. تو قطار هم چیزهائی برای فروش هست. از این گذشته هرکجا قطار ایستاد باید برای این ها غذا تهیه کنی! تا وقتی که این ها را به دوست هاشون برسند، ما همراهشون هستیم. 
    قاچاقچی رنگ باخته بیرون رفت و پس از اندک زمانی با سه پیراشکی و سه شیشه آب بازگشت. و خود در گوشه ای از کابین ایستاد. 
مریم گفت:
_ما هرچه پول داشتیم، به این مرد داده ایم، ولی او انتظار دارد پول بیشتری به او بدهیم. ما اصلا پولی در اختیار نداریم، اصلا نمی دانیم دوستان ما پولی در اختیار دارند و خودشان در چه وضعیتی زندگی می کنند، این قاچاقچی انتظار دارد ما در آنجا شش هزار مارک به او بدهیم! به خاطر همین خیلی ناراحت هستیم!
    آن دو به قاچاقچی نگاه کردند و یکی از آنها پس از محاسبه پولی که به قاچاقچی پرداخت شده بود و برخورد او با این سه نفر، از او پرسید:
_چی فکر کردی؟ سه نفر رو این همه زجر دادی حالا انتظار داری که پول خرید خانه هم از آنها بگیری؟ تو به اندازه کافی پول گرفته ای.
    قاچاقچی که تمام برنامه هایش نقش بر آب شده بود، مجبور بود تمام خواسته های آن دو جوان را بپذیرد، مساله این بود که اگر تحویل قانون داده می شد، گرچه برای حسن و سولماز نیز مشکل آفرین بود ولی برای او  بیشتر مساله آفرین بود. 
   حال تمامی مشکلات بین راه به سر آمده بودند و سولماز می توانست حرف بزند، بخندد و ترس از کسی نداشته باشد. دیگر دوران گرسنگی و تشنگی و درخود بودن به پایان رسیده بود . آن دو جوان سربه سرش می گذاشتند و با اینکه زبان یکدیگر را نمی دانستند، می گفتند و می خندیدند و  آن سکوت غم انگیز دیگر در کابین وجود نداشت.
     قاچاقچی امیدوار بود پولی دریافت دارد و سعی می نمود دل آن دو جوان را به دست آورده و زمینه را برای دریافت مبلغی محیا کند. اما آن دو جوان هیچ گونه توجهی به صحبت ها او نکردند.  قطار میرفت و میرفت تا  بلاخره در صبحی زود به استانبول رسیدند. همه پیاده شدند و آن  شش نفر در اولین اقدام  به باجه تلفنی رفتند و با  دوستان آنها تماس گرفتند. 

    
  
 



